
 



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل     ۹۸۱-۱شمار

  1صفحه: 

وب  وب، ای  ه                            رو ده زکات روی  ر و  رح جان  ه باز   ر
  )١٧٩۵(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را م دهید، قانون جبران را رعایت م توانیم کنید. ما نم 
 یاد م برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کس گیریم 

دارد.  گذاریم وسط، هرکس هرچه دوست دارد برمبدر غذایمان را متحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده
  رویم به قضاوت که بلد نیست. کنیم به کس و یا م که تحمیل م نه این 

  )٩٠٧(پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارۀ  

  ☎☎☎٩٨١-١های تلفنی های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام☎☎☎

  
رود.   دی که از او درخواست شود، و بدو ام   کس  نیاوست بهتر

راه را]   نیکه سپاس [بودن در ا  میآن خواه  قی[پس] از خدا توف 
است که نعمت    یر یسپاس همچون زنج  رایکناد. ز   به ما ارزان

نشود    چی کند و ه  دی تر را صموجود را نگه دارد و نعمت فزون 
  جز آنچه خدا خواهد. 

  )یمولو ،ی(برگرفته از مقدمۀ دفتر چهارم مثنو
  

  
از تلاشها  ستهیشا آقا  یاست   یمتعهدانه، مستمر و ماندگار جناب 
اجرا  یشهباز   زیپرو روشنگر  نیا  یدر  و  بسط   ،ی برنامه  و  اشاعه 

 مانۀیرابطۀ صم  یجان، در کنار  برقرار   یمولانا  ساز زندگ   یهادرس
را به جا    کمال سپاس و قدردان  ، نوران  ریمس  نیا  انیبا راه  شانیا

  .می آور
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  2صفحه: 

  
  ٩٨١‐١برنامۀ گهربار  نی و بازب شیرایو  پ،یعشق در تا همراهان 

  رویا اکبری از تهران   ز یاز تبر زاده نقل یحس  لیل  از خوزستان  کوه فرشاد

  پارمیس عابس از یزد     از اهواز  یسالار  دیناه  مریم زندی از قزوین 

  پریسا از تبریز   مهران لطف از کرج   از اصفهان صیفوری عارف  

  فهیمه فدائ از تهران  تهران زهرا عال از   مهردخت از چالوس 

  بهرام زارعپور از کرج   مهرپذیر خیابان از تبریز   شبنم اسدی از شهریار 

  کمال محمودی از سنندج   الناز از آلمان   نیا از اصفهان الهام فرزام 

  فرزانه پورعلیرضا از تهران   یلدا مهدوی از تهران  فاطمه زندی از قزوین 

      

  هایشان ما را یاری دادند.  با تشر از دوستان بیننده که با ارسال متن پیام
اری با گروه متن برنامه های گن حضور  جهت ارسال متن پیام یا تصویر پیام و یا هم

رام تماس حاصل کنید. زیر   با آیدی   در تل
@zarepour_b  

  ظهر شنبه ارسال نمایید.  ١٢خوانده شده روز جمعه را تا ساعت  های لطفاً پیام
  

رام: کانال گروه متن کامل برنامه   های گن حضور در تل

  https://t.me/ganjehozourProgramsText  
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  3صفحه: 

 
  صفحه   ☎پیام دهنده  ردیف 

 ۵ با سخنان آقای شهبازی از قزوین خانم اکرم  ١

 ١٠  با سخنان آقای شهبازی دزفولآقای احمد از  ٢

٢١  بیننده و کودک عشق آقای آرمین از شیرازخانم  ٣  

۵١  با سخنان آقای شهبازی خانم فاطمه از کرج ۴  

۴٢  آقای مرتض از شهر باب با سخنان آقای شهبازی ۵  

۶٢  با سخنان آقای شهبازیخانم زهره و کودک عشق از آمل  ۶  

٠٣  با سخنان آقای شهبازی خانم بیننده از بوکان ٧  

٣٣  آقای محسن از تهران ٨  

٧٣  خانم بیننده از تبریز  ٩  

 ٣٨  با سخنان آقای شهبازی خانم بیننده از سبزوار ١٠

٢۴  �🔹🔹�اول بخش   انپای�🔹🔹� -  

١١ ٣۴  با سخنان آقای شهبازی آقای صادق از ایلام    

٢١  ۴٨  ی شهباز یبا سخنان آقا فریبا خادم از تهران خانم 

٣١  ۶۵  یشهباز یبا سخنان آقاآقای پویا از آلمان  

۴١  ٧١  آباد اکرم از نجف خانم 

 ٧۶  �🔹🔹�دوم بخش   انپای�🔹🔹� -

۵١  ٧٧  یشهباز یسخنان آقابا  آبادفرخنده از نجف  خانم 

۶١  ٨٠  یشهباز یسخنان آقابا مرجان از استرالیا  خانم 

٧١ ۴٨  یشهباز یسخنان آقا   

٨١ ۶٨  اصفهان شهرنی از زر تایو   ارا یو ت نیها زرخانم   
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  4صفحه: 

  صفحه   ☎پیام دهنده  ردیف 

٩١  ٨٩  یشهباز یسخنان آقابا   الناز از آلمانخانم  

٠٢ ٣٩  ) ۶( زهره از آمل ادامهخانم    

١٢  ٩۴  سارا از آلمان خانم 

٢٢  ٩٩  یشهباز یسخنان آقا 

٠٠١  �🔹🔹�سوم بخش   انپای�🔹🔹� -  

١١٠  وین از اصفهانخانم پر ٢٣  

۴٢ ٠٣١  آقای عل از دانمارک    

۵٢ ٠۶١  سمانه از ملایر خانم    

۶٢ ٠١١  آقای مهران و خانم مینا از کرج   

٧٢ ١۴١  کانادا مهدی از آقای    

٨٢ ١٧١  یشهباز یسخنان آقا   

٩٢ ١٩١  خانم توران از استرالیا   

١٢١  خانم بیننده از کرمانشاه ٣٠  

٢۵١  یشهباز  یسخنان آقابا  آقای بیننده از مشهد ٣١  

٨٢١  آقای بیننده از اردبیل ٣٢  

٣٣ ٢٩١  یشهباز یسخنان آقا   

۴٣ ٣١١  یشهباز  یسخنان آقاخوانسار با خانم زهرا از     

۵٢١  �🔹🔹�م چهاربخش   انپای�🔹🔹� -  
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  5صفحه: 

  خانم اکرم از قزوین با سخنان آقای شهبازی  ‐١

    پرس آقای شهبازی با خانم اکرم][سلام و احوال 

با سلام به همۀ دوستان عزیز، زندگان به عشق و استاد مهربان و باتعهدم. آقای شهبازی ممنونم    خانم اکرم:

  کنیم. که دادی به دست ما و ما هر لحظه داریم زنده زندگ م  کلیدیبابت این دسته 

قدر با  قدر عاشقانه، آن قدر راحت، آنگونه آن و آقای شهبازی من این زایمان سومم را با ابیات مولانا مراقبه 

  فهمیدم.  ها را من نکدام از ایندانم درد و هیچ دانم افسردگ و نم گویند، نم که م حضور سپری کردم و این 

  صحیح.  آقای شهبازی:

  و ابیات مولانا چنین قدرت دارد، چنین قدرت دارد.  خانم اکرم:

  خویش را صاف کن از اوصافِ خود 
  تا ببین ذاتِ پاکِ صافِ خود 

  ) ٣۴۶٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  از هر جهت تو را بلا داد
  جهاتَتتا بازکشَد به بی
  ) ٣۶٨غزل  (مولوی، دیوان شمس، 

  گفت که خمش کنم نکردی 
خندد عشق بر ثباتتم  

  ) ٣۶٨(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  جهات: موجودی که برتر از جا و جهت است، عالمَ اله بی
  ثبُات: پایداری، پابرجا بودن 

  

رار کنیم، ه دادنِ دیری وجود دارد که اگر بتوانیم مرر ه تک  و آقای شهبازی ی دید دیری، ی گوش 

لحظه شما بهتر بشوی، لحظه لحظه شما گستردهبهلحظهکه  که هفتۀ اخیر گفتید زندگ یعن این پرهیز کنیم! و این 

  تر بشوی. بزرگ

  حم حق گسترد بهر ما بِساط 
  که بویید از طریق انبساط

  ) ٢۶٧٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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  6صفحه: 

  و سفره بِساط: هر چیز گستردن مانند فرش 
  

  و این دو بیت هم که گفتید آقای شهبازی حفظ کنید: 

سلامت از ضرر  گر هم خواه  
اول بند و پایان را نگر   چشم زَ

  ) ١٣۶٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  بین رادحبذا دو چشم پایان
  که نگه دارند تن را از فَساد

  ) ١٣۵٧(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  خوشا حبذا: 
  راد: حیم، فرزانه، جوانمرد 

  

  و آقای شهبازی انتخاب درست قرین، رعایت قانون جبران، تعهد، تکرار، تمرکز روی خود. 

  وگویِ او قول و گفت از قَرین بی
  خو بدزدد دل نهان از خویِ او 

  ) ٢۶٣۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

ها ینهها در سرود از سینهم  
  ها از ره پنهان، صلاح و کینه

  ) ١۴٢١(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 نر و سبمر غیر را ح تا کن  
م خویش را بدخو و خال کن  

  ) ٣١٩۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  متَّصل چون شدُ دِلَت با آن عدَن 
  هین بو مهراس از خال شُدن 

  ) ٣١٩٧پنجم، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر 

  حبر: دانشمند، دانا 
  مرتبه سن: رفیع، بلند 

  عدَن: عالم قُدس و جهانِ حقیقت 
  مهراس: نترس، فعل از مصدر هراسیدن
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  7صفحه: 

  ست اومردۀ خود را رها کرده
  مردۀ بیانه را جوید رفو

  ) ١۵١(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  که آقای شهبازی باید قیدِ این گوش و چشم ذهن را بزنیم.و این

  فکرت شوید گوش و بیحس و بیبی
  تا خطابِ ارجِع را بشنوید 

  ) ۵۶٨(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

ا ذهن،  شده را بیریم، باید این چشم و گوش را ببندیم و بدانیم بهای فضای گشوده که ما بتوانیم پیغام برای این

 ار است، با ذهن نمچاره ذهن خراب توان نم ،کن هیچ کاری را جلو ببری. و این اندیش که خدا را صد  توان

 م ر که ما فهمیدیم زندگهزار مرتبه ش خواهیم باور کنیم؟! خواهد هر لحظه باران رحمت به ما ببارد، چرا نم  

 ر» چرا پس ما موجود  «رحمت اندر رحمت آمد تا به س ؟ عمق، عمقخواهیم قانع بشویم به چیزهای سطح

  شاءاله به آن زنده بشویم. دارد که ان 

  آفرین، آفرین اکرم خانم!  آقای شهبازی:

و واقعاً آقای شهبازی شما چار کردی، چار کردی؟! ماشاءاله به وجود شما، ماشاءاله به این    خانم اکرم:

 انرژی شما. من نوشته آماده م ر نمکنم دی توانم آن را بخوانم، م جا، همان  آید این گویم این لحظه هرچه م

  را بویم.  

  نا کردید. اکرم خانم شما کردید، شما، امثال شما. شما کردید خانم، شما و مولا آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

هایی از  نه، نه آقای شهبازی ماشاءاله شما ارتعاش از حضرت حق گرفتید و فهمیدید که ما تکه   خانم اکرم:

  وجود شما هستیم، بعد آمدید و: 

  چون صلایِ وصل، بشنیدن گرفت 
  اندک اندک مرده جنبیدن گرفت 

  ) ۴۶٨٧بیت  (مولوی، مثنوی، دفتر سوم، 
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  8صفحه: 

که چقدر زندگ قشنگ است، چقدر شفتن  و این [بغض خانم اکرم]شما صلای عشق را خواندید آقای شهبازی  

م گل یاد  را  من سوت  به  چقدر  دوماهه  محمدِ  همین  شهبازی  آقای  و  نوزاد.   ی آمدن  دنیا  به  دهد،  ها، 

  خاموش، پذیرش، ایمان، در لحظه بودن.

  ین!آفرین، آفر آقای شهبازی:

) brandگزارم آقای شهبازی از وجود مهربان شما، ممنونم که به دادِ ما رسیدید. من بِرندهایم (سپاس   خانم اکرم:

  را هم بخوانم، قطع کنم. 

  کنم.  بفرمایید، بله خواهش م  [خندۀ آقای شهبازی] آقای شهبازی:

  خانم اکرم: 

  دل و جان به آبِ حمت ز غبارها بشویید
  تا دو چشم حسرت سوی خاکدان نماند  هله

  ) ٧٧١(مولوی، دیوان شمس، غزل  

خْرِجرده شو تا مد ممالص الْح  
  ای زین مرده بیرون آورد زنده

  ) ۵۵١(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

ِخْرجبیرونم :ْآورندۀ زنده الح  
  

  های تأکیدی شما: و آقای شهبازی جمله 

 درک عمیق م توانیم به خداوند زنده شویم.»  «ما با ی  

 قلب تپنده در همۀ ما م هستیم، ی که:  تپد.» و این«همۀ ما ی  

  عظيم» ۡ◌ ربكَِ ٱل  مۡ◌ بِٱس ۡ◌ «فَسبحِ
  نام پروردگار بزرگت تسبیح گوی.» «پس به

  ) ٧۴) ،آیۀ  ۵۶(قرآن کریم، سورۀ واقعه (

  .ی شهبازی خدا یار و نگهدارتان آقا

  عال، عال! در ضمن فرزند عشق جدید هم مبارک باشد.   آقای شهبازی:

  خیل ممنونم آقای شهبازی.   خانم اکرم:
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  9صفحه: 

  بله. آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

واقعاً به یاد شما هم هستم،    گیرمی فرزند آرام با ابیات مولانا. ی بچۀ درجه ی! در آغوشش م   خانم اکرم:

ه همیشه زنده به عشق و نور باشید آقای شهبازی. فرستم. ان ارتعاشش را برای شما هم مشاءال  

  کنم.طور، که شُدید، آفرین، آفرین! ممنونم خداحافظ م شما هم همین آقای شهبازی:

  خیل دوستتان دارم.  خانم اکرم:

  م] [خداحافظ آقای شهبازی با خانم اکر

دهند و چند سال  که به گنج حضور گوش م   هاییکنید. آنپیشرفت اکرم خانم را ملاحظه م   آقای شهبازی: 

است، ابتدای اکرم خان یادتان هست. واقعاً پیشرفت امان دارد. شما دیر شاهد مثالش همین اکرم خانم  

بینید، شما هم باید  های زنده و عمل را م است. ی مادر زنده به عشق، زنده به خدا، بله. دیر وقت این مثال 

  کار کنید دیر. 

ذهن و اصل ایجاد درد است و دعوا هست و  شود و اصل همین من گویند نم کنند و م یی که فعلا انکار م هاآن

جویی هست و عوض  ستیزه هست و مقاومت هست و ایرادگیری هست و انتقاد هست و دشمن هست و انتقام 

یرند. کردن هست، از اکرم خانم متوانند یاد ب  
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  10صفحه: 

  سخنان آقای شهبازی   آقای احمد از دزفول با ‐٢

  پرس آقای شهبازی و آقای احمد] [سلام و احوال 

هایتان مستفیض  که توانستم به حساب با شما صحبت کنم و از صحبتبسیار خوشحال شدم از این  آقای احمد:

  بشوم.

  کنم. خواهش م  آقای شهبازی:

احمد:  م   آقای  دلم   خیل شدم.  خوشحال   برنامه خیل در  و خواهد  باشم  ببرم.    تان  لذت  شما  از  به حساب 

شاءاله که هر جای دنیا هست خداوند یار و نگهدارت باشد و همیشه سالم و سرحال باشید. دیر عرض  ان

  ندارم، خیل مشتاق دیدارت بودم.

  ممنونم.  آقای شهبازی:

  احمد هستم از دزفول ی از شهرهای خوزستان.  آقای احمد:

  احمد آقا خوشحال شدم.   آقای شهبازی:

  زنده باشید، ممنونم.  آقای احمد:

  [خداحافظ آقای شهبازی و آقای احمد]

این سه   آقای شهبازی: ماهواره م در ضمن،  طریق  از  کانال که  عیناً م تا  تلرام  گیرید،  از طریق  الآن  توانید 

  ایید. کنم یادداشت بفرم های تلرام روی صفحه هست، خواهش م بیرید. آدرس 

  :١پخش زنده کانال گنج حضور 

https://t.me/GanjeHozourLive1 

  :٢پخش زنده کانال گنج حضور 

https://t.me/GanjeHozourLive2 

  :٣پخش زنده کانال گنج حضور 

https://t.me/GanjeHozourLive3 

و شما اگر با تلرام  شوند  ساعته پخش م  ٢۴، دائماً یعن  ٣و    ٢، یعن قدیم، گنج حضور  ١کانال گنج حضور  

  جا هست.  توانید استفاده کنید، هر سه کانال این تر هستید، ماهواره ندارید، البته همیشه از موبایل ما م راحت 
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) دارید، ی از این دوتا هست،  Android) دارید، آیفون دارید، یا اندروید (Appleموبایل اگر شما مثلا اپل (

 توانید اپ (مAppود کنید: ) ما را دانلGanjehozour2 دهم آدرسش را. . الآن هم نشان م  

  های زندۀ گنج حضور در تلرام هست.ها کانال پس این
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  خانم بیننده و کودک عشق آقای آرمین از شیراز  ‐٣

  پرس آقای شهبازی با خانم بیننده] [سلام و احوال 

  اسمتان را. زنید، بویید بفرمایید از کجا زنگ م  آقای شهبازی:

کنم، روی خودم  خوانم، حفظ م گیرم. آقای شهبازی ببخشید من شعرها را م از شیراز تماس م   خانم بیننده:

 کار م هم خیل مقدار زیاد صحبت م ی کنم، ول ار کنم. کنم، نمدانم باید چ  

  کنید؟ زیاد صحبت م  آقای شهبازی:

  بله.  خانم بیننده: 

  خب نکنید!  آقای شهبازی:

توانم مثلا.  کنم، ول باز هم خیل نم گویم، رعایت م همین بیت «اَنْصتوا» را هم برای خودم م   خانم بیننده:

  آید سراغم. ام ه م ذهنمن 

  کنید؟ اید. لطف کنید، چند وقت است برنامه را گوش م اندازۀ کاف خانم تمرین نکرده شما به  آقای شهبازی:

  ماه هست.شش هفت   خانم بیننده: 

کنید دیر، درست است؟ مثلا هر برنامه را تا آخر گوش  طور جدی هم حتماً گوش نم خب به   آقای شهبازی:

 کنید؟ م  

روی صحبت کردن  مقدار مثلا به   ها را. ی نویسم بیت کنم، م کنم. بله تا آخر گوش م بله گوش م   خانم بیننده:

 م یاتوانمخواهم تمرکز کنم، نم ه ، رود.دم م  

شوید که حرف زدن فایده ندارد. بیشتر  یواش متوجه م ، صبر کنید خانم، صبر کنید، یواش بله   آقای شهبازی: 

  باید گوش بدهید. 

  بله.  خانم بیننده: 

دو برابر حرف زدن   [خندۀ آقای شهبازی]ما دوتا گوش داریم، ی دانه زبان، درنتیجه حداقل    آقای شهبازی:

  درست است؟ باید گوش بدهیم. 

  آهان. بله، درست است. خانم بیننده: 
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قدر حرف بزنیم. خب درست  که لازم نیست اینتا زبان؟ برای ایناند، پنج چرا مثلا ی گوش نداده  آقای شهبازی:

  است؟

خواهد ی بیت شعر  بله، آهان، چشم. دست شما درد نکند. ببخشید آقای شهبازی پسرم هم م   خانم بیننده:

  یتان. بخواند برا

  ، بفرمایید.  بله، بله، حتماً. حتماً  آقای شهبازی:

  پرس آقای شهبازی با آقای آرمین] [سلام و احوال 

  آقای آرمین: 

  اَنْصتوا را گوش کن، خاموش باش 
  چون زبانِ حق نگشت، گوش باش 

  ) ٣۴۵۶(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  از خدا غیر خدا را خواستن
افزون کاستن ست و،  ظَن ّلک  

  ) ٧٧٣(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  بله. آفرین، آفرین! تمام شد؟  آقای شهبازی:

  خدا نگهدار.    آقای آرمین:

  بدهید به مادرتان صحبت کنم.  آقای شهبازی:

  بله. بله آقای شهبازی.   خانم بیننده: 

  تان، پسرتان اسمشان چه هست؟  بله خانم بچه  آقای شهبازی:

  آرمین.   خانم بیننده: 

  به آرمین گوش بدهید دیر. آرمین الآن چه گفت؟  آقای شهبازی:

  چشم.  خانم بیننده: 
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  اَنْصتوا را گوش کن، خاموش باش 
  چون زبانِ حق نگشت، گوش باش 

  ) ٣۴۵۶(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

تان  انند شما هم به بچهآفرین! به آرمین بویید روزی ی پنجاه دفعه این شعر را برایتان بخو  آقای شهبازی:

  تان یاد بیرید چار کنید، ممنونم. گوش کنید، بچۀ عشق است، تا از بچه

  [خداحافظ آقای شهبازی با خانم بیننده]
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  خانم فاطمه از کرج با سخنان آقای شهبازی  ‐۴

  پرس آقای شهبازی و خانم فاطمه] [سلام و احوال 

زنم  کنم که بخش اول زنگ م خواه م ساله از کرج و جلوجلو معذرت شش  و  فاطمه هستم، بیست  خانم فاطمه:

 ر زنگ بزنم. توانم بخشچون نمهای دی  

  ساله درست است؟  وشش خانم فاطمه، بله، بفرمایید بیست  آقای شهبازی:

  آرام و دلوین. بله، بله. مادر دل خانم فاطمه:

  کنم، بفرمایید. واهش م بله، بله، خ آقای شهبازی:

که، ابیات را با شما به اشتراک بذارم که من را در به اینخواستم ی متن آماده کردم راجع م   خانم فاطمه:

  ها به دیران فخر نفروشم. این زمینه که اگر چیزی از دنیا به من رسید، به آن دل نبندم و خوشحال نباشم و با آن 

  آفرین!  آقای شهبازی:

چیز را به  دهد به من نرسد، از فراغ آن اندوهین نباشم و همه و یا اگر چیزی که ذهنم نشان م   فاطمه:خانم  

  خداوند بسپارم. 

  آفرین!  آقای شهبازی:

    خانم فاطمه:

  نه بفتست آن سراج اُمتان  
  این جهان و، آن جهان را ضرتان؟

  ) ٣٢٠٨(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  صالِ این، فراقِ آن بود وپس 
  صحتِ این تن، سقام جان بود 

  ) ٣٢٠٩(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  سراج: چراغ 
  ضرة: هۇو

  سقام: بيماری، دردمندی 
  

اند حضرت مولانا که دنیا و آخرت هووی یدیر هستند، اگر ی را  پیامبر اکرم در این بیت که اشاره کرده 

 ین مری را خشمدی خشنود کن مولانا با این ابیات به ما م .گوید که اگر تو به خواسته کن ات های نفْسان
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شده هایش برآورده شده، درواقع تو از دنیای فضای گشوده ذهن بزرگ داشته باش که تمام خواسته برس و من 

  ای.و وصال خداوند بیشتر دور شده

راقِ اینسخت مآید ف   رمم  
  ترپس فراقِ آن مقر، دان سخت

  ) ٣٢١٠(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  ممر: محل عبور 
  مقَر: محل قرار گرفتن 

  

های دنیایی  ممر محل گذر که همین ذهن است و مقرَ هم پایاه زندگ است. حال که دوری از ذهن و خواسته 

تر از آن چیزی  سبب خیل سخت شده و شادی بیآید، پس دوری از فضای گشودهنظر م سخت به  قدربرای ما این 

 است که فکر م م بار هم که شده شادی بی کنیم. این را فقط کس سبب را تجربه  تواند متوجه بشود که فقط ی

  کرده باشد. 

  ن فراقِ نقش، سخت آید تو راچو
  تا چه سخت آید ز نقّاشش جدا 

  ) ٣٢١١وی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت (مول 

م ن این بیت را برای اشخاصداریم همانیده شده گوید م که در زندگ ایم. مادر بودن،  جمله خودم که با نقش

ها آفل هستند، این هپروت است که ذهن  هایمان. تمام این نقش پدر بودن، خواهر بودن، برادر بودن، بقیۀ نقش 

ای نیستیم، ما فقط باید نگاهمان به خدا باشد  چیز متعلق به خداست و ما کاره ه. درواقع همه برای ما درست کرد

اهمیت باشیم! خیر،  و به سمت او حرکت کنیم. این به این معن نیست که بقیۀ اشخاص زندگ را رها کنیم و بی

ها عشق بدهیم تا دیران نیز به آن   ها عشق بدهیم و به زندگ ارتعاش کنیم تا بهما باید از طریق زندگ به آن

  شده ترغیب پیدا کنند.  این فضای گشوده

  ن دوت نیست از دنیایِ ای که صبر 
  ن؟ ست، چووای دست از خدا؟ نْت صبر چو

  ) ٣٢١٢(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت  

  ین آبِ سیاه ت نیست زنکه صبر چو
  ی از چِشمۀ اله؟ رای درن صبوچو

  ) ٣٢١٣(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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  دون: پست، نازل 
  

  ن ی سورب، کم دانکه بی این شُر چو
  ن؟ وز یشْربو  ای جدرچون ز اَبرا

  ) ٣٢١۴(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 تویی که بدون نوشیدن آبِ سیاه، آرامش نم» ونه مان و شرابیابی، چاز نی توان   که م نوشند دور  پاک

  باش؟» 

  اَبرار: نیان 
 ون: مبشرنوشند. ی  

  

توان دوری کن، پس چطور از خداوند که خالق تمام چیزهای دنیاست پذیر نم ای کسان که از این دنیای زوال

 ؟ و به این فضای گشوده دوری مکن آییشده نم   ؟و با خداوند به وحدت نمر نَه این  رسکه هدف از خلقت  م

 از دردها، از کینه تو همین بوده؟ چطوری تو نم ها، از هر چیزی که  ها، غیبت ها، از حسادت ها، از خشم توان

زندگ و عشق و شادی دوری م همانیده شده  ترجیح م ای بذری، ول از سرچشمۀ  را  ده،  کن؟ فراق آن 

  ر؟  چطو

 تویی که بدون این دردها و همانیدگ لاتت  آوری به امید این هایت صبر و قرار نداری و فکر پشت فکر مکه مش

 درصورت ،لات تو حل را حل کننیست. من که مش شدن فقط م ل ایجاد کندذهنتا فکرت   خواهد برای تو مش

  شده برس. مشغول باشد که هرگز نتوان به فضای گشوده 

کن؟ اشاره به  گیرند دوری م اند و از طرف خدا شراب پاک م که فضا را باز کرده   وری دوریِ خدا و کسان چط

  ، سورۀ انسان دارد که ۵آیۀ 

  «انَّ الـْابَرار يشرْبونَ من كاسٍ كانَ مزاجها كافُورا.» 
  «همانا نوشند نیان از جام لبریز که آمیغ آن عطرآگین است.» 

  ) ۵)، آیۀ  ٧۶(قرآن کریم، سورۀ دهر (انسان)(

  و این را باید در نظر داشته باشیم که خدا هر چیزی که ذهنمان نشان م دهد، درواقع مصلحت دهد اگر به ما نم

  ما در آن بوده. 

دخلو م خیلد، نه بوجهتِ مصلحت ب  
  به سویِ بام آسمان، پنهان نردبانِ تو

  ) ٢٢۵٧(مولوی، دیوان شمس، غزل  
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  مدخل: خست و بخل 
  

دهد و به آن  خداوند نباشد. پس اگر این چیزی که الآن ذهن نشان م   در این دنیا چیزی نیست که زیر سیطرۀ 

 ن. میل دارید به ما نمدهد، پس الآن صلاح بر این کار نیست، پس غصۀ چیزی را نخور و کار بیشتری ب  

  ست چو  تَأسوا عل مافات گفته
دام، دانهنم ارزد به رنج  

  ) ٢٣۴۶(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  ورۀ حدید: ، س٢٣آیۀ 

  «ليَ تَاسوا علَ مافَاتَكم و تفَرْحوا بمِا آتَاكم واله  يحب كل مخْتاَلٍ فَخُورٍ.» 
» تا بر آنچه از دستتان م ين نباشيد و بدانچه به دستتان منكنيد. و خدا هيچ متكبر  رود اندوه آيد شادمان

  اى را دوست ندارد.» خودستاينده 

  ) ٢٣)، آیۀ  ۵٧(قرآن کریم، سورۀ حدید (

 تایی برسیم ممانعت مکه داشته باشیم از این که بخواهیم به فضای ی کند، پس هر چیزی  پس ما هر همانیدگ

  که داری چه جسم، چه شخص از مرکزت دور کن و به سمت فضای یتایی و وحدت حرکت کن.  

  هایم پاک کنم.  شدگ هویت توان کمم کن که درونم را از تمام هم ن که فقط تو مخدایا کمم ک 

  هرچه از وی شاد گردی در جهان  
  از فراقِ او بیندیش آن زمان 

  ) ٣۶٩٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  زآنچه گشت شاد، بس کس شاد شد 
  آخر از وی جست و همچون باد شد 

  ) ٣۶٩٨ (مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت

  از تو هم بجهد، تو دل بر وی منه 
  پیش از آن کو بجهد، از وی تو بِجِه 

  ) ٣۶٩٩(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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بسا پادشاهان که بسیار قدرتمند و ثروتمند  ، چه کس نمانده چیز در این دنیا برای هیچباید این را بدانیم که هیچ 

ترین سلطنت را داشته، حت بر حیوانات و جنِّیان هم سیطره داشته،  جمله حضرت سلیمان که بزرگ اند من بوده

  ول در نهایت بار از این دنیای فان بسته و رفته. 

  پس پیمبر گفت: بهرِ این طریق 
  باوفاتر از عمل نَبود رفیق 

  ) ١٠۵١(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  گر بود نیو، ابد یارت شود 
  ور بود بد، در لحد مارت شود 

  ) ١٠۵٢(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

مان بیشتر باشد  ماند اَعمال ما است، پس باید کار خیر کنیم تا توشۀ ای که از این دنیا برای ما باق م تنها توشه 

  توان کار خیر کن. ذهن نم و این را در نظر داشته باشیم که با من 

  نفسِ خَس گر جویدت کسبِ شریف  
  بود آن را ردیف  حیله و مری 

  ) ٢۶٠٣(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

ذهن کار خیری بند و طمع جلب توجه و توقع از دیران نداشته باشد. و این را باید در نظر  امان ندارد من 

  داشته باشیم که ما هر چیزی از این دنیا برای خود جمع کنیم همه را در همین دنیا خواهیم گذاشت.

  اش و مجو هیچ شاری اشاریِ شَه ب 
  کاشارِ تو را بازِ اَجل بازستاند 

  ) ۶۵٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  اشار: شار 
  

که اگر، فکر کنم وقتم تمام شده اگر وقت  در این زمینه داستان «چینیان و رومیان» خیل من را کم کرد. این 

  وقتم تمام شده.   خواستم بویم، ولای هم از آن م باشد، من ی خلاصه 

حالا شما که گفتید دیر. حرف   آقای شهبازی: اینبویید  فاطمه.  خانم  زدید  خیل خوبی  از های  همه  را  ها 

 ها را؟ نویسید اینتلویزیون یاد گرفتید؟ م  
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  20صفحه: 

  با شما شروع کردم.   ٩۵٠ ٔ . تقریباً از برنامه کنمرا کامل نگاه م   هابله، آقای شهبازی من برنامه  خانم فاطمه:

  ؟ پس خیل وقت نیست! ٩۵٠ آقای شهبازی:

  کنم.بله دیر، تقریباً ی سال و ی دو ماه است که دارم برنامۀ شما را نگاه م  خانم فاطمه:

  خب. آفرین، چقدر چیز یاد گرفتید خانم، آفرین! ماشاءاله،   آقای شهبازی:

  کنم آقای شهبازی. خدا را شُر م  خانم فاطمه:

  عنوان جایزه همین رومیان و چینیان را هم بفرمایید، بله. بله خیل پیشرفت کردید. حالا به  آقای شهبازی:

ذهن هستند،  داستان «رومیان و چینیان» داستان دو عدهّ از مردم هستند که چینیان نماد افراد من   خانم فاطمه: 

نماد کسان هستند که فضا را باز کردند و به خدا زنده شدند. این دو چینیان و رومیان با همدیر وارد  رومیان  

 بحث شدند که هر کدام م وه بیشتری  گفتند که ما نقاش بهتری هستیم و رومیان مو ش گفتتند که ما با فَر

  ینیان نشدند. هستیم. اما در این بحث رومیان «اَنْصتوا» کردند و وارد بحث با چ

ای بین چینیان و رومیان برگزار کند، ببینند که خدا، سلطان،  چینیان از سلطان درخواست کردند که ی مسابقه  

طور که شروع کردند مسابقه را، ی اتاق به رومیان  او تصمیم بیرد که چه کس نقّاش ماهرتری است. بعد همین 

خواستند، همانیدگ  دنیایی م روز صبح از خداوند چیزهای این  . چینیان هردادند، ی اتاق به چینیان دادند

 م خواستند. رنگ و بو م شند. اما رومیان در را روی خودشان بستند و فقط  خواستند تا نقاشهای زیباتری ب

ست، گفتند که زیبایی در این است که درون خودمان را از زنگارهایی که داریم از کینه و خشم و از هر بدی که ه

  ها را پاک کنیم. زیبایی این است که این 

ها هم وقت کارشان تمام  ها را دید. چین ها با هم مسابقه دادند، در نهایت سلطان آمد و نقاش چین خلاصه این 

  شد خیل شادی کردند و به همه اعلام کردند که آری ما تمام کردیم و جشن و سروری راه انداختند.  

سلطان آمد نقاش این   وقت قدر همه شان زیبا بود، اما این ها را دید نقاش  چیز را پوشانده بودند، آن چیز اصل

 که باید دیده مشد.  شد دیده نم  

جا رفت اتاق رومیان را نگاه کرد و رومیان تمام چیزهایی را که داشتند صیقل زده بودند و آن چیزی که  از آن

  ق رومیان کاملا واضح و سلطان به آن واقف شد.چینییان آن را مخف کرده بودند، در اتا

ها را در این همین دنیا بذاریم و  در این زمینه پس فهمیدیم که باید تمام چیزهایی را که داریم از این دنیا، آن  

  ها پاک کنیم. درونمان را از تمام بدی 
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  21صفحه: 

  آفرین!  آقای شهبازی:

    خانم فاطمه:

  لضعقل، اینجا ساکت آمد یا م  
  زآنکه دل با اوست، یا خود اوست دل

  ) ٣۴٨٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  کننده مضل: گمراه 
  

 ه دریافت کردم که این بیت مچیزی که من از این قص گفت:و ی  

  اند  مرگ، کاین جمله از او در وحشت
ی ریشخند مکنند این قوم بر و  

  ) ٣۴٩۵(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

چیز  که هیچ دهیم درصورت از دست م   چیزمان راکنیم همه خاطر این است که فکر م درواقع ما ترسمان از مرگ به 

 ر مُاد تا تمام چیزهایی  کنم که شما را جلو راه من قرار داز این دنیا برای ما نیست. خدا را صد هزاران بار ش

  که دارم قبل از مرگم بیندازیم.

  آفرین!  آقای شهبازی:

ای است که  کنم درواقع همین فشار قبری که قرار است ما بشیم، همین درد هشیارانه احساس م  خانم فاطمه:

 الآن داریم م شیم. با کشیدن درد هشیارانه، فشار قبر درواقع کمتر منیا چیزهایی که  شود. ما داریم همین دک

 کنیم. وجودمان را گرفتند، ما را از خدا دور کردند، تعلقاتمان را از دلمان بیرون م  

  آفرین!  آقای شهبازی:
    خانم فاطمه:

  اند از بو و رنگ  اهل صیقل رسته
  درنگهر دم بینند خوبی بی
  ) ٣۴٩٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  گر چه نحو و فقه را بذاشتند  
  لی، محو و فقر را برداشتند 

  ) ٣۴٩٧(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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  22صفحه: 

  جنّت تافته است تا نقوشِ هشت
  لوح دلْشان را پذیرا یافته است

  ) ٣۴٩٨(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  برتراند از عرش و کرس و خَلا  
  ساکنانِ مقْعدِ صدقِ خدا 

  ) ٣۴٩٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  اند. بهشت، به اعتبارِ این است که برای بهشت هشت در قائل شدهجنّت: هشت هشت 
  گاهمقْعد: جایاه، نشست 

  

  «ف مقْعدِ صدْقٍ عندَْ مليكٍ مقْتدَِرٍ.» 
  «در جاياه پسنديده، نزد فرمانروايى توانا.» 

  ) ۵۵)، آیۀ ۵۴(قرآن کریم، سورۀ قمر (

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

  کنندۀ متنم هم: و بیت پایان  خانم فاطمه:

  دل و جان به آبِ حمت ز غبارها بشویید
  هله تا دو چشم حسرت سوی خاکدان نمانَد 

  ) ٧٧١(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  خانه را من روفتم از نی و بد 
  عشق احد  ام پرست ازخانه

  ) ٢٨٠۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  هرچه بینم اندر او غیرِ خدا 
  آنِ من نَبود، بود عکسِ گدا 

  ) ٢٨٠۵(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  متشرم آقای شهبازی از وقت که به من دادید. 

  آفرین، آفرین! عال، عال، عال! با شما خداحافظ کنم.  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی با خانم فاطمه]
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  23صفحه: 

خواهید ی قلم، ی هم فقط  خیل خوب بود! باز هم ی مثال عال دیر که شما ی دفتر م  آقای شهبازی:

  قانون جبران و صبر.  

 سال هست به برنامه گوش م کنند، اینخانم فاطمه ی توانید. بیست و  همه پیشرفت کردند! بله، شما هم م

 م خوب بود. شش سالشان است. بچه هم دارند. خُب ما همچو مادران خواهیم، خیل  
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  24صفحه: 

  آقای مرتض از شهر باب با سخنان آقای شهبازی  ‐۵

    پرس آقای شهبازی و آقای مرتض][سلام و احوال 

:هستم    آقای مرتض بیستمرتض .ساله از شهر باب  

  کنم بفرمایید. خواهش م  آقای شهبازی:

:دو ماه است دارم به برنامه   آقای مرتض سلامت باشید. آقای شهبازی الآن من نزدی دهم. فقط  تان گوش م

 ر کنم بابت برنامۀ فوق ماش داخل اینستا (تان. من تا چند وقت پیش همه العادهخواستم از شما تشInstagram  (

  ام، ببخشید. اش دنبال آگاه بودم، بعدش دیر. ی خرده هول شده بودم، همه 

  کنم.ی نفس عمیق بشید، خواهش م  آقای شهبازی:

:آقای مرتض  خورد. هیچ کدام از برنامه اینستا به درد من نم  

  آفرین!  آقای شهبازی:

:آشنای عزیزی به من این برنامۀ زیبا را پی آقای مرتض شنهاد داد که گوش کنم.تا ی  

  آفرین!  آقای شهبازی:

:آقای مرتض  واقعاً این دو ماه دارم روی خودم کار م دهم. کنم و گوش م  

  آفرین!  آقای شهبازی:

:آقای مرتض  باز هم هنوز ادامه م دهم تا بتوانم. هول شدم ببخشید. ول  

کنم این شعرها را خیل تکرار کنید برای خودتان، آری الآن ماشاءاله ذهن  نه، نه. خواهش م   آقای شهبازی:

  تیزی دارید. گفتید بیست سالتان است، نه؟ 

:بله، بله.  آقای مرتض  

سال خیل سن خوبی است اگر کس به این برنامه توجه کند، واقعاً شانس آورده. منتها  بیست  آقای شهبازی:

فهمد که  زودی م افتد، به دامه بدهد شانس آورده، دیر به آن زحمات و مشقات که ما افتادیم نم متعهدانه ا

  کند. الآن بهتر شد؟ بفرمایید صحبت کنید. قدر اشتباه نم چ به چ است، این 

:سال پیش دایی   آقای مرتض چند بله، دست شما درد نکند. من حدود ی تا پیج (صفحهام بنده خدا ی:page  (

 هستم، الآن هم هستم،  در اینستا به من گفت گوش کن به دردت م عجول و خیل آدم استرس خورد. من خیل
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  25صفحه: 

الآن هم هستم، خیل باید روی خودم کار کنم، اصلا جواب به من ندادند. دیر بنده خدا ی از آشناها گفتند  

 جواب م ر ماهواین برنامۀ گنج حضور هست و خیلاره نداشتیم و ماهواره هم نصب کردیم، اَپ  دهد. و دی

دهم دستم آزاد  کنم، مرتب تا بتوانم گوش م ) را چیز کردیم، مرتب داخل مغازه کار مapplication :افزار(نرم

  باشد.

ها دارید، آیفون ( نام  ) و اینApple:های اپَِل ( نام تجاریموبایل هم دارید موبایل از این تلفن   آقای شهبازی:

  )؟ iPhone:ریتجا

  [قطع تماس] 
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  26صفحه: 

  خانم زهره و کودک عشق از آمل با سخنان آقای شهبازی  ‐۶

    پرس آقای شهبازی با خانم زهره][سلام و احوال 

با شما صحبت م   خانم زهره:   آقای شهبازی وقت آدم بیشتر م تعهد  این کنم واقعاً  ناواضح] که  شود و    [صدا 

  هویی تماس گرفتم، هول شدم آقای شهبازی. که ی مراقبت آدم بیشتر شده بود. دوباره این 

  ره خانم؟ بینید زهی نفس عمیق بشید تا سه هم بشمارید، بله، چند وقت است برنامه را م  آقای شهبازی:

 نم ،از  خانم زهره؟ من الآن نزدی وقت است یعن ٨۴۶،  ٧۴۶دانم خیل   ٨٠٠یا    ٧٠٠دانم  بود؟! چند بود! نم  

 م هر هفته برنامه را بهبالاخره. چهار سال شود که تعهدم، یعن کردم. اینطور زنده نگاه م نوشتم  که اشعار را م

نویسم خیل اشعار حفظ هستم، بعد  توانم. اشعار را تماماً م کنم، نم   های شما را بنویسم دنبالکه حرف تا این

 م مکم کند، همه را حفظ هستم.  اشعار خیل  

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

  کند واقعاً. یعن هدایتم م  خانم زهره:

  آفرین!  آقای شهبازی:

  تان بخوانم.ی چندتا اشعار را اگر بشود با اجازۀ  خانم زهره:

  بله، بله، بفرمایید.  ای شهبازی:آق

  خانم زهره: 

  هرچه گویی ای دم هست از آن 
  پردۀ دیر بر او بست، بدان 

  ) ۴٧٢۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  موسیا، بسیار گویی، دور شو 
  ور نه با من گنگ باش و کور شو 

  ) ٣۵١٧(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  ی اور نرفت، وز ستیزه شسته
  ای ای بسستهتو به معن رفته

  ) ٣۵١٨(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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  27صفحه: 

  مخفف نشسته است.  :شسته 
  

  چه چونه بد عدم را؟ چه نشان نه قدَم را؟ 
  نگر اولین قدََم را که تو بس نکو نهادی

  ) ٢٨۴٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  ،دَم: دیرینگقدیم (مقابل حدوث) ق  
  

  گفتم دوش عشق را: ای تو قرین و یارِ من 
  هیچ مباش ی نَفَس غایب از این کنارِ من 

  ) ١٨٢٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  نور دو دیدۀ من، دور مشو ز چشم من 
  شعلۀ سینۀ من، کم من از شرار من 

  ) ١٨٢٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  ن و ثَبات ای دهندۀ قوت و تَمی
  ثبات دِه نجات خلق را زین بی

  ) ١١٩٧(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  ایمما بدانستیم ما این تن نه
رایِ تن، به یزدان مایمزیاز و  
  ) ٣٣۴٠(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  داروی درد دلم درد وی است
  دل به دردش ز چه رو نسپاریم؟

  ) ١۶٧٨(مولوی، دیوان شمس، غزل  

تو م رمد اثبات پیش از نف  
  نف کردم تا بری ز اثبات بو

  ) ٧٢١(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آقای شهبازی ببخشید آرشام فکر کنم م را به ایشان. گوید من حرف بزنم اول، ببخشید م دهم گوش  
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  28صفحه: 

  بفرمایید.  آقای شهبازی:

  پرس آقای شهبازی و آقای آرشام][سلام و احوال 

  خواهم برایتان شعر بخوانم. ی کم صبر کنید. خواستم برایتان شعر بخوانم، بخوانم؟ من م  قای آرشام:آ

  بله، بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

    آقای آرشام:

  شب که جهان است پر از لولیان 
  زُهره زند پردۀ شنگولیان 

   

  بیند مریخ که بزم است و عیش 
  در میان  خنجر و شمشیر کنَد

  ) ٢١٠۴(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  لولیان: جمع لول، کول، سرودخوانِ کوچه 
  شنگولیان: جمع شنگول، شاداب، شوخ

  

  ماه فشاندَ پرِ خود چون خروس 
  پیش و پسش اخترِ چون ماکیان 

  ) ٢١٠۴(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  سیر است مرا جان دلیر است مرا دیدۀ
  زهَرۀ شیر است مرا زهُرۀ تابنده شدم 

  ) ١٣٩٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  من طربم طرب منم زهره زند نوای من 
  عشق میان عاشقان شیوه کند برای من 

  ) ١٨٢۵(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  رفته ره درشت من بار گران ز پشت من
  دلبر بردبار من آمده برده بار من 

  ) ١٨٣٧(مولوی، دیوان شمس، غزل  
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  29صفحه: 

  اَنْصتُوا را گوش کن، خاموش باش 
  چون زبانِ حق نگشت، گوش باش 

  ) ٣۴۵۶(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

رده که دست از نان تُهست ای ز غم م  
  ؟چون غفورست و رحیم، این ترس چیست

  ) ٣٠٨٧(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  دم  به مهایِ دفعل توست این غصُه
  این بود معن قَدْ جف الْقَلمَ 

  ) ٣١٨٢(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  صبر کردن، جانِ تسبیحاتِ توست 
  صبر کن، کآنست تسبیح درست 

  ) ٣١۴۵(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  [تماس قطع شد.]

شهبازی: همین   آقای  م   طوربله،  (که  اَپ  روی صفحه  جمله  appبینید  از  موبایل  وسایل  برای  ) گنج حضور 

جو  و ) سرچ کنید. جست app storeاستور () هست. در اپَ GANJEHOZOUR2(  ٢های موبایل، گنج حضورتلفن

به تمام تولیدات گنج حضور دسترس دارید با همین اپَ. شما همین اَپ    کنید. پیدا کنید و دانلود کنید. مجاناً

 را مری نماست. همه خواهید اگر علاقه خواهید چیز دی جا هست.  چیز آن مند به گنج حضور هستید اَپ کاف  
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  30صفحه: 

  خانم بیننده از بوکان با سخنان آقای شهبازی  ‐٧

  ] پرس آقای شهبازی و خانم بیننده[سلام و احوال 

خوانم.  گذاری فوراً م ام، الآن شعرهایی که تو م من پنجاه سالم است. با این شبه سواد یاد گرفته   خانم بیننده:

  گردم.گویم باز هم رفتم، زود برم روم داخل ذهن، م ذهن هست اما مالآن هم من 

  آفرین!  آقای شهبازی:

  خواهم با آواز بخوانم.هم م  خوانم، الآنهمیشه با آواز شعرها را م  خانم بیننده: 

  بفرمایید.  آقای شهبازی:

    خانم بیننده: 

تان ز عشق جامو شادی بِس به مبارک  
  کام؟که ندا کند شرابش که کجاست تلخ

  ) ٢٨٣۴(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  بازآمدم چون عید نو تا قفل زندان بشنم
  را چنگال و دندان بشنم  خوار وین چرخ مردم

  ) ١٣٧۵(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  چنان ندارم، اگر هم اشتباه خواندم ببخشید. ببخشید آقای شهبازی سواد آن

بفرمایید،    آقای شهبازی: شما هر جور بخواهید، هر جور بخوانید خوب است. بفرمایید نه. خیل زیبا است. 

  ماشاءاله، بفرمایید. 

  قربان شما. بخوانم باز هم؟  خانم بیننده: 

  بله، همه را بخوانید. خیل زیبا است.  آقای شهبازی:

شود  کنم، الآن من پنج سال م ه م قربان شما. آقای شهبازی حالم خیل خوب است، همیشه نگا  خانم بیننده:

 کنم.نگاه م  

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

  کنم، ببخشید.ببخشید آقای شهبازی، خداحافظ م  خانم بیننده: 
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  31صفحه: 

  خواهید بخوانید؟ شما دیر شعرِ دیر نم  آقای شهبازی:

  آید آقای شهبازی. واله ببینم یادم م  خانم بیننده: 

  خانه کجا باشد؟  نباشد عیب پرسیدن، تو را
  نشان دهِ اگر یابیم و آن اقبالِ ما باشد 

  ) ۵۶٧(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  خیل زیبا است خانم، خیل زیبا است.  آقای شهبازی:

  خانم بیننده: 

  ای دل به ادب بنشین، برخیز ز بدخویی
گویی زیرا به ادب یابی آن چیز که م  

  ) ٢۶٢٠(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  آید.  به. باز هم بخوانید اگر یادتان م به  شهبازی:آقای 

  آید آقای شهبازی. ببینم یادم م  خانم بیننده: 

  ها را بنویسید؟ شما گفتید سواد ندارید این  آقای شهبازی:

  نویسم اما خیل زیاد نه مثلا. م  خانم بیننده: 

  ها را بردرم من آفتاب اَنورم خوش پرده
  را برکنم من نوبهارم آمدم تا خارها

  ) ١٣٨٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  مصطف فرمود: گر گویم به راست
  شرح آن دشمن که در جانِ شماست 

  ) ١٩١١(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  ببخشید آقای شهبازی. 

  خیل زیبا، آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

  خیل ممنون.  خانم بیننده: 
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  32صفحه: 

ها را ی جوری بنویسید که یادتان باشد، برای ما بخوانید. خیل زیبا خواندید.  بعد این  حالا دفعۀ   آقای شهبازی:

  آفرین!

  ببخشید آقای شهبازی.  خانم بیننده: 

  ممنونم دیر، عال بود.  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم بیننده] 

برای این ابیات خودتان آهنگ بسازید، مثل همین خانم، برایتان بخوانید، برای    توانیدشما هم م   آقای شهبازی:

ایشان خوب م بنید، حالتان مثل  را  این کار  اگر  دل خودتان.  بخوانید،  ندارد.  خودتان  ردخور   اصلا شود، 

 ماق مخواندن را و درواقع با چ خودشان اختراع کردند این سب اقعاً، غم من کنند وزنند سر غم را خرد م  ذهن

  را. خیل زیبا! 
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  33صفحه: 

  آقای محسن از تهران  ‐٨

  پرس آقای شهبازی و آقای محسن][سلام و احوال 

  کنم. ) دارم نگاه مapplication عرضم به حضورتان الآن هم دارم برنامه را برای اولین بار از اَپ ( آقای محسن:

  دهد؟آفرین! اپَ خوب نشان م  آقای شهبازی:

کنم که پنج شش سال ها را بنید، من فکر م که شما این تبلیغ اَپ عال عال. البته قبل از این  آقای محسن:

 هم دنبال م کردم، فوق پیش این را داشتم، قبلا بود. عرضم به حضورتان که فکر م کنم حدود ده  العاده عال

آن  خب   ول هستم،  آشنا  شما  برنامۀ  با  است  سال  یازده  ده  است،  بود که  قسال  قوی  منمان  ماشاءاله  در 

 الآن دو سال، دو سال و خرده نم توانستم بیارم خودم را بالا. ول  ای است که واقعاً آن مثلث تغییر که مثلا

 کنم. مداومت است با تکرار، واقعاً به آن عمل دارم م  

  آفرین!  آقای شهبازی:

مان زیاد جالب نیست  ا گوش در تلرام، چون ماهواره لحظه ب بهکنم، لحظه تمام تلاشم را دارم م  آقای محسن:

درهرحال قطع و وصل دارد، ول با این حال با تلرام بیست و چهارساعته هم خودم، خانمم، حالا مغازه الآن  

 ه او هم آقا یوسف، او هم اهل تبریز است،  زنم، سر کار هستم. بعد همسایه در مغازه دارم زنگ ممان ماشاءال

کنیم، دربارۀ گنج  ) مchallenge : اش داریم چلنج (چالش سه چهارماه است آمده با همدیر همه او هم ی 

 کنیم. حضور صحبت م  

  آفرین!  آقای شهبازی:

که ی از چیزهایی که مد نظرم بود دوست داشتم در میان بذارم، البته در    عرضم به حضورتان  آقای محسن:

تلرام پیغام دادم خوانده نشد ول خب الآن گفتم فکر کنم بهترین موقع باشد، در مورد قانون جبران بود هر ماه  

 که پرداخت کنم را پرداخت م من هر سه ماه آن باید پول کنم، هر وقت بدانم کهکه نه ول   شود، باید  بیشتر م

 هیچ کم و کسر به آن اضافه نم کنم. بدهم، اصلا  

  آفرین!  آقای شهبازی:

پول هم که دستم م   آقای محسن: اولین  با   یعن آید، م هرچه هم م یعن باید،  این  من  ریزم م گویم  گویم 

بدهم واقعاً کم است، این اصلا مبلغ ندارد. این کاری که شما در این برنامۀ گنج حضور کردید، فکر کنم    هرچقدر 

قدر کامل، ریز به جزئیات مولانا،  کنم اینچیز فکر نم نظیر باشد. هیچنظیر باشد، در تاریخ بشریت بیدر دنیا بی 
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  34صفحه: 

قدر قشنگ این را یعن به ایران مخصوصاً به  این بوستان هستم که  مخصوصاً شما آقای شهبازی، واقعاً دست 

ایران کنید.ها دارید عرضه م  

بینم، ول  کنم، م کنم بخوانم، گوش هم م خواندم، بیشتر سع م ها را که م دربارۀ قانون جبران چند بار تلفن

 بیشتر م بیشتر است، دربارۀ قانون جبران بود، م ویم که این قانون جبران خواس خوانم، چون تمرکزم خیلتم ب

 ماند. مثل نفس کشیدن م  

  آفرین!  آقای شهبازی:

اکسید کربن پس  دهند، باید دی گیریم، اکسیژن مجان به ما نم جور که اکسیژن داریم م ما همان   آقای محسن:

 هر جوری  گیریم را باید پس بدهیم، چه با روی خوب، چه با پول، مادی بدهیم. چیزی که داریم از شما م ،

 م باشد. حالا تعجب م نداریم مجان این دنیا  باید حتماً برگردانیم. هیچ چیزی ما در  را  این  کنم چرا  توانیم 

 ر نمر دی سفتیم؟! اکسیژن مگیرید، م دهید؟ اکسید کربن پس نم  

  آفرین!  آقای شهبازی:

ها این خط ممتد  کنم عین بیمارستان م ذهن بود، فکر  عرضم به حضورتان که ی هم در مورد من   آقای محسن:

 که م م میرد، ما باید من زنند ی جوری بشود، نه بالا برود، نه پایین بیاید، نه هیجان مثبت،  مان دقیقاً آن ذهن

مرادی با بامرادی ما تکان نخوریم، ما  نه هیجان منف، این را بتوانیم عرضم به حضورت تکان نخورد، با بی

  مان حال بمانیم.بتوانیم در ه

  آفرین!  آقای شهبازی:

نویسم، شعرهایتان را واقعاً از دو سال، دو سال و نیم قبل که شروع کردم به جد،  شعرهایتان را م   آقای محسن:

 نگاه م قبلا یعن ۴۶٠ ۴۵٠کنم  کردم، من از برنامۀ فکر م   در  جسته گریخته برنامۀ شما را گوش م کردم، ول

گویید،  زنید را، دارید به مردم م هایی که شما م دانستم که فقط این ناج من است. الآن حرف م ها  تمام لحظه 

 من فکر م کنم آن موقع هم م الآن م شنیدم، ول بر  گویید که به هیچفهمم شما چه دارید مکس نگوییم، «ح

 نکنیم، تمام چیزهایی که م «نهایی که گگویید، من از تمام آنو س نج حضور را دنبال م خواهم که  کنند، م

  عنوان. هیچکنند اصلا، به تکشان را گوش بنند، مطمئن هستم که ضرر نم تک 

  آفرین!  آقای شهبازی:
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  35صفحه: 

خوانم  زند، م کنم، ی کس به من حرف م کنم، هرجا گیر م نویسم، زمزمه م شعرهایتان را م  آقای محسن:

قدر  ترین شعرهایی که نوشتم، دیر این حواست به مسبب باشد. ی از قشنگ   ها از مسبب غافل»که «با سبب 

 اراده م کنم، اینکنم حفظ م جوری شده دانم جدیداً این قدر نم ام، نگاه که م ر  کنم چهار پنج بار مخوانم دی

 آید بیرون، مخصوصاً این شعر: از ذهنم نم  

  ای ها دیدهتو ز طفل چون سبب
  ای ز جهل بر چفسیدهدر سبب، ا

  ) ٣١۵٣(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  ها از مسبِب غافل با سبب
  ها زان مایل سویِ این روپوش

  ) ٣١۵۴(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  زن ها رفت، بر سر مچون سبب
ناها منا و ربرب نک  

  ) ٣١۵۵(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

م گوید: برو سویِ سببرب  
  چون ز صنعم یاد کردی؟ ای عجب 

  ) ٣١۵۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  گفت: زین پس من تو را بینم همه 
  ننگرم سویِ سبب و آن دمدمَه 

  ) ٣١۵٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  گویدش: ردوا لَعادوا، کارِ توست 
  ای تو اندر توبه و میثاق، سست 

  ) ٣١۵٨(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  لی من آن ننگرم، رحمت کنم 
  رحمتم پرست، بر رحمت تنم

  ) ٣١۵٩(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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  36صفحه: 

  ننگرم عهدِ بدت، بِدْهم عطا 
م چو مم، این درمرااز ک خوان  

  ) ٣١۶٠(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  ایای: چسبیده چفسیده 
  صنع: آفرینش، آفریدن، عمل، کار، نی کردن، احسان 

  دمدَمه: شهرت، آوازه، مر و فریب 
  اند، بازگردند.ردوا لَعادوا: اگر آنان به این جهان برگردانده شوند، دوباره به آنچه که از آن نه شده 

  

  آفرین!  آقای شهبازی:

کنم کنم اصلا باور نم م   کنم همین، فکرشوم. فکر م زنده باشید آقای شهبازی، مزاحمتان نم   آقای محسن: 
  که با شما تماس گرفتم توانستم با شما صحبت بنم. 

  عال، عال!  آقای شهبازی:

د با دهگفتم نگاه کن آقای شهبازی جواب تلفن مرا نم کردم، م الآن فقط داشتم در اپ نگاه م   آقای محسن:
  مرادی است، با تلفن بعدی گرفت. مرادی است. تا گفتم بی خنده، گفتم بی

  آفرین!  آقای شهبازی:

  زنده باشید آقای شهبازی.  آقای محسن:

  عال، عال، آقا محسن!  آقای شهبازی:

  خیل خوشحال شدم، خیل خوشحال شدم. آقای محسن:

  کنم، ممنونم، آفرین! خواهش م  آقای شهبازی:

خورد پنجاه سالم است،  ام نم زنم، به قیافه من پنجاه سالم است آقای شهبازی، از تهران زنگ م   محسن:آقای  

که  ول پنجاه سال شد واقعاً با اول مهر. با خانمم، خانمم خیل دوست دارد، اصلا تنها کس که مشوقم بود با این 

 خودش دنبال نم ر مالآن خدا را ش درد  ک کرد، خانمم بود، ول نم، افتاده در این برنامۀ گنج حضور، خیل

مان، خودم شدید. امروز داشتم به ی  کند، همسایه هرحال خوب دارد روی خودش کار م مان، به داریم دوتایی 

 م گفتم نم توانم ول کنم این را، واقعاً نم توانم ولش کنم، صبح از خواب بلند م خواهم  شوم گنج حضور، م

شاءاله بتوانیم که با زنده شدنمان جبران  حضور، زمزمه در مغازه گنج حضور. خدا خیرتان بدهد، ان   بخوابم گنج

  کارهایی که شما برای ماها کردید واقعاً بتوانیم بنیم. 

  ممنونم.  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و آقای محسن]

  خیل خوب!  آقای شهبازی:
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  37صفحه: 

  خانم بیننده از تبریز  ‐٩

  پرس آقای شهبازی و خانم بیننده] [سلام و احوال 

  خواهم شعر بخوانم.من م  خانم بیننده: 

  ننگرم کس را وگر هم بنگرم 
  او بهانه باشد و، تو منْظَرم 

  ) ١٣۵٩(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  عاشق صنع توامَ در شر و صبر
  عاشق مصنوع ک باشم چو گبر؟

  ) ١٣۶٠، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر سوم

  آفرین!  آقای شهبازی:

  ام آقای شهبازی. چیزی آماده نکرده خانم بیننده: 

  خب همین تجربۀ خودتان را بویید. گنج حضور برایتان مفید بوده؟  آقای شهبازی:

فقط با گنج حضور است، صبح    ام بهتر شده. روز و شبم بله خیل مفید است آقای شهبازی، زندگ   خانم بیننده:

 بلند م که دور و برم منکنم. با این شوم گنج حضور نگاه م اذیتم م زیاد است، خیل کنند این من ذهن ها،  ذهن

 شعرها را م ول گویم ان خوانم، م ه درست مشاءال ر، فقط شعرها را مخوانم. شوهرم این شود دی  ها خیل

 اذیتم م گوینکنند، م گنج حضور را؟ بعد با من د برای چه گوش م بدی دارند، تند کن خیل تند به من ذهن

 کنند با من حمله م حرف ذهن هایشان، ی هایی م ین، بعد  زنند که آدم را مجبور مکنند ناراحت و خشم

 شعرها را یادم م خوانم شعرها را. اندازم م  

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

  همین دیر آقای شهبازی.  ه: خانم بینند

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم بیننده] 
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  38صفحه: 

  خانم بیننده از سبزوار با سخنان آقای شهبازی   ‐١٠

  پرس آقای شهبازی و خانم بیننده] [سلام و احوال 

  خوانند.][با آواز م  خانم بیننده: 

  ای که در کنج لبت خالِ مسیحا داری 
  جا داری مرده را زنده کن، پیش خدا 

  (شاعر: ناشناس) 

  خواهم شعر بخوانم. زنم. م ذهن آزاد کردی، خدا خیرت بدهد. من از روستای سبزوار زنگ م مرا از مردۀ من 

  بفرمایید.  آقای شهبازی:

    خانم بیننده: 

  ای قوم به حج رفته، کجایید؟ کجایید؟ 
  جاست بیایید، بیایید معشوق همین

  ) ۶۴٨(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  [خندۀ خانم بیننده] 

  زنید؟ شما بویید از کجا زنگ م  آقای شهبازی:

  من از روستای سبزوار، روستای سبزوار.  خانم بیننده: 

  ها! روستای سبزوار، آفرین!   آقای شهبازی:

  آری، آری، ما خیل تغییر کردیم آقای شهبازی، زیاد، زیاد! خیل حالمان خوب شده.  خانم بیننده: 

  آفرین! عال است دیر، عال است! خب چند بیت بخوانید.  زی:آقای شهبا

  خوانند.] [با آواز م آری بابا، چشم، چشم، چشم.  خانم بیننده: 

  ای قوم به حج رفته کجایید؟ کجایید؟ 
  جاست بیایید بیایید معشوق همین

   
  دیوار معشوق تو همسایه و دیوار به

  در بادیه سرگشته شما در چه هوایید؟ 
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  39صفحه: 

   
  صورتِ معشوق ببینید گر صورتِ بی

  هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید 
   

  صد بار از آن راه بدآن خانه برفتید 
بار از این خانه بر این بام برآیید  ی  

   
  هاش بفتید ست نشانآن خانه لطیف

  از خواجۀ آن خانه نشان بنمایید 
  ) ۶۴٨(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  شما چقدر سواد دارید؟   آقای شهبازی:

سواد من شبانه است، فقط سواد من چهار کلاسِ شبانه است آقای شهبازی. سواد زیاد نداریم ول    خانم بیننده: 

 این برنامه را گوش م ر اگر هم سواد نداریم، از وقتر، خدا را شخوب اخدا را ش ست،  دهیم حالمان خیل

 مان زندگ مان هم تغییر کرده آقای شهبازی. خوب است. گذشتمان خوب شده، چون گذشتمان خوب شده زندگ  

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

پذیریم، هر ها را م رویم، ما با همۀ همان ور که م ور، آن ای اینجلسه  رویم در ی آری، مثلا ما م  خانم بیننده:

  کنیم.  پذیریم، فضاگشایی م م  کس هر چیزی بوید ما 

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

رفتیم مثلا  شود. اول که آگاه نداشتیم وقت م خدا را شر حالمان خوب است، حالمان بد نم   خانم بیننده: 

 رفتیم هرجا م   دعایت م خوب است، خیل ر امروز حالمان خیلخدا را ش کنیم،  همیشه حالمان خوب نبود ول

  خدا خیرت بدهد. 

  آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

  ی شعر دیر بخوانم؟ خانم بیننده: 

  بله، بخوانید. بخوانید بله. بله  آقای شهبازی:
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  40صفحه: 

  خوانند.][با آواز م  خانم بیننده: 

سر  خیره گفت دانایی که گرگ  
  هست پنهان در نهاد هر بشر

   
  ست پیاری سترگلاجرم جاری

  روز و شب مابین این انسان و گرگ
   

  زور بازو چارۀ این گرگ نیست 
  صاحب اندیشه داند چاره چیست 

   
  ای بسا انسان رنجورِ پریش 

  سخت پیچیده گلوی گرگ خویش 
   

  ای بسا زورآفرین مردِ دلیر
  خود اسیرمانده در چنگال گرگ 
  (فریدون مشیری) 

کند وآنکه با گرگش مدارا م  
کند خُلق و خوی گرگ پیدا م  

   
  هرکه از گرگش خورد دائم شست

نماید، گرگ هست گرچه انسان م  
   

  در جوان جان گرگت را بیر
  وای اگر این گرگ گردد با تو پیر

   

  روز پیری گر تو باش همچو شیر
  ناتوان در مصافِ گرگ پیر

  ریدون مشیری) (ف
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  41صفحه: 

  آفرین، آفرین! عال، عال، عال!  آقای شهبازی:

  [خنده و آواز خانم بیننده]  خانم بیننده: 

  این عدم خود چه مبارک جایست 
  که مددهای وجود از عدمست 

  ) ۴٣۵(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  گر مراقب باش و بیدار تو
  بین هر دم پاسخ کردار تو

  ) ٢۴۶٠چهارم، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر  

  گفت پیغمبر که جنَّت از الٰه 
  گر هم خواه، ز کس چیزی مخواه 

  ) ٣٣٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  گر نخواه، من کفیلم مر تو را 
نَّتأوىٰ و دیدار خدا جالْم  

  ) ٣٣۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 نَّتاز بهشت ج أوىٰ: يْگانه های هشت الم  
  

رویم ما ز بالاییم و بالا م  
رویم ما ز دریاییم و دریا م  

   
  جا نیستیمجا و از اینما از آن
  رویم جا مجاییم و بیما ز بی

  ) ١۶٧۴(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  کشت نوحیم در طوفانِ نوح 
  رویمپا مدست و بیلاجرم بی

  ) ١۶٧۴(مولوی، دیوان شمس، غزل  
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  42صفحه: 

  نٰا الیَه راجِعونْ ای اخوانده
که کجاها م رویم تا بدان  
  ) ١۶٧۴(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  [خندۀ خانم بیننده] 

  ، آفرین، آفرین، آفرین! [خندۀ آقای شهبازی]آفرین!   آقای شهبازی:

کنیم. رحمت به آن شیر مادرت به تو شیر داده آقای  خدا را شر آقای شهبازی، همیشه دعایت م   خانم بیننده:

  شهبازی. 

  آفرین بر شما. آفرین، آفرین، آفرین! عال، عال!  آقای شهبازی:

، اصلا من  [کلمۀ نامفهوم]دهد، خدا خیرش بدهد.  سلامت باشید. آقایم هم ماشاءاله گوش م   خانم بیننده:

  هایم صد درجه فرق کرده.ارم با بچه رفت

  به!به  آقای شهبازی:

گویند  شوند م قدر خوشحال م ها اینگویم که فقط فدای شما بشوم. آن زنم م آری. الآن که زنگ م   خانم بیننده:

 با خودشان، م گویند مادر ما چقدر تغییر کرده. م روزی م های من هم گنج حضوریشود بچه گویم خدایا ی  

  شاءاله. بشوند ان

  شوند. عال، عال، عال!  هایتان هم مشاءاله. شما بشوید بچه ان  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم بیننده] 

شهبازی:  این   آقای  بله  بود.  خوب   نمونه خیل م ها  شما  است که  غم هایی  دست  در  هنوز  اگر  های  بینید 

م ذهنمن  هستید،  انسان توتان گرفتار  همچو  از  پیشرفت کرده انید  چقدر  که  بیرید  یاد  ی  هایی  اگر  اند. 

 تواند با شعر مولانا و کوشش خودش، صبر خودش، خودش را تغییر بدهد، حتماً شمای  روستایی در روستا م

 باسواد هستید م شهری هم که خیل ندارد شما خانم یا آقای س ارای  ساله، دانا، دساله، چهل توانید. لزوم

  تحصیلات، غصۀ غم ذهن را بخورید.

  �💠💠�پایان بخش اول�💠💠�
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  43صفحه: 

  آقای صادق از ایلام با سخنان آقای شهبازی  ‐١١

  پرس آقای شهبازی و آقای صادق] [سلام و احوال 

از دفتر ششم هر بار ی عناوین   ۵٣۵طوری که در جریان هستید من از شعر  آقای شهبازی همان   آقای صادق: 

  دانم، بالاخره حالا دیر. نوازی، ی بار در مورد نم ام، ی بار در مورد مهمان را گفته 

 در این مورد هست که شعر  امشب م پیام از دفتر ششم و ضرورت کار فقط رویِ خود،  ۵٣۵خواهم ی   خواهم  م

  در این مورد ی مطالبی را بویم. 

  به، بفرمایید. به  به  آقای شهبازی:

، زندگ از زبان صیاد در  ۵٣٠شعر    هاو در بعض از کتاب   ۵٣۵کنم. در دفتر ششم شعر  خواهش م   آقای صادق:

  داستان مرغ و صیاد مطلب خیل مهم را به ما گفت. 

  گفت: مفت ضرورت هم تویی
  شوی  ضرورت گر خوری، مجرمبی

  ) ۵٣٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  مفت: فتوادهنده 
  

به ارزان  را  ارزشمند  این گوهر  من  بویم که  را  این  ابتدا  نیاورده در  من سال دست  آن ام،  با  هم  ها  چیزی  که 

 کردم و منتظر بودم تا این نم از طریق این  فهمیدم پای این برنامه نشستم و وقت گذاشتم و جبران مال که زندگ

  برنامه این گوهر ارزشمند را به دستِ من رساند. 

بود و پول ویزیت را هم داده بود و بعد از   شبیه بیماری بود که پشتِ درِ اتاق پزش منتظر نشسته حال من  

ضرورت بخوری  دهندۀ ضرورت خودت هست و اگر چیزی بیها انتظار طبیب این دارو را به من داد که فتوامدت 

  ها است.  خاطر آن جریمه ضرورت انجام ده جریمه خواه شد و این همه درد و رنج تو به یا کاری بی 

بودم. این گوهر را زندگ به من داد که با آن    بودم و حالا دارویم را هم گرفته   عنوان بیمار پشتِ در ایستاده من به 

 تکرار م نم و من هفقط و فقط رویِ خودم کار ب گوید؟!  کردم که این شعر به من چه م  

ضرورت کاری انجام  ضرورت چیزی نخورید، بی یید به من گوش کنید، بیام فوراً داد بزنم آی مردم بیامن نیامده 

  ها.ندهید، غیبت نکنید، دروغ نگویید و از این حرف 
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  44صفحه: 

کس هم کاری  کاری کردم و با هیچ را نکردم و گوهرم را زیر دامنمَ پنهان کردم و پنهان   خدا را شر که من این کار 

بودم و زندگ هم به من لطف کرد و با تلاش همۀ    ودم و هزینه کردهنداشتم. من به بیمار بودنَم اعتراف کرده ب

  دوستان مخصوصاً آقای شهبازی این چراغ را به دستِ من داد تا با آن راهم را پیدا کنم. 

 ندارد من به آن مردم خودشان را سالم م ویم بیمار هستید، شخص باید خودش متوجه شود دانند و دلیلها ب

  شود.گاه است که درمان شروع م و نیاز به درمان دارد، آن که بیمار است 

دادم و با آن اگر من این گوهر را نشان م  م «نبر و سکردم، الآن این گوهر در دستِ من نبود، زیرا مردم از  «ح

 من م وزنِ من از بالایِ نود و سه کیلو به هفتاد و شش و نیم کیلو ر گرفتند و م ستند، اما وقتش  سید، خیل

  ام؟بود که من چار کردهها به دلشان افتاده  از دوستانم و فامیل 

تفریح در  من   وقت مهمان در  در شب ها،  مراسم نشین ها،  نم ها، در  نوشابه  و   شیرین خیل کم  ها،  یا  خورم 

 ر مپ خوردم، وقتخوری نم واقع داشتم به آن کردم درکردم و ورزش م ار کردم. گفتم که مها من چ  

بودند که من قبلاها با چه حرص و ولَع شیرین و نوشابه و قند و چربی و گوشت و این ها خودشان دیده  آن 

کردم و حالا با چشمان خودشان  خوردم و تحرک هم نداشتم و ورزش هم نم ها، آن هم در حدِ زیادی م چیز 

 ر آن کار مبینند که من دی کنم. ها را نم  

ها باید خودشان تشخیص  بینند که وزنم تنظیم شده، دیر نیازی به گفتن من نیست، آنشمان خودشان م با چ 

 یا نه؟ و فتوا دهند که آیا م که    جا است دهنده هم خودشان هستند و جالب این خواهند وزنشان تنظیم شود 

آیند و من باز هم از  روی م به پیاده   کم رژیم غذای مناسبی را انتخاب کرده و با منتعدادی از دوستانمَ هم کم 

  کند. ها هم کم م گویم. شعر دارد از طریق من به آن ها چیزی نم آن شعر به آن 

کردم ها بخندند، چقدر غیبت م کردم که آن بودند که چقدر مردم را مسخره م   یا وقت دوستانم من را قبلا دیده 

 ذرد و چقدر خوشمزه بودم.م تا به آن گفتتا دوستانم لذت ببرند، چقدر دروغ مها خوش ب  

 من را م ر از آن و حالا وقتزیادی دی کار   بینند که تا حدود خیل ها را نم ر مثل قبلاها خوشمزه  کنم و دی

 ها از پیش من رفتند و ارتباطشان را با من قطع کردند، اما من کاری با آن نیستم، خیل  ها نداشتم که چه کس

 روم م د و چه کس کردم که دروغ نگویم، غیبت نکنم، مردم را مسخره نکنم  ماند؟ من فقط رویِ خودم کار م

  و از این موارد.  
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  45صفحه: 

ها هم کاری ندارم، چون فقط رویِ خودم  گردند و من به برگشتن آن ها دارند برم بینم که خیلوضوح م حالا به 

 کار م از دفتر ششم هست و کار رویِ خود چند    ۵٣۵لایی، منظورم شعر  خواهم در مورد این شعر طکنم. حال م

  طور خلاصه بویم.مورد را به 

  شنوند شعر را. ها اولین بار است م لطفاً شعر را ی بار بخوانید، شاید بعض آقای شهبازی:

 یاد هست، زمان خوانم، شعر در دفتر ششم در داستان مرغ و صبله، اول برنامه خواندم و دوباره م   آقای صادق:

 ها را بخورد، در خواهد دانه که مرغ م از طریق صیاد به او  هویت بشود با آن خواهد همین هم واقع م ها، زندگ

  گوشزد کرد، شعر این است:

  گفت: مفت ضرورت هم تویی
  شوی  ضرورت گر خوری، مجرمبی

  ) ۵٣٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 :فتفتوادهنده م  
  

  شعر این است.

  آفرین!  آقای شهبازی:

  حالا،   آقای صادق:

چه ضرورت ندارد رها کردن  چه ضرورت دارد کار فقط و فقط رویِ خودت است و آن شعر به من گفت آن   ‐١

جم  ضرورت نکن تا جریمه نشوی، سند این هم در دفتر پنخود و کار رویِ دیران است، پس مواظب باش کار بی

  هست:  ٣١٩٠شعر 

 نر و سبمر غیر را ح تا کن  
م خویش را بدخو و خال کن  

  ) ٣١٩۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  حبر: دانشمند، دانا 
  مرتبه سن: رفیع، بلند 

  

  خو شدن. ای بدتر از خال شدن و بدو چه جریمه 

شعر به من گفت ضرورت دارد این گوهر را پنهان کن و فقط رویِ خودت کار کن و ضرورت ندارد که در این   ‐٢

  از دیوان شمس:  ۵۶٣مورد با دیران حرف بزن، به استناد غزل 
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  46صفحه: 

دار چراغ است این دلِ بیدار به زیرِ دامنش م  
  از این باد و هوا بذر، هوایش شور و شر دارد 

  ) ۵۶٣دیوان شمس، غزل  (مولوی، 

شعر به من گفت که تو باید قانون جبران را رعایت کن و نتایج تأثیر این شعر را به تمام اعضای گنج حضور    ‐٣

دست من رسید، اما تو فقط نتیجۀ کار رویِ خودت  اند تا این شعر بهها تلاش زیادی کرده اعلام کن، زیرا همۀ آن 

  که چار بن و چار نکن. را اعلام کن، به کس هم نگو 

دانم که هر تأثیری که شعر روی من گذاشت طبق قانون جبران بیانش بر خودم وظیفه م   ۵٣۵من هم طبق شعر  

 ران کار کنم زیرا طبق شعر این کنم و حالا این تأثیر را رویِ من گذاشته که نمگذارد خودم را رها کنم و رویِ دی

  د:کار ضرورت ندارد و جریمه دار

  ست اومردۀ خود را رها کرده
  مردۀ بیانه را جوید رفو

  ) ١۵١(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 انه جریمه دارد و من این کار را نمفو کردن مردۀ بیکنم. و ر  

تو ضرورت دارد و آن خودت هست و    ذهن برایِ شعر طلایی به من گفت نجات ی شخص از زندان من   ‐۴

 به فکر نجات خودش باشد، م یرد و اگر هم  خودت که نجات پیدا کردی، اگر کستواند از تو چیزی یاد ب

  دهنده خودش هست.نخواهد فتوا 

  گری دیده آ، بر دیران، نوحه
بنشین و، بر خود م ّری مدتگ  

  ) ۴٧٩(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

گوید که ضرورت دارد بنشین و فقط برای خودت گریه کن و گریه کردن هم یعن رویِ  به من م   و حالا شعر 

  خودت کار کن و فضا را باز کن. 

قدر تلاششان  ها به از دفتر ششم به من گفت در زندگ به انسان   ۵٣۵و در پایان این را هم بویم که شعر    ‐۵

 این شعر و این گوهر تلاش زیادی کردم، شاید هزار بار این شعر    دست آوردنطوری که من برای بهرسد، همان م

  ها پای برنامه نشستم و هزینه کردم، پس باید فقط شخصِ خودم را با آن اصلاح کنم. را تکرار کردم، مدت 

گویم  گوید حداقل رویِ همسرت کار کن، او حق زیادی به گردن تو دارد. من هم م ذهن به من م گاه من 

توانم بنم این است که رویِ خودم کار کنم و رویِ او کار نکنم، زیرا اگر من کاری که در حق همسرم م  بهترین

  خود لطف زیادی در حق همسرم هم کردم.بهخودم را با این شعر اصلاح کنم خود 
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  47صفحه: 

کار فقط رویِ    که ی کار فقط برایِ من ضرورت دارد و آن همکنم و آن این گیری کل م و در پایان ی نتیجه  

خودم است و اگر این کار را بنم پاداش خواهم گرفت و کار رویِ دیران ضرورت ندارد و جریمه دارد و به این  

  خواهم خدمت مفیدی بنم باید فقط رویِ خودم کار بنم. ام که اگر م نتیجه رسیده 

  ران هم خدمت کنم باید آن و اگر مگاه شاید بتوانند رویِ  در من ببینند، آن ها نتیجۀ آن کار را  خواهم به دی

  خودشان کار کنند. 

  آقای شهبازی خسته نباشید.

  عال آقای صادق. عال  خیل خوب، عال   آقای شهبازی:

  کنم.خواهش م   آقای صادق:

شود شما این صدا را ضبط  حالا بعض جاها این صدا ی کم آمد پایین و قطع و وصل داشت، م   آقای شهبازی:
  ید برای ما بفرستید، همین که الآن خواندید یا گفتید؟ کن

  بله.بله   آقای صادق:

  توانید این کار را بنید؟ م  آقای شهبازی:

  را؟  همۀ پیام  آقای صادق:

  اگر لطف کنید. آقای شهبازی:

  فرستم.خوانم با تلرام برایتان م کنم، باشد دوباره م حتماً برایتان ارسال م  آری، حتماً آری   آقای صادق:

بود، عال! اصلا بی  شود، عال عال م   آقای شهبازی:  عال پیغام عال بود!   !ه.  نظیر، بیعالنظیر! ماشاال

 خواهند صحبت کنند؟ همسرتان نم  

های  کنم، زنده باشید. از لطف شما و برنامۀ گنج حضور هست آقای شهبازی. من هم بار خواهش م   آقای صادق:

ها ما دیر این شعر ی جورهایی  بار گفتم ما در بالاخره روستا بزرگ شدیم، این شعر هر بار، البته همۀ شعر 

کند و ما  کند، ه راه را برایِ ما باز م م ها، این شعر ه راه را برای ما باز  نماد شده برایمان، البته همۀ شعر 

  جا با دوستان به اشتراک بذاریم. هم دیر طبق قانون جبران باید بیاییم این 

زنند.  شاءاله برای چهارشنبه یا جمعۀ آینده زنگ م همسرم الآن مطلب آماده نکردند، از من هم طول کشیده، ان

 رسانند خدمتتان. سلام م  

  شاءاله. ممنونم سلام برسانید. یل خب، خیل خب. ان خ  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و آقای صادق] 
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  48صفحه: 

  فریبا خادم از تهران با سخنان آقای شهبازی  خانم   ‐١٢

  پرس آقای شهبازی و خانم فریبا] [سلام و احوال 

فریبا: این عزیزان هم که  بینیم که خوب هستید ماشصدای شما را چند وقت است، بله، بله م  خانم  اءاله، 

  طور، چه شعرهایی، چقدر قشنگ خواندند این بانوان! محل خواندند، خیل زیبا بود! آقا صادق. همین 

  ها عال هستند. ها عال شده دیر، همۀ پیغام بله، پیغام آقای شهبازی: 

  شان! بله. شان، همه همه  خانم فریبا:

  سطوح مختلف. بله در سطوح مختلف، در  آقای شهبازی: 

  درست است. خانم فریبا:

سواد، باسواد، همه  هایی که مثلا نود سال دارند، بیهای کوچ بیرید و تا انساناز این بچه  آقای شهبازی:

  کنم. همه کم کردید واقعاً تشر م اند، از شما هم که اینماشاءاله پیغام مولانا را درک کرده

ام پای این برنامه و دیر  چان ایستادهما کنم. بنده پای کنم، من کاری نکردم، خواهش مخواهش م   خانم فریبا: 

این  زندگ که  و  مولانا  کار  و  باب کار شما  انسان در  با  شما  قدر سخاوتمندانه  و  مولانا  زبان  از  زده  ها حرف 

 فرمایند: سخاوتمندانه این را در اختیار ما گذاشتید. خودشان در باب مثنوی م  

  گر شدی عطشانِ بحرِ معنوی 
  یی کن در جزیرۀ مثنوی فُرجه

  ) ۶٧(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  فُرجه کن چندانکه اندر هر نَفَس  
  مثنوی را معنوی بین و بس  

  ) ۶٨(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

  باد، که را ز آبِ جو چون وا کنَد  
رنگخود پیدا کند    آب ی  

  ) ۶٩(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  
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  49صفحه: 

داند که این کاه توهم، خیالات،  هایش را مانند بادی م مثنوی را، خواندنش را، مفاهیمش را، حقایق و حمت 

ها را از آب زندگ، آب حیات، انرژی حیات که در ما هر لحظه جاری است، این  ها، دردها، قصه ظن، ش، رنج 

  گویند: کند؛ خودشان صراحتاً م دا م را از آن ج

  های تازۀ مرجان ببین  شاخه
    های رسته ز آبِ جان ببینمیوه

  ) ٧٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  چون ز حرف و صوت و دم یتا شود  
  آن همه بذارد و دریا شود 

  ) ٧١(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

  به!به  آقای شهبازی:

  خانم فریبا: 

  نوش و حرفها  گو و حرفحرف
  هر سه جان گردند اندر انتها  

  ) ٧٢(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت  

واقعاً همین بذری که کاشتند و این ناطقه این جوی را کنده و به ما رسیده سخاوتمندانه، هزاران بار شر کنیم  

  صبح تا شب کم است، بابت این عنایت زندگ و این همت شما. 

  کنم. خواهش م  آقای شهبازی:

مانند آن عزیز که گفتند رحمت بر شیری که شما خوردید، رحمت بر وراثت شما، بر این همت شما    خانم فریبا:

 بوسیم.که شیرمرد هستید. دستان مبارک شما را م  

  کنم. کنم، خواهش م خواهش م  آقای شهبازی:

کنند، سخاوتمندانه  ها کم کردند، کم م کنند، در این سال از همۀ عزیزان که به شما کم م   خانم فریبا:

 وقت م ها هم سپاس گذارند، از آن گذارند، توان م کنیم. گزاری م  

گزاری  قدر شور و شوق ایجاد کردند صمیمانه سپاس کنند، اینقدر عاشقانه دارند کار م از همۀ عزیزان که این 

 کنیم، بنده، بندۀ کمترین به زعم خودم و به سهم خودم.م  
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  50صفحه: 

امر کردید در قسمت دوم که زنگ نزنند، کسان که اولین بارشان است زنگ بزنند. ما هم    ٩٨١قربان در برنامۀ  

  شعری که در طول برنامه شل گرفته بود را من محفوظ نگه داشتم، اگر اجازه بفرمایید آن را بخوانم. 

  بله، بله حتماً. و آن کار ما هم به نظرم خوب بود، درست است؟ له ب آقای شهبازی:

  بسیاربسیار عال است! بسیار عال!  خانم فریبا:

  ها، باید همان کار را بنیم واقعاً. آری، پیغام  آقای شهبازی:

  طور است. واقعاً، دقیقاً همین خانم فریبا:

زنند، ببینیم چه جواهرات هم فعلا تا حالا پنهان بوده،  هایی که زنگ نزدند زنگ بدر برنامه آدم  آقای شهبازی:

    [خنده آقای شهبازی]ها را هم ما ببینیم. آن

ی بار هم عرض کردم خدمت شما، همین زنگ زدن ی اتصال هست،    بله، اصلا همین زنگ زدن،   خانم فریبا:  

 که م برقرار  عزیزان را   اتصال  این ی بزنیم، همین شعر که بخوانند  حرف نداریم  گویند ما چه بوییم، ما 

 م سته مکه ش ترس کند، ی سته مکه ش هیجان شود دفعات بعد کمت شود، ی مغتنم  ر م شود، این خیل

 هم ممنون که چنین فضایی را باز م و خیل است برای هر کس گوییم قربان. کنید و ما هم که چشم م  

  کنم. خواهش م  آقای شهبازی:

  من خیل شعر خواندم، من خیل مزاحم مردم شدم، مزاحم شما شدم.  خانم فریبا:

  ید، لطف دارید.اختیار دارید، شما مراحم هست آقای شهبازی: 

  کنم.کنم، عزیز هستید شما. خواهش م خواهش م  خانم فریبا:

بله طرح را فرموده بودید که در ذهنتان شل گرفت. این طرح همان موقع هم در ذهن من شل گرفت در دوتا  

  بیت که فرمودید:  

  ست در حدیث آمد که دل همچون پری
  ست  در بیابان اسیرِ صرصری

  ) ١۶۴١مثنوی، دفتر سوم، بیت (مولوی، 

  صرصر: بادی سرد و سخت، باد تند  
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  51صفحه: 

است این بیت با من است. این آگاه را که چقدر لطیف است این انرژی حیات و چقدر سریع جذب    هااین سال 

 جوری هست. وشود و این در بیابانِ این افکار و این جذبه چه م  

  در حدیثِ دیر این دل دان چنان 
  آتش اندر قازْغان کآبِ جوشان ز

  ) ١۶۴٣(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 بزرگ، پاتیل قازغْان: دی  
    

 که طبیب به او م جا  گوید که برو آن بله، این دوتا بیت و داستان آن رنجور که این آب حیات و این آب زندگ

  فرماید که سخن هم م بنشین، که حافظ شیرین 

  بنشین بر لبِ جوی و گذرِ عمر ببین 
  کاین اشارت ز جهانِ گذران، ما را بس 

  ) ٢۶٨زل (حافظ، دیوان غزلیات، غ

 گوید و این من این انرژی حیات را م ری تفسیر مجور دی کند. ذهن  

  بله طرح شل گرفت، ابیات هست اگر اجازه بفرمایید بخوانم.

  بله، بله حتماً، بله منتظریم، بفرمایید.  آقای شهبازی:

  کنم. خواهش م  خانم فریبا:

 «لَیع هال لَّمنام شعر هست: «س  

  سلَّم اله علیَ: سلام خدا بر تو باد.) (

  به!به  آقای شهبازی:

  خانم فریبا: 

  ست در حدیث آمد که دل همچون پری
  ست  در بیابان اسیرِ صرصری
  ) ١۶۴١(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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  52صفحه: 

  باد، پر را هر طرف رانَد گزاف 
  راست با صد اختلاف و، گه گه چپ 

  ) ١۶۴٢فتر سوم، بیت (مولوی، مثنوی، د

  در حدیثِ دیر این دل دان چنان 
  آتش اندر قازْغان کآبِ جوشان ز

  ) ١۶۴٣(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  آب و باد این روح را اندر روش 
نش مکند دور و بیارد در ک  

 (فریبا خادم)  

  زآنکه صانع خواست ایجاد بشر 
  از برای ابتلای خیر و شر

 ،١۵۵۶تضمین از مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت (فریبا خادم (  

  تا از این دو وارهد یتا شود
  بذرد از مامض عنقا شود 

 (فریبا خادم)  

  فکَان روح ما از بادِ گرم کن
  فکرِ ما زاسباب باشد در زمان 

 (فریبا خادم)  

  روح ما آب است، افکار آن که است
  که فزون شد، دان حیاتِ دوزخ است

  خادم)  (فریبا

  دل چنین بیمار گشته، ای غبین! 
  ست مردم را قرین فکرها گشته

 (فریبا خادم)  
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  53صفحه: 

  روز از لدکوبِ خیال   جان، همه
  وز زیان و سود، وز خوفِ زوال 

  ) ۴١١(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

صفا م لطف و فَرن ماندََش، ن  
  ن به سویِ آسمان، راه سفر

  ) ۴١٢، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر اول

  سو آ، مها  هر طرف بانگ که این
  کند بر وی صدا هر زمان دیوی 

 (فریبا خادم)  

  پس صدا و دمدمه دیوست، بیست!  
  بر سر هر خوان مرو عاشق، مایست! 

 (فریبا خادم)  

  اند جمله خَلقان، سخرۀ اندیشه
  اند پیشهدل و، غمزآن سبب خسته

    ) ٣۵۵٩بیت (مولوی، مثنوی، دفتر دوم،  

  ها  احتما کن، احتما ز اندیشه
  ها فکر، شیر و گور و، دلها بیشه

  ) ٢٩٠٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  احتماها بر دواها سرور است  
    زآنکه خاریدن، فزون گر است

  ) ٢٩١٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  احتما، اصل دوا آمد یقین 
  احتما کن قوۀ جان را ببین

  ) ٢٩١١(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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  54صفحه: 

  احتما از فکر، اصل اصل را 
ما م د آن اصلونماید، کآن ب  

 (فریبا خادم)  

  ها پس حجابِ جانِ جان، اندیشه
  ها ست از برای ریشهکآن نشان ا

 (فریبا خادم)  

  چون قلم از باد بد، دفتر ز آب  
  هر چه بنویس، فنا گردد شتاب 

  ) ١٠٩٩(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  فکر آید، نقش آید میهمان 
فتَُد در جانِ تو ای میزبان م  

 (فریبا خادم)  

  گر تو را باشد گران قُوا
راند تو را چندین هوامنپ  

 (فریبا خادم)  

  ست که دان دی تو بر آتشچون
  ستله خوشهرچه آید، چون فُتَد، جم
 (فریبا خادم)  

  گرم و سردِ روزگارت بِه شود 
  که آتش، آتشِ یزدان بود چون

 (فریبا خادم)  

  آب، حاضر باید و فرهنگ نیز
  تا پزد آن دی سالم در اَزیز

  ) ١٣٨٠(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل     ۹۸۱-۱شمار

  55صفحه: 

  آتش یزدان بود جنسش عدم 
  جا مرم جا و از آننشین آن خوش

 (فریبا خادم)  

  نقطۀ دیدِ خودت را خود شناس 
  شناس ای که بودی تاکنون مردم

 (فریبا خادم)  

  عشق و ناموس، ای برادر راست نیست 
  بر درِ ناموس ای عاشق مایست 

  ) ۶١٢(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  رنگ  هایِ رنگهست ناموس گفته
  چون زِرهِ بر آب، کش نبَود درنگ 

  ) ١٠٩۶(فریبا خادم، تضمین از مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت  

  این سخن چون پوست و معن، مغز دان
  این سخن چون نقش و، معن همچو جان

  ) ١٠٩٧(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  گفت پیغمبر که انَّ ف البْیان 
  پهلوان گفت آن خوش سحراً و حق

  ) ۴٠٧٩(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  جمله بازارست این سحرِ سخن 
  هست این بازار بس پیر و کهن 

 (فریبا خادم)  

  ست از بهر فروش جمله بازار
  تاجرِ عاقل خریدارِ خموش 

 (فریبا خادم)  
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  56صفحه: 

  مرکزِ بازارِ صوت و دمدمه 
  هست خاموش، برون از همهمه 

 (فریبا خادم)  

کنند جمله خاموشان نظاره م  
  کنند هرچه را حادث دوپاره م

  ) ٢۶۴١(فریبا خادم، تضمین از مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  جمله خاموشان نظرشان بر خلأ 
  ست و ملأ دایرۀ حق که جان ا
 (فریبا خادم)  

  ناطقه، سوی دهان تعلیم راست
  ور نه خود آن نطق را جویی جداست

  ) ٣٠٩٠(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

تکرارها  بانگ و بیرود بیم  
  تَحتهَا انهار تا گلزارها 

  ) ٣٠٩١(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  رود باشد زیرِ این رودِ فکر
  منگر اَندر فکر، رو اَندر نظر

 (فریبا خادم)  

  گفتن ما راست سابق فکرها 
  این خموش گفتِ ما از ذکرها 

 (فریبا خادم)  

  و خموش   رو کنار رود بنشین
  کارِ گوش کوش وکار کن در کسب

 (فریبا خادم)  
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  57صفحه: 

  بانگ رای بیگوش شو آن ناطقه
  دانگ را گوش گرد و جمع کن شش

 (فریبا خادم)  

  جمله قرآن هست در قطع سبب  
  عزِ درویش و، هلاکِ بولهب  

  ) ٢۵٢٠(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  ی قرآنِ جاری اَمرِ «باش»ناطقه
  را گوش کن، خاموش باش  اَنصْتُوا

  (مصرع اول: فریبا خادم؛ 

  ) ٣۴۵۶مصرع دوم: مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  چون تو گوش، او زبان، نَ جنسِ تو 
  ها را حق بفرمود: اَنْصتُواگوش 

  ) ١۶٢٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  بحثِ عقل، گر در و مرجان بود  
  آن دگر باشد که بحثِ جان بود  

  ) ١۵٠١(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  بحثِ جان، اندر مقام دیرست  
  بادۀ جان را، قوام دیرست

  ) ١۵٠٢(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  گفت را، گر فایده نَبود، مو 
  ور بود، هل اعتراض و شُر جو 

  ) ١۵٢۴(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  کم بو، افزون شنو، کاین راه جان 
ندَ خود را عیانمها از نهان ک  

 (فریبا خادم)  
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  58صفحه: 

    هم تو خود را بر کن از بیخ خواب
    همچو تشنه که شنود او بانگِ آب

    )۵٩٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

هایِ شدید  بیند عطشخفته م  
لبح نم نْهب مرید آب، اَقْرالْو  

  ) ٣٢۴١(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  گوش را بربند بر آبِ حیات 
  ست آنگه از ممات گوشِ تو بسته

 (فریبا خادم)  

مر گر هرت از ضلامس خواه  
  چشم زَ اَول بند و پایان را نگر

  ) ١٣۶٠، مثنوی، دفتر ششم، بیت وی (مول 

  فرق نبَود چشم را و گوش را 
 گشته مر این هوش را هر دو راه  

 (فریبا خادم)  

  داری تو، به چشم خود نگرچشم 
  خبرمنگر از چشم سفیه بی
  ) ٣٣۴٢(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  گوش داری تو، به گوشِ خود شنو 
  گوشِ گولان را چرا باش گرو؟ 

  ) ٣٣۴٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  بی ز تقلیدی، نظر را پیشه کن 
  قل خود اندیشه کن هم برایِ ع 

  ) ٣٣۴۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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  59صفحه: 

  از دو گوشَت لنگری کن در خدا 
  کاو تواند کرد که از جو جدا 

 (فریبا خادم)  

  اندک اندک از سخن خود را بِخَر
  در جهانِ «لا» زمان تو بِچر

 (فریبا خادم)  

  ش کف شودتا بغُرد بحر، غُره
  اعُرف شود جوشِ اَحببت بِأنْ 

  ) ۶٩٨(فریبا خادم، تضمین از مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

   اله علَیَ تا بجوشد سلَّم
دردها را ی بهتا شناس ی  

 (فریبا خادم)  

  شرط روزِ بعث، اول مردن است
  زآنکه بعث از مرده زنده کردن است 

  ) ٨٢١(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  م؟ از تَرکِ علم از کجا جوییم عل
  از کجا جوییم سلم؟ از تَرکِ سلم

  ) ٨٢٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  از کجا جوییم هست؟ از تَرکِ هست 
  از کجا جوییم سیب؟ از تَرکِ دست 

  ) ٨٢۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  والسلام استاد. 

  عال، عال! فریبا خانم عجب شعری بود! عجب طرح بود!  آقای شهبازی:

  [خندۀ خانم فریبا]کنم. عزیز هستید شما. عجیب هستید شما.  خواهش م  خانم فریبا:

  عجب طرح بود، ماشاءاله واقعاً.  آقای شهبازی:
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  60صفحه: 

م شروع کردم اولش  کنم. من که این از آن داستانِ، این رنجور که من رفتم از دفتر ششخواهش م   خانم فریبا:

 که ببینم کجا رسید که این رنجور را توصیه کردند که هرچه دلت م رود کنار خواهد انجام بده، حالا این هم م

  بیند. جا آن صوف را م رود و آن 

  بله.  آقای شهبازی:

تکه در  و تکه شوند  کنند وارد این جو و رودِ این آب حیات م از دفتر ششم از ی بیت شروع م   خانم فریبا:

کند.  طوری بافت را که آدم نگاه م خیل شیرین است؛ اینروند. عزیزان ی کار تحقیق، خیل ها جلو م حایت 

 ماجرای این «دل» هم قبل و بعد را که نگاه م در همین قصۀ یعن است و    کردم همین در مورد احوالات آدم

  ال، اصلا احوالات ما متغیر است و دست خودمان نیست. که ما هیچ ادعایی نباید بنیم چون این ح این

جا شدن احوالات نه دست ماست و ثبات ندارد و ما فقط این خانۀ  این آگاه، عقل کل آگاه کل است و جابه 

های وابسته به حافظه،  های وابسته به آن، انرژی امن را که عدم هست که خروج از این حوزۀ فکر و حوزۀ انرژی 

قدر این  های مثبت، به هیجانات منف. این های ما، به ماجراها، این عزیز گفتند به هیجان ته، به داستان به گذش

: برقراری ارتباط بین دو سیستم) زندگ، این سینالِ ما بالا و پایین باید بشود تا ما درواقع  signalسینال ( 

  ایستگاهمان را بتوانیم بیریم، ی اصطلاح هست حالا.

  بله.  آقای شهبازی:

کنیم این اُعجوبۀ  و این مطالعۀ ابیات واقعاً ی چیز عجیبی است، وقت ما بافتش را هم نگاه م   خانم فریبا:

 است واقعاً این مولانا!  هست  

  بله.  آقای شهبازی:

به این انرژی اش راجع تا حایت قبل واردِ اصلا انگار که برده این را، انگار که همه یعن اصلا از ده   خانم فریبا:

 ر صحبت مکند تا به «دژ هش حیات دی با» داستان مر ه رسد که مه در این خانه، این قلعه  گوید این الال

گوید و حالا که این حواس ما به که این پنج حواس را م تا هم یعن این تا ورودی دارد و پنج نروید! این قلعه پنج

  تابد آدم در این معان. ین شنیدن، اصلا م حواس باطن متصل هست و ا

ها بودم و این هفتۀ گذشته هم که این را فرمودید، ول این  و حالا این چند هفته هم که من واقعاً در این داستان 

طرح همان موقع که فرمودید که برای شما جالب است، همان موقع این درواقع ی ساختاری شل گرفت که 

که وقت دوستان  طولان بود، خوب شد حالا که امشب زنگ زدم، باز هم حرف زدم زیاد، این حالا زیاد هم بود  

  را هم گرفتم، وقت شما را هم گرفتم ببخشید. 



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل     ۹۸۱-۱شمار

  61صفحه: 

. فریبا خانم، عرضم به حضورتان شما، خب این طرح خیل جالب بود و خیل جامع  خیل ممنون   آقای شهبازی:

حوصله باشند و صبر نکنند و عجله  اند و ی مقدار ممن است بی ه هم بود، شما به دوستان که تازه شروع کرد

  اید.قدر ماشاءاله شما پیشرفت کرده تان، پیشنهادتان چیست؟ چار باید مردم بنند؟ حالا این کنند توصیه 

ب  بار دیر هم گفتم این بیت، من که جزو تاج سرم است «صبر و خاموش جذو دانم، ی واله نم   خانم فریبا:

قدر های تودرتویی دارد. ما این ذهن صبرِ بسیاری لازم است. بسیار لایه رحمت است»، این در حوزۀ شناسایی من 

 باورش نم کس کردنِ با فکر، اصلا با روش زندگ دانستیم، اصلا شود که بتواند صبح خودمان را با فکرها ی

کنم، این کار را دارم، این کار را دارم و دیر  ین را درست م بلند بشود مثلا بوید که خب من امروز مثلا غذا ا

  رود. خود پیش م جوری خودبه ها چه تمام شد. و تست بند ببیند که تمام برنامه 

 که قبل و بعد ما را م و این آگاه فضای بسته است که طبق گذشتۀ خودش کار م کند، من غذا  داند و فکر ی

 پزم، مثرا مثل همیشه م ل همیشه م نواری که در نویسم، مثل همیشه م خوانم، امور را مثل همیشه، مثل ی

  سرم هست.

اما «صبر» که من معنای در لحظه بودن و استقامتِ در لحظه، همین «قازغان»، همین دی جوشان که در لحظه  

 هست، این عدم که م ان»، در این گرمای حضور که خ گویند «معدن گرماحساسات پیچیده  ست اندر لام یل

 ترس را بالا م آورد، خیل که ما در خودمان انکار کردیم، عقب زدیم، خاطرات  ها را بالا م صفات آورد، خیل

 با این فرمولِ این را بالا م که من اینآورد ول فرمایید چقدر درست  ها نیستم و مطالعۀ، خواندن خود ابیات که م

  . است! تکرار، تکرار و تکرار

ها  های زیادی را پر کردم با فرمایشات شما، آن زمان که تکرار برنامه آوری کردم، دفترچه ها جمع من ط این سال 

ها را درجا داشته باشیم. چه  طوری که نبود که ما بتوانیم برنامه فقط از طریق تلویزیون بود، اصلا دسترس این 

  همه راه دسترس، خیل ساده است الآن! برنامه، این همهنعمت است زیاد، واقعاً باید شر کنیم. این 

 من خودم م نوشتم، تندتند م های زنده را، و  خواهم دوباره برگردم به آن، برنامه نوشتم که داشته باشم که م

 گذاشته بودم، لغت از زیر دستم دررفته بود آن را  شدم که تکرار برنامه منتظر م ها بیاید و جاهایی که جاخال

  کردم.نویس م کردم، آن را باز پاکاز پر م ب

طوری خودم را، راه نداشتم،  خواندم و این خواهد کنفرانس بدهد م ای که م نویس مثل ی بچهاز روی پاک 

ای رو به خدا بود این برنامه برای من و هنوز هم هست  من خیل رنجور با برنامه آشنا شدم. ول مثل ی پنجره 
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شدم تلویزیون داخل اتاقم روشن  خواب م هایی که من بیروزی، شب که این برنامۀ شبانه ینو صدای شما و ا

 ندارم بمانم. م فهمیدم که راه کردم و صدای شما بود، ول  

فکری  این «صبر و خاموش جذوب رحمت است». ما چیزی که لازم داریم عدم است، چیزی که لازم داریم بی  

شلُ شدن جریان فکر است که فضا را ما خودمان، وجودمان ادراک کند و این را  است، چیزی که لازم داریم  

  دهد. درست! و با همین ایده دارد انجام م برنامۀ شما به 

 که دارند گوش م ها، ما همۀ دهند، همۀ جوان همۀ عزیزان دانیم شما هم که بارها فرمودید با درایت که  مان م

گیرد، آن کس که  ذهن، بسیار سخت است! آن کس که گر م شنیدنش برای من   این برنامه بسیار سخت است

 م م خشمین   عصبان آن کس که  دورشود،  راه  از  (دستگاه کنترل  ریموت  آن کس که  را  remote:شود،   (

 خاموش م است، آن هشیاری نیست.کند، آن من کند پرت م ذهن  

 وییم برمب ما باید خودمان را نگه داریم، رفتیم، باز زیر گوش خودمان یواش گردم. و این قانون جبران،  ول

و قانون جبران را رعایت بنیم و مثنوی را بذاریم جلوی چشممان، غلط هم که شده از روی آن بخوانیم. خودِ  

  ا. شوید آدم راند. خودِ این ابیات م کننده این ابیات پاک 

. ما با  فهم، این مثنوی برای مردم گفته شده پسند! مردم توضیحات شما که مفصل، بسیار درست، بسیار مردم  

تاب شروح خیل تخصص و فن که خیل هم جای تقدیر دارد از نویسندگانشان، اما شرح مثل شرح جناب  وآب 

 که شرح بسیار ساده هست این را تهیه ب کریم زمان ،نند بخوانند، خودشان بخوانند.  آقای زمان  

این گوش را که پر از! پر از غفلت است، از طریق همین گوش پاک کنند، با شنیدن برنامه مرتب، با خواندن  

  های ارتباط دیر، خوراک بد دیر به خودمان ندهیم.  مثنوی و قطع کردن راه

  آفرین.  آقای شهبازی:

ها غذاست که ما خوردیم و  ایم. تمام این ها را ما خیل شوخ گرفته ما سخن را و حرف را و دیدن   خانم فریبا:

معنا دارد من پتانسیل آن  تمامهایی که ی پلیدِ به دیر اَفزون بنیم، یعن از حوزۀ «لا» بفهمیم که همۀ خصلت 

  را دارم. اما پتانسیل همۀ پیغمبرها را و اولیا و بزرگان معنا را هم دارم. 

  آفرین.  آقای شهبازی:

ای را انتخاب بنم و بدانم تنها حائل من بین این روان  کند که چه حوزه این انتخاب به من کم م   خانم فریبا:

 گویند: انبیا که م  
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  63صفحه: 

 ریختچونکه در قرآنِ حق ب  
با روانِ انبیا آمیخت  

    )١۵٣٧(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

این «قرآن حق» آب حیات و انرژی تازۀ این لحظه است. تمام بزرگان به این لحظۀ جاویدان وصل شدند و این  

 نم خوب است. هر وسیله   پوشاند، لحظۀ جاودان را تنها فکرهای ما مای، هر  چه خوب، چه بد، این کار را ب

است. اول من از طریق کلمات، کلماتِ باردارِ  آید، وجودی است، جان  وجود م آهسته به ها هم آهسته چیزی، این 

 فرماید: از معنا م  

  آبِ حیات آمد سخُن، کآید ز علم «من لدَُن» 
  ها جان را ازو خال من، تا بر دهد اَعمال

  )٢(مولوی، دیوان شمس، غزل  

دانه این این  باید  بریزیم در کام خودمان، جرعه قدر ما  را  ابیات  نگران فنج جرعه، فنجانهای  ان. کنده شدیم 

  ها خواهند رسید.ها خواهند رسید، میوه نباشیم دوباره برگردیم، دوباره برگردیم و میوه 

چه که  خواهیم در ما هست، هر آن چه که م ام صبر، خاموش، حبر و سن نکردن، تمام توجه! هر آن من توصیه 

 برای هیچ بندهم تسندارد.  ایخواهیم! آن کریم عطابخش هیچ خ  

  خدمت علّت بیرحمت، بی
 آید از دریا، مبارک ساعت  

  ) ٣۶٢۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  شاءاله. ببخشید. ان

  عال، عال، عال! آفرین. چقدر مفید بود. آقای شهبازی:

  آفرین بر شما، آفرین بر جان شریف شما آقا، تاج سر ما هستید.  خانم فریبا:

  کنم، لطف دارید شما. ممنونم، خواهش م  آقای شهبازی:

که یعن وجودتان را صرف چه کردید، واقعاً  تر از اینتاج سر ما هستید. چه خدمت، چه خدمت بزرگ   خانم فریبا:

  که چه لیاقت واقعاً. 

  لطف دارید.  آقای شهبازی:
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  64صفحه: 

  خوش به لیاقت شما. خوش به ما که شما را داریم. ممنونم.   خانم فریبا:

  لطف دارید. ممنونم لطف دارید. عال بود فریبا خانم، عال بود! ممنونم لطف فرمودید.  شهبازی:آقای 

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم فریبا] 
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  آقای پویا از آلمان با سخنان آقای شهبازی  ‐١٣

  پرس آقای شهبازی و آقای پویا] [سلام و احوال 

، بله. شما هم که ماشاءاله کیفتان کوک است. از صدایتان مشخص است. از ارتعاش  آیدصدا م   آقای شهبازی:

  صدا، همه چیز خوب است، بله. 

  خدا را شر، خدا را شر.    آقای پویا:

  نام دم استدلال گیر یا دم یحیِی الـْموت؟ اگر اجازه بدهید با شما به اشتراک بذارم.ی متن است به 

  ل گیر یا دم یحیِی الـْموت؟ دم استدلا 

  هر محدِّث را خَسان باذلِ کنند 
  حرفش ار عال بود، نازِل کنند 

  ) ١٢۴٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  محدِّث: گوینده 
  باذِل: بخشنده، تحقیرشده 

  

کنند که سطح کلام  مانند مولانا را نیز مجبور م   ایمستَمعان که سطح فکری پایین دارند، هر گویندۀ بخشنده

  کنند. ها از سخنان عال او برداشت سطح خود را م خود را تنزل دهد و پایین بیاورد. آن 

  زانکه قدرِ مستمع آید نَبا
  بر قدِ خواجه برد درزی قبا 

  ) ١٢۴١(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  جا یعن سخن معن خبر. در این نبَا: مخفف نبَأ به 
  درزی: خیاط 

  

گویم، زمان کم باز شد که آقای شهبازی عزیز شما فرمودید این مریض  نظرم گرۀ داستان رنجور، با احتیاط م به

 که دکتر داده است را برعکس عمل م اش های مرکز همانیده کند و برای برآورده شدن خواسته هر دستورالعمل

  کند.  راه عمل م نسخۀ پزش را در آن 

 آن مریض و رنجور که ما هستیم، جسارت م یعن که شنونده   قدر و به کنم، من هستم، بهکنم، تصحیح م نوع

 رسد. همان هستم، طبق ابیات بالا به من پیام م م لباس خیاط وقت اندازۀ دوزد آن را با توجه به طور که ی

 دوزد. شخص م  
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  66صفحه: 

  بازانکه قدرِ مستمع آید نَ
  بر قدِ خواجه برد درزی قبا 

  ) ١٢۴١(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  جا یعن سخن معن خبر. در این نبَا: مخفف نبَأ به 
  درزی: خیاط 

  

برداشت کند. داستان رنجور    ای که شنوا بود توانست از پیام طبیب اله ستارخواندازهرنجور داستان ما هم به

 ادیان و بزرگان را برعکس متوجه م ،جای داستان  هایش را در جای شویم. نشانه بیان این است که ما بیان زندگ

 م کند.  بینیم که رنجور تمام ابیات قرآن را برای هدف خودش تعبیر م  

خواهد درست کند، نه مرکز را و اصل را. دکتر و طبیب  جای دل را گرفتن، یعن ظاهر را م نبض را گرفتن به 

 م شدهگوید که هرچه دل پاکاله من ات و مرکزت م از توی بشریت  گوید انجام بده تا رنج کهن و قدیم ذهن

 او باز با مرکز همانیده تصمیم م گیرد.  رها شود، ول  

کند  ذهن اشال دارد و مانند ی بیمار روان عمل م تخییل است و تخییل کلید است. چون نگاه من   رنجور

 که با او تماس پیدا م و آرزوی آسیب رساندن به هر کس شویم، چه بفهمیم  کند را دارد. ما از پهلوی هم رد م

 نهچه نفهمیم، م ر آسیب برسانیم، یعندیتنها کار خواهیم به ی ه مر نداریم، بلدیخواهیم درد را  ی به ی

زیاد کنیم. ما همه  مقابل  آرزوی سیل م آن   مان بیدر طرف  مقابلمان  برای طرف  این که بدانیم  و  گونه  کنیم 

  شمارند، صد هزار اندر هزار. ها در جهان بی انسان

ایاو قفااَش دید، چون تخییل    
ایکرد او را آرزوی سیل  

  ) ١٣٣٠، دفتر ششم، بیت (مولوی، مثنوی 

 آدم خیالات :تخییل  
  

    سرنگون افتادگان را زین منار
نگر تو صد هزار اندر هزار  م  

  ) ١٣۵٢(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 اند که آیهطوری ها این نکند خیل های قرآن را م کنند. نکند ما هر دم از ظاهر قرآن  آورند و برعکسش را عمل م

های خود  های قرآن را برای رفع خواسته داری آیه گیریم. نکند ما در سطح مملت مان استدلال م دل همانیدهاز 

 گذاریم. به اجرا م  

ف از جا محصشرهایِ مرید عب  
و آن پلید مبچفسانید بر ر  

  ) ١٢٧١(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  های قرآن ب عشْر: علامت زرین در پایان هر ده آیه، تذهی
  

  چون نیابی این سعادت در ضمیر
  پس ز ظاهر هر دم استدلال گیر

  ) ١٣١١(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

هستیم، یعن از طرف زندگ   گیریم. نکند ما قَوادِ عاقعهده نم مان را به نکند که ما مسئولیت کیفیت هشیاری 

ذهن به  دهیم من دانیم، یعن اجازه م ایم و بهای آن گوهر گرانبهایی که در دسترس داریم را هم نم طرد شده 

  هشیاری نابمان تجاوز کند.  

چیزها از بیرون بیایند مرکز ما. این خیل خیل خیل خطرناک است.    دهیممهابا اجازه م طوری بینکند ما همین 

کنیم تا نجات یابیم. صوف گفت من نباید سیل را ببینم و باید در اطراف  بین نم نکند ما چون صوف عاقبت 

  آن فضا باز کنم و به دام نیفتم، ما چطور؟ 

کنیم را تصویر کرد. او برایمان  روزه در آن زندگ م خورد مولانا آن فضایی را که ما هر  در داستان عجوزۀ سال 

 ونه خرج مپیر فرتوت،  تصویر کرد که عمر نودسالۀ خود را چ چون «کمپیر» یعن کنیم. مولانا ما را با الفاظ

  هنگام»، «آتش پر پاره گشته دام»، «مرغ بی«پر تَشنُّج»، «هر حسش تغییر شد»، «شهوت و حرصش تمام»، «پاره

  پوش» مخاطب قرار داد. او گفت:  در بن دیِ ته»، ای شق، این سان، «این سانِ پیرِ اطلس 

  عشقشان و حرصشان در فَرج و زر 
  دم به دم چون نسل س، بین بیشتر

  ) ١٢٣٢(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  فَرج: آلت تناسل ماده 
  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل     ۹۸۱-۱شمار

  68صفحه: 

 س و جمع دمان را خلاصه از برای بهما زندگست آوردن پول و زر و س   کردن همانیدگ کنیم. بی ها خرج م 

گفت که عمر ما که مایۀ دوزخ است، ی سر موی از معاد ندیده است،  همه حرص؟ او م که بدانیم چرا این آن

 لحظه با خود نم ی نشینیم بپرسیم من این یعنبش  کنم برای پول و جوانقدر از صبح تا شب دارم تلاش م

خانه شادی   هم خریدم،  خانه  بیریم  فرض  دنیا چیست؟  این  در   زندگ این  از  آخر  من  هدف  برای چیست؟ 

 شود؟ م  

کنیم هیچ چیزی  همه جمع م نامد که تا مادام که ندانیم برای چه این خورد م مولانا در ادامه ما را عجوز سال 

  برای ارائه به این دنیا نداریم.

  خوش نه دهنده، نه پذیرندۀ 
و نه معن نه در او معن  کش  
  ) ١٢۴۶(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ران  معنگرفتن معنویت و کمال از دی :کش  
  

  چون در اینجا نیست وجه زیستن 
  در چنین خانه بباید ریستن 

  ) ١٢۵٨(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  ریستن: ریدن، مدفوع را از اندرون شم تخلیه کردن 
  

  چارۀ کار اما در به خود رجوع کردن و با خود خلوت کردن است. باید در هر قدم آدم از خود بپرسد: 

  در چه کاری تو، و بهر چِت خرند؟
  تو چه مرغ و، تو را با چه خورند؟

  ) ١٢۶۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  در چه کاری تو، و بهر چِت خرند؟
و، تو را با چه خورند؟ تو چه مرغ  

  ) ١٢۶۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  در چه کاری تو، و بهر چِت خرند؟
  تو چه مرغ و، تو را با چه خورند؟

  ) ١٢۶۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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  69صفحه: 

بازگو  کنیم را تصویر کرد،  نوری که ما در آن زندگ م   مولانا در غزل این هفته برایمان تصویر مقابل این توهم 

 آن موقع  کرد. گفت اگر پیمان «الََست» یادت بیاید، که نباید مرکزت را با چیزی و کوچ ،ترین چیزی بپوشان

شوی و میان خودت و  بین. آن موقع است که آن ی هشیاری رهاشده از تغیر م ها را مپارهاست که ماه و ماه 

 ران هیچ حجابی احساس نمآن موقع است که  دی .کن برم که در زندگ داری  همۀ ایام، هر لحظه، هر قدم

شود و در این دنیا برکت و سازندگ از تو  کننده م برایت شادی و خوش است. آن موقع است که دم تو زنده

 جاری م شوی و سه شود. آن موقع است که بلند م برای پخش هشیاری تأسیس م درود تا کانال تلویزیون ،کن

  بر تو باد:  هشیاری اصیل

لَّمتو خوش  س امای همه ای ،لَیع هال  
 تویِی الْـمحی مای د ،لَیع هال لَّمس  

  ) ١۶٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  سلَّم اله علَی: سلام خدا بر تو باد. خدا بر تو درود فرستاد. 
 زنده م :تویِی الـْمحته از آياتِ قرآن كريم. کند مردگان را، برگرفی  

  

  کلید، این در گشادن راه نیست بی
  طلب، نان سنتِّ اَله نیست بی

  ) ٢٣٨٧(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  مرس، ممنون آقای شهبازی.

  آفرین آقا پویا، عال، عال، عال! ماشاءاله.  آقای شهبازی:

پویا: (برنامۀ کاربردی  آقای  اپَ  در  امانات که  همۀ  از  ممنون   ،مرس شهبازی  آقای   .مرس :application  (

 ر آدم مهم نیست که کجای دنیا، در زمین، یا آسمان، یا فرودگاه، یا اتوبوس، یا قطار است. متواند گذاشتید. دی

 کوچ اینبا  به   بیترین کلی دانش  خیل همه  پیدا کند.  دست  نیست نهایت  مهم  آدم  دیر  ممنونم.   خیل

  کند، هر لحظه به این آموزش دسترس دارد. ی دنیا ممنونم. طوری کار م چه 

ی    های خودتان توصیه کنید که این اپَ را دانلود کنند. اَپ را دانلود کنند. پسسنآفرین. به هم   آقای شهبازی:

  بار، ی بار خودتان هم بویید که این اَپ را دانلود کنید، به زبان خودتان.  

شنود. من خودم تجربۀ این را دارم واقعاً در این اَپ را لطفاً دانلود کنید، هر کس که صدای من را م   آقای پویا:

اند. شما ی  ویست نفر ایستاده اند، دجاهای شلوغ، در ی فرودگاه را تصور بنید که صد نفر دورتان ایستاده 
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 هدفون م گذارید در گوشتان و اَپ را باز م کنید. تلویزیون را م قسمت  بینید، ویدئویی م خواهید ببینید یا ی

 خواهید به را م رادیوی زنده را گوش م گوش بدهید یا کلا صورت صوت م خواهید گوش بدهید.  دهید، موسیق  

گفتند که این حواسمان را باید بشوییم، این حواس شنوایی  ن عزیز الآن قبلش داشتند م طور که فریبا جاهمین 

ترین کلی بشوییم و هیچ امان اصلا بالاتر از این نیست و هیچ ملیت عملا  توانیم با کوچ مان را م و بینایی 

از آموزش پاک را به روی خودش باز  ای  ای از معنویت و دریچه این نعمت را ندارد که با ی کلی بتواند دریچه 

را ندارد.   این حجم وسیع این نعمت  هیچ ملیت و هیچ زبان در  واقعاً  تمام حواسش را بشوید.  و بتواند  کند 

  حجمش اصلا عجیب غریب وسیع است. ی دنیا ممنون.

ا به مردم بویید. ما دیر  ها رجا، همین خیل زیبا گفتید آقا پویا شما! شما بفرمایید بنشینید این   آقای شهبازی: 

 الآن من ده سال است م دنبال کارمان.  این برویم  مردم  به  بوییم، نم خواهیم  آفرین،  طوری  بوییم.  توانیم 

  آفرین! خیل زیبا گفتید!  

  ی دنیا ممنون.  آقای پویا:

شما گوش بدهم، من هم یاد بیرم مثل شما بویم. خیل خوب    بروم ی صد بار به این گفتۀ  آقای شهبازی:

  بود.

  کنید آقای شهبازی، ی دنیا ممنون.  ام م شرمنده  آقای پویا:

  از کجا یاد گرفتید؟ عال، عال!  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و آقای پویا] 
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  آبادخانم اکرم از نجف   ‐١۴

  شهبازی و خانم اکرم]پرس آقای [سلام و احوال 

  ماشاءاله به شما. ماشاءاله به فریبا خانم، آقا پویا و تمام دوستان.   خانم اکرم:

هایی که امروز پیغام دادند  بله اکرم خانم. بله واقعاً ماشاءاله. ماشاءاله به همۀ بینندگان. آن   آقای شهبازی: 

  شان. بله بله. عال، عال.  همۀ 

اکرم: ما  خانم  همان بله،  شهبازی.  آقای  شما  به  (برنامۀ  شاءاله  اَپ  این  گفتند  جان  پویا  که  طور 

  ) خیل عال است آقای شهبازی. واقعاً عال است. خیل ممنون. دستتان درد نکند.  application:کاربردی

  کنید.  کنم. لطف دارید شما. ممنون که استفاده م خواهش م  آقای شهبازی:

  کنم. ببخشید ی پیام نوشتم. بخوانم خدمتتان؟ خواهش م   خانم اکرم:

  بله بله. بفرمایید.   آقای شهبازی:

  خانم اکرم: 

  هاها در وقتِ صلح و جنگامتزاج روح
  با کس باید که روحش هست صاف صفا 

   
 ر هست در جان، وقتِ جنگ و آشتچون تغی  
  آن نه ی روح است تنها، بله گشتَستَند جدا

  ) ١۵٨(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

  آمیختگ، آمیخته شدن   امتزاج:
  پاکِ پاک، زلالِ زلال   صاف صفا:

  معن احساس جدایی و غیریت کردن است. جا به دگرگون شدن، در این   تغیر:  
  

ت، هر لحظه با تغییر  ذهن است، ناپایدار و متزلزل اسعشق ورزیدن با مرکز همانیده از روی توقع و نیاز من 

 شود. محدود و تفرقه انگیز است. جدا وضعیت که به مرادش نیست، تبدیل به نفرت م کند. شامل سازی م

ای که با افکار و گفتار و باورهای ذهن او همخوان داشته باشند، سرگذشتشان ی  شود. عده ای خاص م عده

  قول جناب مولانا: نشان ی باشد. به قوم و ملیت باشند، رنگ پوست یا زباباشد یا هم 
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  ها امتزاج از نظرها امتزاج و از سخن
  وز حایت امتزاج و از فکر آمیزها 

  ) ١۵٨(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

ذهن، سطح و متزلزل و دروغین است، چون از مرکز  تمام ادای احترام و ادب و ابراز عشق، وفا و محبت در من

 گو شود. انسانِ همانیده زیاده صاف و مصفا ابراز نم   کند. از تنهایی متنفر  و پرحرف است. زیاد فکر و خیال م

 ترسد. حریص و زیاده است و مبین است. دید عدمنگر و ظاهرخواه است. سطح بیند  بین ندارد، حقیقت را نم

  خبر است. و از آن بی 

ذهن انجام شود، مخرب و همراه با درد و رنج است و ایجاد ترس و خشم  کلا هر کاری که از مرکز همانیدۀ من 

 عشق ورزیدن. م کند، حت  

  که امتزاج ظاهر است اندر رکوع  همچنان
  مدح و دعا  و قُبله و  وز تصافُح وز عناق

  ) ١۵٨(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

  دست دادن   تصافُح:  
  در آغوش کشیدن   عناق:
  روبوس   قُبله:

  

نم خطاب کرده و خدماتش  کند، بی ذهن فکر و عمل م کس را که از طریق من  ١۶٨باز جناب مولانا در غزل 

  از روی ریا و نفاق و دورویی.

  ه نماید خدمتهر که را نیست نم گرچ
  ست و ریا خدمت او به حقیقت همه زرق
  ) ١۶٨(مولوی، دیوان شمس، غزل شمارۀ 

تا ما نسبت  بین راد  ذهن فکر و عمل کنیم و دو چشم پایان به من فقط ی همانیدگ در مرکز ما کاف است 

  نداشته باشیم. 

  بین رادحبذا دو چشم پایان
  که نگه دارند تن را از فَساد

  ) ١٣۵٧(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  خوشا حبذا: 
  راد: حیم، فرزانه، جوانمرد 
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گردم؟ تمام  چیز جز توهم نیست، به دنبال چه م منبع فساد و تباه در مرکز خودم هست، در بیرون از من هیچ

به و مشلات ما  و عمل کردن نسبت درد و رنج  یتایی است  الآفلین» و   بلااُح» از فضای  دورشدن  به خاطر 

  فرمایند: ذهن است. جناب مولانا م من 

سلامت از گر هم ضرر  خواه  
  چشم ز اول بند و پایان را نگر

  ) ١٣۶٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

از ضررهای آن، این است که دید عدمپس تنها راه رهایی ما از من بین داشته باشیم و چشم  ذهن و سلامت 

 ایننگر من ظاهربین و سطح این کار مستلزم  و  ببندیم  را   متعه  ذهن لحظه  و هر  دانه است که در هر حالت 

افکن را روی خودمان نگه داریم و با حزم و پرهیز قدم برداریم. خدا در لحظه از طریق مخلوقات عالم، روی  نور 

 کند تا ما را در جذبه و عنایت خودش قرار دهد.ما کار م  

  جز عنایت که گشاید چشم را؟
  جز محبت که نشاند خشم را؟ 

  ) ٨٣٨(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  ن دلِ پر نور و بِراز برایِ آ 
  ها منتظرهست آن سلطانِ دل

  ) ٨٨٨(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  برِ: نی، نیویی 
  

است، محدود و ناقص نیست، جداسازی    برانگیزعشق که از دل پرنور و برِ و از مرکز صاف صفا باشد، وحدت 

 نم را با هر رنگ پوست و زبان، قوم و ملیت، با هر باور و   ها شود، کل انسان کند، شامل کل مخلوقات عالم م

شود. بر پایۀ اتحاد  بیند و با آن ی م چیز و همه کس عشق و روح خدا را م گیرد. در همه م برطرز فکر در 

شناسد. بر پایۀ هیچ  رود و نفرت را نم ای از بین نم گاه در هیچ لحظه ماندگار که هیچ   است. عشق پایدار و

  همانیدگ نیست، خالص و مصفاست. 

  حال وقت به این درجه از هشیاری رسیدی، به قول جناب مولانا: 
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  رو تُرش کن که همه روتُرشانند اینجا 
  کور شو، تا نخوری از کفِ هر کور عصا 

  ) ١۶٩ن شمس، غزل  (مولوی، دیوا

  روتُرش: عبوس، اخمو 
  

گیری، بسیار مراقب حضورت باش. مراقب باش در منصب تعلیم قرار نگیری  م   های ذهن که قراردر جمع من 

های ذهن بیرون از خودت، چون هر  ذهن خودت باش و هم من و از سخن گفتن ارتفاع نجویی. هم مراقب من

  ضربه زدن به هشیاری حضور توست پس بسیار با حزم و پرهیز و مراقبه قدم بردار. ذهن در کمین لحظه من

  لنگ رو، چونکه در این کوی، همه لنگانند
  لتَه بر پای بپیچ و کژ و مژ کن سر و پا 

  ) ١۶٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  شسته وانمود کردن.لَته: پارچۀ کهنه، ژنده. لَته بر پای پیچیدن: خود را پای 
  

ذهن دارند هایی که من همچون انسان لنگ بااحتیاط و آرام، همراه با حزم و پرهیز و مراقبه قدم بردار تا از انسان

های ذهن،  وصدا و نامحسوس از نظر من سرو به جهت آن لنگ هستند درامان باش. لته بر پای بپیچ یعن بی

ن خودت و دیران قرار نگیری و غیرمحسوس از کنارشان  ذهمراقب هشیاری حضورت باش تا در معرض دید من 

 .عبور کن  

 د پنهان کنز ب رچه عجب که س  
ز خود، پنهان کن راین عجب که س  

  ) ١۵٠٠(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  کار پنهان کن تو از چشمانِ خَود 
  تا بود کارت سلیم از چشم بد 

  ) ١۵٠١(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  خویش را تسلیم کن بر دام مزد 
  زخود چیزی بدُزد وانگه از خود بی

  ) ١۵٠٢(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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بین با صبر و فضاگشایی  ذهن را که مشوی، مراقب آینۀ حضورت باش. زشت من ذهن روبرو م وقت با من 

آن را در خود جای بده و زشت آن را در آینۀ دلت منعکس نکن یعن واکنش نشان نده و در ضمن   گونهدریا 

  زشت آن را بپوشان. 

ذهن عمل کردی، وقت از آینۀ حضورت هشیارانه متوجۀ لغزشت شدی،  از طرف وقت پایت لغزید و از طریق من 

ا نوشیدن شراب از کف ساق وصال در فضای یتایی  مبادا خودت را ملامت کن، بله با صبر و شر و رضا، ب

شوی، فکر و عمل تو کارآمد و کارساز است،  آیی، خلاق و آفریننده م کار م   سرمست شو، آن وقت است که در 

  پس در کار درآ. 

  ساغری چند بخور از کفِ ساق وصال 
  چونکه بر کار شدی، برجِه و در رقص درآ

  ) ١۶٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  

اَلَست که فراموشت شده ای  هپارشوی. ماه گردی و به جنس اولیۀ خدائیت خودت تبدیل م بود، برم   به عهد 

 م تایی، به تو سلام مکند و خوششوی که خدا از فضای ی گوید. آمد م  

  بازگو آنچه بفت که فراموشم شد 
  پارۀ ما سلَّم اله علیَ، ای مه و مه

  ) ١۶٩ان شمس، غزل  (مولوی، دیو

  سلَّم اله علَی: سلام خدا بر تو باد. خدا بر تو درود فرستاد. 
  پاره: کنایه از زیبارو مه  

  

 شود و دم مسیحایی تو به هر مردۀ من تمام لحظاتت خوش و میمون م م است و او را    کننده خورد، زنده ذهن

 زنده م خوش و مستکند و سر به زندگ   م شود.زندگ  

  سلَّم اله علَی، ای همه ایام تو خوش 
 تویِی الْـمحی مای د ،لَیع هال لَّمس  

  ) ١۶٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 زنده م :تویِی الـْمحکند مردگان را، برگرفته از آياتِ قرآن كريم. ی  
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ذهن از درون خودت و از بیرون، روی تو اثری ندارد. قلندری هست آزاد از هر دو جهان، شیر حق  دیر من

مند  هست که با چشمان تیزبین ناظر ذهنت هست و سخاوتمندانه موجب زنده شدن دیران به زندگ و بهره 

 م شدنشان از برکات اله شوندشوی. کل مخلوقات عالم گدای تو م.  

  داحافظ آقای شهبازی و خانم اکرم] [خ

  �💠💠�پایان بخش دوم�💠💠�
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  آباد با سخنان آقای شهبازی فرخنده از نجف  خانم   ‐١۵

  پرس آقای شهبازی و خانم فرخنده] و احوال  [سلام

    خانم فرخنده: 

  از هر جهت تو را بلا داد
  جهاتَتتا باز کشدَ به بی

  ) ٣۶٨(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  جهات: موجودی که برتر از جا و جهت است، عالمَ اله بی
  

ای جز مواجه شدن با شویم که ثمره ذهن ما مدام از سویی به سویی و از جهت به جهت دیر کشیده م در من 

طر بوده که  جهت رفتن ما به این خا   جهت و آن   مرادی برای ما نداشته و مدام به اینبلا و درد و سردرگم و بی 

 م بی خواسته ما را به بیزندگ شانَد. جهات یعنکه خودش هست، ب و جهت اصل قبل  

روی  خواسته دری به داشتن ما پشتِ درها به این جهت بوده که م مراد کردن ما و نگه همه بیمنظور زندگ از این

  باشد.  ما بشاید که رو به خودش باز شود و کس جز خودش از آن باخبر ن

شدیم، منظور این بوده که ما خمَ  بست روبرو م گذاشتیم با هر درِ بسته و بنکه مدام در هر گذری که پا م این

  کش و مقاومت برداریم تا بتوانیم از بابِ صغیرِ زندگ عبور کنیم.  شویم، تسلیم شویم، دست از گردن 

حساب بیاوریم، قدر خودمان را بدانیم، ول    د که خودمان را به منظور زندگ این بوده که ما را بر سرِ صدر بنشانَ

قرار   [قطع صدا] ذهن خوار و خفیف باشیم و خود را در ما برعکس با مقاومت و ستیزه انتخاب کردیم که در من 

  دهیم. 

کان» ما را تبدیل  فَخواسته با قانون «کن هایی بوده که زندگ م ها روبرو شدیم زمان مرادی تمام لحظات که با بی 

ذهن که هرچه  ایم و با بها دادن به زمانِ من ها با رفتن به ذهن، آن را هدر داده به زندگ کند ول ما در این زمان 

  ایم.  تر» بهتر است را بر خود تحمیل کرده«زودتر و سریع 

ایم عجله ناله و شایت کرده صبری و  جای تسلیم و فضاگشایی، فضا را بسته و با بیبا برخورد با درهای بسته به 

 سبب شده که این درها به گشته و دنبال مقصر م و چه عامل روی ما بسته باشد. ایم که چه کس  

  هله نومید نباش که تو را یار براندَ 
  گرت امروز براندَ، نه که فردات بخوانَد؟
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  جا و صبر کن آن در اگر بر تو ببندد، مرو
  ز پسِ صبر تو را او به سرٍ صدر نشانَد 

   
  ها و گذرها و اگر بر تو ببندد، همه ره

  ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند 
  ) ٧۶۵(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خواندَ.فردات بخوانَد: فردا تو را م  
  

خواسته قرارِ اصل و مرادِ اصل که زندگ است به  های ما از این جهت بوده که م مرادی ها و بیقراری بیهمۀ  

های  مرادی ها، بیقراریخبر بودیم. مدام به دنبال راه بودیم که بیمرکز ما بیاید، ول ما از این منظور زندگ بی 

  های آن.  سازی پایه و سبب های بی دلال ذهن، است خودمان را سامان ببخشیم آن هم با عقل من 

  قراریت، از طلبِ قرارِ توستجملۀ بی
  قرار شو، تا که قرار آیدت طالب بی

  ) ٣٢٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  مرادیت از طلبِ مرادِ توستجملۀ بی
  نثار آیدَت  ورنه همه مرادها، همچو

  ) ٣٢٣(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 عنوان بهترین راهنما و تابلو برای هدایت ما به سمت بهشت که همان فضای  ها به مرادی مان بیدر طول زندگ

تابلوهای من گشوده سوی خشم حرکت کن،  بوده «به  شدهذهن که روی آن نوشته شده بوده ول ما به اشتباه 

انتخاب کردیم و مسیر اصل زندگ را گم کرده به موس در   ایم و مدام مانند قومسوی رنجش حرکت کن» را 

  های خود چرخیدیم ها و رنجش سوزان، مدام دور خشم  بیابان خش و 

و حسادت یعن هر لحظه حول محور خشم  انتقامها، دردها  و حالا وقت مدام حول  جویی ها،  ها حرکت کردیم 

هیجان این بوده همه  چرخش  حال  در  مخرب  نتیجه های  بیایم  و   سرگشتگ جز  چطور  ای  و  نداشته   حاصل

 است باخبر شویم؟ م توانستیم از مولای خودمان که زندگ  

ایم چون متوجه نبودیم که  درنتیجه با ستیزه و مقاومت در برابر هر اتفاق خود را از منظورِ اصل زندگ دور کرده

 است.ها و ناملایمات پیچیده شده بهشت در سخت  
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  هایِ خویش مرادیعاشقان از بی
  باخبر گشتند از مولایِ خویش 

  ) ۴۴۶۶(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  مرادی شد قَلاووزِ بهشت بی
  سرشت ْ الْجنَّة شنو ای خوشحفَتِ

  ) ۴۴۶٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  آهنگ، پیشروِ لشر  قَلاووز: پیش 
  

  ممنونم استاد. 

  کنم، خیل ممنون. خواهش م  آقای شهبازی:

  خانم فرخنده] [خداحافظ آقای شهبازی و  

خب، دوباره خواهش کنم که مدت صحبت را به زیر پنج دقیقه کاهش بدهید و فقط نکات را که   آقای شهبازی:

زندگ شما کاربرد داشته، در عمل شما به این در  و از تکرار مفاهیم خواهش م کار بردید،  را بویید  کنم  ها 

ها هم ی سه دقیقه، چهار دقیقه، دو دقیقه  زه بدهید آناجتناب کنید. تعداد زیادی الآن پشت خط هستند، اجا

  صحبت کنند.  

منظورم این است که اگر شما ی طرح دیدید، ی بیت دیدید که عملا مثل آقای صادق مثلا در زندگ شما  

 ٢٣د از  کاربرد داشته، این را بویید. توصیف طولان غزل متأسفانه الآن کاربرد ندارد. الآن موقع است که بع

 من کارساز بوده و این قسمت از زندگ ویید که این ابیات در زندگام را درست کردم. این  سال صحبت، شما ب

 تواند بسیار مفید باشد. مطلب م  
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  مرجان از استرالیا با سخنان آقای شهبازی  خانم   ‐١۶

  [سلام و احوالپرس آقای شهبازی و خانم مرجان] 

هایی از داستانهای اخیری که خوانده شد در برنامه را با عنوان  تان برداشت آقای شهبازی با اجازه  خانم مرجان: 

 انسان در من «سیل شروع کنم. بارگ «ذهن  

  آفرین! بفرمایید، بله.  آقای شهبازی:

درصد کثیری از  گوید: ای از داستان رنجور با صراحت به ما م دهندهممنونم. مولانا در بیت تکان   خانم مرجان:

  اند!مردم، بیمار روان و بیچاره 

    اندخلق، رنجورِ دِق و بیچاره
دیو، سیل داعاند  بارهوز خ  

  ) ١٣٣٧(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  گریخداع: حیله 
 دارد. در اینسیل به زدن سیل که میل فراوان است که خوی آزار و تهاجم باره: کس بسیار داشته باشد.جا مراد کس  

  

 .بیمار روان رنجورِ دق یعن  

 جبری، کس که چاره بیچاره یعن بیند. ای نم  

  گری.خداع یعن حیله 

 سیل کس دارد. در اینباره یعن به زدن سیل است که خویِ آزار و تهاجم بسیار  که میل فراوان جا مراد کس

  داشته باشد.  

تر به خود بیاندازد.  که به خودش بیاید و نگاه دقیق دهد؛ طوری عماق درون خود سوق م این بیت انسان را به ا

هایش، وضعیتِ درون و بیرونش نگاه کند و از خودش  هایش، قرین به افکارش، هیجاناتش، رفتارهایش، عادت 

 بیچارگان و سیل ،بارصادقانه بپرسد که آیا مولانا من را نیز در دستۀ بیماران روان گذارد؟ اگر آره، پس گان م

  ام و زود بجنبم و برای نجات خود کاری کنم.  ام و جامعه آورده ببینم که چه بلایی سرِ خودم، خانواده 

 بیچاره یا سیل ،ان ندارد که من بیمارِ رواندو بار خواندن این بیت، بپنداریم که ام باره باشم. اما  شاید با ی

بارگ پی ببرم که شاید این پندار کمالم بود که خود را در  دق، بیچارگ و سیل   های رنجوریِ با بررس شاخصه 

 بارگان ندید و فوراً از این بیت رد شد.  دستۀ سیل  
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 باره هستم یا خیر؟ آیا من سیل  

 فکرهای همانیده و دردزا هویت م داع یا حیلۀ دیو، یعناگر با فکرهایم بالا پایین ماگر از خ گیرم، یعن   ،شوم

 باره هستم. پس سیل  

ها تباه  جای صنع و خلاقیتِ زندگ، در فکرهای دردزا و هیجانات ناش از آن اگر نیرو و توجه زندۀ زندگ را به

 م ام.بارهکنم، پس من سیل  

به  یا اصلا  کنم، آن ام استفاده م ذهن نفع من اگر از آیات قرآن یا سخنان بزرگان  یا ناقص  را کج  برعکس  ها 

ها برای زینتِ ظاهری استفاده کنم، یعن برای جلب مشتری،  بفهمم، یا با مرکزی پر از درد و همانیدگ، از آن 

  ام. باره ام. پس من سیل نفع دیو عمل کرده ها استفاده کنم، به شدن از آنگویی و دیده سخن

دارم، های دیگذاری در کشورها، استفاده از آموزهترین پایۀ قانون اصل در ادارۀ آن کشور است. اگر من قدرت ن

گناهان استفاده  جهت گمراه مردم یا ظلم به بی   روی مردم نفوذ دارم و دین را برعکس فهمیده و از همان، در 

 م باره هستم.  کنم، پس من سیل  

الا آوردنِ همان جنس  اگر من در درون، مرکزی حاویِ درد و همانیدگ دارم، از طریق قرین، با ارتعاش درد و ب

  ام.باره ام که برو پایین و بالا نیا. پس من سیلها سیل زده در اطرافیانم، به خداییتِ درونِ آن 

 نزدی حت اگر از کس ترین افرادِ زندگکنم و ایراد آنام انتقاد م گویم، همان لحظه  ها را در فکرم یا با زبان م

  ام.  باره ام. پس من سیل و سیل مخرب انتقاد را به گوش طرف زده  امخداع یا فریب دیو را خورده 

 به بندهخداوند بینا و آگاه است و خودش م آن  هایش عیب داند که چه زمان هایشان را نشان دهد و چه زمان

م به خودم و  ادبی کرده و هفَکان» و صنع زندگ بیجایی در «کن ها بیندازد. من با هر دخالت بی عیب را از آن 

  ام.بارهام. پس من سیل ام یعن هم مانع پیشرفت خودم و هم باعث پسرفت آن فرد شدههم به آن فرد سیل زده 

سادیسم در روانشناس نوع اختلال شخصیت است که فردِ مبتلا از طریق درد یا ناراحت دیران دچار لذت  

 ران دچار حسد و قبض شده و برعکس از دیدن رسوایی شود. اگر من از دیدن پیشرفت معنوی و یا مادی  مدی

  ام.بارهزنم، پس رنجور دق یا بیمار روان بوده و از فریب دیو سیل ها در دلم لبخند م یا زمین خوردن آن 

گویم و برایش تکلیف تعیین  کنم، او را کنترل کرده، به او زور م عنوان ی مرد دست روی زنم بلند م اگر من به 

 م ت درون خودم، آن زن، فرزندانم، و جامعه زده کنم، پس سیلبه خدایی ممح ام.بارهام. پس من سیل  

  ام تمام شد. آقای شهبازی من پنج دقیقه 
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  بله!بله  آقای شهبازی:

  اش را در کانال بذارم، کل پیام را. توانم ادامه م   خانم مرجان:

ایم یا نه با این توضیح شما؟ ما  باره ادامه بدهید مرجان خانم، پیغام عال هست. ما ببینیم سیل  آقای شهبازی: 

 م باره فهمیم سیل ایم یا نیستیم؟ خیل جالب است پیغام شما واقعاً که م وییم که اگر بهخیلقول آقای  توانیم ب

کند، به دیران رها کرده، روی دیران کار م   کس خودش را  جای خودمان با دیران کار داریم، هرصادق به

 ن، آن کار را نکن، گوید چه مکند، این کار را ب جوری زندگ  ر. سیلباره است دی  

  بله دقیقاً.   خانم مرجان:

کند و هر کس باید ببیند  کند، در کارِ مردم م باره است. آزار دارد. اختلال در کارِ زندگ م سیل   آقای شهبازی: 

صد به خودش  در   صد  زند، کس به مردم لطمه م   زند و هر جوری به مردم لطمه م باره است، چهجوری سیل چه 

 هم م این دوتا با هم کار م کنند.  زند. اصلا  

  بله دقیقاً.   خانم مرجان:

خودش هم هست. پس بهترین کار این است که روی خودش   کس بر ضد مردم است، بر ضدِّ  هر   آقای شهبازی:

توانیم از ی درخت یاد  ام روی خودم کار کنم. ما م تمرکز کند و روی مردم تمرکز نکند. بوید من فقط آمده

جوری نور بیرم  ام را بدهم؟ چه جوری بهترین میوه اش تمرکز روی کار خودش دارد. من چه بیریم. درخت همه 

جوری آب جذب کنم؟ محصولم را ارائه کنم  چه   جوری به زمین خودم وصل بشوم؟انرژی بیرم؟ چه   از زندگ؟

 گیریم؟ به این جهان؟ ما چرا از درخت یاد نم  

ها ما را  ها زندگ کنند و وقت طرز زندگ آدم جوری آن همۀ حواسمان برای دخالت در کار دیران است که چه  

 م کند، ما من عصبان  ذهن کند  داریم، ما در مرکزمان درد داریم. اگر در مرکزمان درد داریم، این درد ارتعاش م

 ران را به درد مو دی دانیم این را.آورد، از طریق قرین. م  

  بله دقیقاً.   خانم مرجان:

    اش را هم بویید. خیل پیغام خوبی است. بله بفرمایید.بفرمایید بقیه  آقای شهبازی:

اگر به  خانم مرجان: جای کار کردن و وقت گذاشتن روی خودم و  عنوان ی خانم، به ممنونم آقای شهبازی. 

درونم، احساس بیچارگ کرده و به انتظار مردی بنشینم که بیاید چارۀ مشلاتم شود و مرا از دردهایم برهاند،  
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ام و با گذاشتن بارِ  درونم زده   و سیل محم به قدرت اراده و اختیار خداوند در  جا گول دیو را خورده همان 

 ری و فلج کردن جفتمان، سیلام. باره خودم روی دی  

 ری منشینم و به هر بار که پیشِ دی  و بیچارگ جای دعوت او به صبر و فضاگشایی، از خبرهای بد، از بدبخت

 گویم و از داستان م های دردناک زندگ گویم، پس من با ریختن زباله بر سرِام م  ام. بارهآن فرد، سیل  

، سوشیال  ، کتاب، موسیق های بد، مثل اخبار، فیلم و سریال اگر خانۀ پاک خدا در مرکزم را در معرض قرین 

) ساخته social mediaمدیا  اثر  هر  یا  من )  توسط  مرکزم  شده  آلوده کردن  با  من  پس  بدهم،  قرار   ذهن های 

 ام. باره سیل  

الات در جهت برطرف کردن آن مولانا با بیان این اش خواهد که عاقبت ها از ما م گوید خوشا به بین باشیم. م 

دادنش و جلوگیری از سیل خوردن  کار کردن دیو از فریب بین دارد. یعن برای بی حالِ آن خردمندی که چشم پایان 

 زدن، همان لحظه که م مقاومت کند و وو سیل اکنش نشان دهد، فضا را باز  خواهد چشم به ذهن بدوزد، یعن

 شدن به خداست.زنده  کند و هشیار است که عاقبتِ او فقط م  

 شمولانا از ما مُفارغ از این خواهد که نگذاریم تر ران ما را فلج کند. یعنران هر رویِ خودمان و دیکه دی

 م کنیم.   کنند، ما چشممان به مرکز عدم باشد تا مبادا تن را به فَساد آلودهعمل  

    بین رادحبذا دو چشم پایان
  که نگه دارند تن را از فَساد  

  ) ١٣۵٧(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  خوشا حبذا: 
  راد: حیم، فرزانه، جوانمرد 

  

سلامت از ضررگر هم خواه    
    چشم ز اول بند و پایان را نگر 

  ) ١٣۶٠(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  خیل ممنونم جناب شهبازی. 

  خیل زیبا، ممنونم. عال.   آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم مرجان] 
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  سخنان آقای شهبازی  ‐١٧

 بارهچقدر مهم است شما تمرکز روی خودتان باشد ببینید که سیل  کنید؟ اگر به  هستید؟ آیا به خودتان رحم م

 ران هم رحم نخواهید کرد. خودتان رحم نمکنید به دی  

خوریم. تماشای ی فیلم ها غذا هستند دیر ما م اگر شما خودتان را در معرض اخبار بد، ی نوشتۀ بد، این

 بد که آدم را ناامید م کند، م را در آدم بالا م رد. اگر شما این آوترساند، زشت کنید بدانید که به  کار را م

  دیران هم رحم نخواهید کرد. به خودتان رحم بنید. 

کنم؟ این تکبر نیست، جوری به خودم خدمت م شما اصلا بنشینید ی قلم و کاغذ بردارید بویید که من چه 

  این خودخواه نیست. 

ه ما آمدیم جهان را آبادان کنیم. این انسانیت نیست که  گویند ک کنند م ذهن گوش م ای به حرف من ی عده 

  ما به دیران کم نکنیم. 

ذهن،  نشده با من   هستۀ مرکزی انسانیت این است که اول خودمان انسان باشیم بعد به دیران کم کنیم. انسان 

 با مرکز پر از درد م شما را نم ِران کمکنیم، بابا دی ران کمواهند. خخواهیم به دی  

 توجه م کنید! اگر شما رحم به خودتان ندارید، هر لحظه بدنتان را خراب م  ویید آقا من مثلاکنید بنشینید ب

 وییم؛ من به بدنم خدمت ماول آن چیزهای محسوس را ب خورم؟ مواظب بدنم هستم؟ کنم؟ غذای درست م  

آمدیم  به خود». اصلا ما  نیست، «خدمت   خودخواه به    این اصلا از طریق خدمت  به خودمان خدمت کنیم. 

 ران مکنیم. خودمان مثل آن درخت به دی توانیم کم  

اگر ما خودمان انسان نشده باشیم و بخواهیم به خودمان آزار برسانیم به دیران هم آزار خواهیم رساند. بعد  

ان کم نکند خب این انسان  ذهن این است که هر کس به دیرهای من موقع ی از برعکس نشان دادن   آن

 نم را  این  باید بینیست. دیر  انسان  بشوم.  انسان  اول  را درست کنم.  باید خودم  اول  که  باشد،  گویند  آزار 

 نم رسانم. حداقل این باید باشد که من آزاری به کس  

 نم را عصبان حواسم هست، کس نم کنم، به کسانتقاد نم ار کن، به کست غلط  کنم بگویم چویم این کار

 حداقل این کار را نم .کن زندگ ارتعاش  است تو بلد نیست اگر واقعاً فضا درونم باز شد به زندگ کنم ول

 ران، بدون این کردم دیدم نه به خودم دارم خدمت موییم  کنم با ارتعاش، با بیان خود، بدون تمرکز به دیکه ب

  خود ما روی دیران مثل مولانا اثر خواهیم گذاشت.به این کار را بن، آن کار را نکن خود
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نام نام زندگ، به یعن مرکز ثقل این آموزش کار روی خود است، تمرکز روی خود است. اگر این نباشد، اگر به 

  نام بخشش و کرم من باید بروم به دیران کم کنم نه اول تو به خودت کم کن. احسان، به 
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  شهر اصفهان و تیارا و یتا از زرین ها زرین خانم   ‐١٨

  پرس آقای شهبازی و خانم زرین] [سلام و احوال 

    خانم زرین:

  رو تُرش کن که همه روتُرشانند اینجا 
  کور شو، تا نخوری از کفِ هر کور عصا 

  ) ١۶٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  

 را م برنامه  ندارد،  بینم به خود م هر هفته که  و دیر مخاطبی  توست  و فقط مال  برنامه فقط  این  گویم که 

که برنامه را گوش ده و بروی بر روی دیران اعمال کن و با  مخصوصِ توست، که روی خودت کار کن، نه این 

کن، و با غرور و تک ّبر و فخر فروش، دیر  دار م ات خودنمایی کن، که به دنبال آن خود را نشانذهنمن 

کن، مردۀ خود را فراموش آوری، شروع به حبر و سن دیران مذهن را برای خود به ارمغان م هیجانات من 

 م فقط م ،کن  ،و با حرف زدن و پرحرف تعلیم را در دست بیری.  خواه برای دیران گریه کن، منصب 

های مرر ایجاد مسئله، دشمن و مانع  دانمخواه ارتفاع بیری. با م گذاری و م را زیر پا م  خاموش و انَْصتوا

 با آراستن پارک منم .کن ذهن ران به هم مانتقاد از دی قَفا» قرار ات با ی ریزی و مورد آسیب و «زخم

 شد، توان راه رفتن نداری و م افتاد، فلج خواه گیری. به درد خواه  ر نمدی .ادامه بده توان  

کن. با انقباض، لطف و عنایت خدا را با طاق  کن و ارتعاش درد م ذهن «آیینه» را بدنام م های من با خاصیت 

خواه از ذهن خارج  ده، نم کن. با عبوس شدن جبر را بر اختیار ترجیح م های عاریت معاوضه م و طً ُرم

شوی. در  شوی و با واکنش نشان دادن از جنس دیو و شیطان م جا کنده م   ذهن ازشوی. با هر بانگ من 

 به بیپوست م دائم  ردوالَعادوا و  با تکرار  را نخواه دید.  روی مغز  و هرگز   مان دام مرادی برم به  خوری، 

شوی، از حیله  ذهن گم م شوی، در هواها و آرزوهای من افت، از حاضر بودن غافل م ذهن م سازی من سبب

روی، با  ذهن م های من کن، برای ارتعاش و منعکس کردن دردِ خود به دنبال قرینذهن پرهیز نم و مر من 

 گذاشتن خود در معرض نمایش و فروش چراغ را خاموش م نگران م ،شوی، راه ملامت کردن را در پیش  کن

 م م آن را از  گیری، خانه را از عشق اَحد خال کن همانیدگ ها پر م تایی دور ماز فضای ی ،شوی، با  کن

ران را تخریب متزریق هویت به چیزهای آفل، خود و دی بویی از وحدت نم ،بری. کن  

 اتفاق این لحظه را مهم م به کارافزایی دچار م ،دان م شوی، ناموس و پندار کمال را گرام داری، نم دان

، رحمت خدا را با گله و شایت با ناسپاس و ناشری رد [قطع صدا]ده. مرکزت م  کار اشتباه و غلط انجام
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 م نم ،که اشتباه کردی و به خودت ظلم کردی. با مقاومت و ستیزه کردن قانون قضا و  کن اعتراف کن خواه

خواه مرده بمان  همچنان م مان و کن و سالها در درد م پذیری، راه کوتاه را بر خود دراز م فَکان را نم کن 

  و زنده نشوی.  

جای شاهد بودن و گواه بودن بر دیران شاهد خودت باش، مواظب و مراقب خودت باش، کار کردن بر روی  به

ها نداری چون  توانند در تو اثر کنند. تو نیاز به حمایت آن رویان نم خودت را جار نزن، با پرهیز و لا کردن تُرش

کنند و تو را از  و را خواهند زد، در تو ترس ایجاد مها گاه با عصای تأیید و توجه و گاه با عصای انتقاد تآن

شده و مرکزِ عدم دور خواهند کرد و از زنده هشیاری نظر به هشیاری جسم خواهند انداخت و از فضای گشوده 

  شوی. نهایت به زندگ غافل م شدن به ابدیت و بی

  ممنون استاد تمام شد.  

  هم هست صحبت کنند؟   خیل زیبا، بله. خُب کس دیر آقای شهبازی:

  بله استاد تیارا و یتا هم هستند.  خانم زرین:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم زرین]

  پرس آقای شهبازی و تیارا] [سلام و احوال 

  تان.ساله. با اجازه   ١٢تیارا هستم  خانم تیارا:

  تا نیاید بر ولا ناگه بلا
  ترس ترسان رو در آن ممن هلا 

  ) ٢١۴٩ی، دفتر چهارم، بیت (مولوی، مثنو

ذهن باشد،  که این ترس من هلا یعن آگاه باش تا در این دوست تو با خدا ناگهان بلا نیاید. ترس ترسان نه این

  ترسیم؛ آن نیست.  چرخیم، م م  طور که ما حولِ محور پولهمان 

نهان   ن» یعنممواظبم. «م یعن نهان . مگاه«ترس ترسان»  تا بر  گوید به آن  آرام برو، با مواظبت،  آرام  گاه 

  دوست تو با خدا لطمه وارد نشود. 

 اتفاق این لحظه را نم ما با این لحظه است، که معادل پذیرش اتفاق این لحظه است. هر کس پذیرد دوست

 دارد به خدا م گوید من «م دانم»، آن چیزی که من م دانم را تو نمری است،  ؛ و این بیدانادبی است، ناش

های ذهن برداریم و فضا را باز کرده و مرکز خود را عدم کنیم. استاد تمام  است. پس دست از سر من   خردی بی

  شد. 
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  عال، عال! آفرین. آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم تیارا] 

    پرس آقای شهبازی و یتا][سلام و احوال 

  ساله. با اجازۀ شما.  ٨یتا هستم   خانم یتا: 

  هایمعالَم گرفت نورم، بِنْگر به چشم
  بهایم بی نامم بها نهادند، گر چه که

   

  ست ست، ی ذَره زان نبردهزان لقمه کس نخورده
  بِخایم هم  بِنْگر به عزت من، کان را

   

  گر چرخ و عرش و کرس، از خلق سخت دور است
برایمبیدار و خفته هر دم، مستانه م  

   

  آن جا جهانِ نور است، هم حور و هم قُصور است
  شادی و بزم و سور است، با خود از آن نیایم

   

  دار است، مردانْ درونِ پردهجِبریل پرده
  شان نگینم، در حلْقه چون درآیمدر حلقْه

   

  عیس حریفِ موس، یونُس حریفِ یوسف
  نشسته تنها، یعن که من جدایم اَحمد 

   

  عشق است بحرِ معن، هر ی چو ماه در بحر
  نمایم هم اَحمد گهر به دریا، اینک

  ) ١٧٠٠(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  استاد تمام شد. 

  خیل زیبا! آفرین! آفرین.   آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم یتا] 
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  از آلمان با سخنان آقای شهبازی  خانم الناز  ‐١٩

  پرس آقای شهبازی و خانم الناز] [سلام و احوال 

  استاد ی چند مورد از مثنوی با رجوع به قصۀ رنجور نوشتم که در مورد خودم دیدم.  خانم الناز:

  آفرین!  آقای شهبازی:

  خوانم.تان م با اجازه  خانم الناز:

  [خندۀ آقای شهبازی] دیدید؟ تان را بارگ نکند سیل  آقای شهبازی:

  بله آن را که دیدم و خیل هم وحشتناک بود. خانم الناز:

  نه بابا؟!  آقای شهبازی:

توانستم تا چند  قدر ترسیده بودم که اصلا واقعاً نم خیل ترسناک بود، بله. یعن اصلا دیده بودم این  خانم الناز:

  . ساعت تکان بخورم، حرف بزنم! خیل وحشتناک بود

آفرین، آفرین! واقعاً این بینش که آدم مضر بودن خودش را به خودش و دیران ببیند، دیران    آقای شهبازی:

 راحت م را خیل ران از ما دوری متواند ببیند. مخصوصاً اگر دی کنند، فرار م ما  کنند، این نشانِ سیل بارگ

 ر من اش این است که ما آزاررسان هستیم. منتها داست. معن پندار کمال ایجاد م شود و پندار کمال به  ذهن

 م خیرخواه ما  ما  که  مظلوم گوید  بخشندهترین،  بهترین،  از  ترین،   ی ما  است  ممن  هستیم.  دنیا  آدم  ترین 

انتقاد، هر  مضرترین  ها باشیم، در کار مردم دخالت کنیم. هر دخالت در کار مردم ی سیل زدن است، هر 

کن من  طوری م که تو چرا آن بین، هر غیبت، هر بدگویی، ایراد گرفتن، متشنج شدن که این عیب جویی، هر  عیب 

 زدن به مردم است. ایندردم م پیش مردم سیل ها را مولانا جزئیاتش را به ما  آید؟!، انقباض، هر انقباض

 دهد اگر توجه کنیم. بفرمایید ببینیم تجربۀ شما چه بوده. توضیح م  

  چشم.  الناز:خانم 

    رنجور گوبازگرد و قصۀ 
  با طبیبِ آگه ستّارخُو 

  ) ١٣٢١(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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این با  این قصه متوجه شدیم که  مراجعه کرده در  معنوی  را صاف  که به طبیب  مرکزمان  ایم ول احتمالا هنوز 

کند، یعن ما وارونه تفسیر  زند، و بنابراین دارد وارونه کار م ایم و ارتعاش قرین معنوی بر جسم ما م نکرده

 کنیم و وارونه بهم بریم، درنتیجه درمان را پس م کار م .زنیم  

  نکات که در خودم مشاهده کردم:

ها و احوالم است. نقطۀ  که در راه معنوی هستم احتمالا هنوز نقطۀ ثقلم در سطح، یعن فرم و وضعیت. با این١

 قلم در «مدانم» و قضاوت خودم است. ث  

  ار نخواهد ماند. ذهن هست، هیچ وضعیت و احوال از من درست نخواهد شد، یا اگر بشود پاید. تا من ٢

  باشد.ام رفتن به مرکز عدم و کار کردن با دید عدم م . من فقط چاره ٣

. از فضاگشایی نباید صبر و پرهیز کنم. از شهود به وسیلۀ اصل گرفتن باید و نبایدی که استدلال عقل جزوی  ۴

 دهد نباید صبر و پرهیز کنم. نشان م  

که به شهود دل عمل کنم این است که اول باید دیدم عدم بشود،  . زندگ «بصیر» یعن بینا است، شرط این ۵

یعن قبل از قضاوت و مقاومتِ ذهن فضاگشایی کرده باشم. در غیر این صورت هرچه به خاطرم بیاید آلوده  

 توانم به آن تکیه کنم. است و نم  

ترسم از دست بدهم یا به  ائماً مآمد هستم. دها و رویدادهای پیش ذهن دائماً نگران آینده و وضعیت . با من ۶

 م زندگ کاری  بهگوید تو فقط حواست به این لحظه باشد و لحظهدست نیاورم، ول لحظه فضاگشایی کن و اصلا

برنامه  و  فکان  ذهن نداشته باش. و فقط بنشین لب جوی فضاگشایی و ببین که قضا و کن ریزی من به طرح 

 م بخشد وچطوری هم به تو سلامت  کند. هم تو را به خدا بیدار م  

بیمار هستم و دنبال درمان هم هستم، ول هنوز توجهم روی سطح متمرکز است،   ام. من هم شاید متوجه شده ٧

 درمان را وارونه تفسیر م برای همین هم احتمالا روم. اگر توجهم روی ظاهر  کنم و بیشتر دارم در بیماری فرو م

  برم. کار م ها را وارونه به است پس حتماً آموزه 

ح ظاهر اوضاع و احوال، یعن نیت صاف نشده است و مرا به منظور اصل  . انجام کار معنوی با انگیزۀ تصحی٨

 ام نخواهد رساند. زندگ  



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل     ۹۸۱-۱شمار

  91صفحه: 

افتد، ذهن دارم دائماً باید به میل که به خاطرم م . هرگز نگویم این کار را زندگ از من خواسته. چون هنوز من٩

 زم داشته باشم، نباید گستاخانه بدبه دلم موم، شاید تَخییلات مرکز همانیده باشد، من از  افتد، ظنین باشم. ح

 دانم؟!کجا م  

پرست یعن پرستش بارگ یعن دردپرست، و تَخییلاتِ حمزه که تَخییلاتِ سیل . موقع کار معنوی احتمال این١٠

  عنوان وح فضای گشوده نمایش بدهد خیل زیاد است. تمایلات نفس، خودش را به 

های  رسم. آموزه شود و به هلاکت م همانیده را به انجام نرسانم علت بیماری م   . فکر نکنم اگر آرزوی دل١١

ام قرار بیرد و اتفاقاً برای زنده نگه  ذهن آویز من تواند دستذهن است، م مذهبی و معنوی که برای مردنِ من

ذهن را  است مردن به من  ها قرارکه درواقع آن آموزه کار ببرم، درصورت داشتن آن و عمل به ایجابات آن به 

  تصریح کند. 

ذهن است. آگاه از این ی ترازوی دقیق است برای  های اصل منبارگ دوتا از ویژگ پرست و سیل . حمزه ١٢

جای به  ذهن است، پس به که اگر درد یا شهوت بالا آمده، حتماً هرچه در خاطرم بیاید تخییلات من تشخیص این 

  دهد باشد.چه ذهنم نشان م ط باید حواسم روی خودم و باز نگه داشتن فضا اطراف آن ها فق عمل درآوردن آن 

جا زننده نباشد، ول بیشترین آسیبش از آن نظر چندان آسیب پرست یعن پرستش هوای نفس شاید به. حمزه١٣

دهم.  ران قرار م ذهن خود و دیبارگ من پرست خودم را در معرض سیل خوردن از سیل است که موقع حمزه 

های ذهن خود و دیران است. پس اگر  مثل تمایل به دیده شدن و تأیید گرفتن که جاذب سیل خوردن از من 

  ام. دلیل از دیران سیل خوردم به احتمال زیاد خودم، خودم را در معرض آن سیل قرار داده ظاهر بی حت به

وع به عمل کردن برحسب ایجاب دل، خطر اشتباه گرفتن  ذهن و شر. موقع تبدیل شدن و جان دادنِ من١۴

ترین سطح ذهن، یعن پست جای وح وجود دارد و عامل بازگشت دوباره به خانۀ اول من ذهن به تخیلات من 

  پرست است وجود دارد.بارگ و حمزه ذهن که همان سیل من 

١۵ گرفتن سیل بیشتر ادیان و مذاهب از راه اشتباه .مؤمن به من بارگ دل، به انحراف رفته ذهن اند. جای وح

های مذهبی و معنوی، خطر رفتن تمرکز از روی خودم به روی  بنابراین باید آگاه باشم پس از فراگیری آموزه 

قضاوت دیران و تنبیه دیران خیل زیاد است. و همین کار یعن تمرکز روی دیری به هر بهانۀ درست که ذهن  

 است. نشان م در راه بیداری به زندگ دهد، نقطۀ لغزش و پرتگاه اصل  
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. آگاه باشم هر عملم حتماً پیامد ویژۀ خودش را دارد. یعن از هر جنس که عمل کنم از همان جنس واکنش  ١۶

خواهم دید. اگر دیری را جسم ببینم من هم جسم شناسایی خواهم شد. اگر جسم ببینم و جسم دیده شوم دچار  

  شوم.ول و پیامدهای آن مثل ترس از کوچ شدن و مرگ و بالا و پایین شدن احوالم م اف

١٧ ران هم به من درد خواهند داد، و هیچ گریزی از جزای درد پراکنران درد بدهم حتماً دیام  . اگر به دی

  نخواهم داشت.

تماً دچار دویی و جدایی و ستیزه و  کار نبرم وگرنه ح ذهن را مفید ندانم و به. هرگز قضاوت و مقاومت من ١٨

 شوم. درد م  

١٩ سر من . اگر م با هیچ ملاحظۀ ذهن باشم، بایست خواهم جاذب برکت زندگ رم و بدون هیچ ذهنام را بب

  شاءاله.را به زمین بیندازم. ان  ذهنای عصای من ملاحظه 

  استاد تمام شد. 

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم الناز]
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  ) ۶خانم زهره از آمل ادامه (  ‐٢٠

  پرس آقای شهبازی و خانم زهره] [سلام و احوال 

  خدا را شر تماس دوباره برقرار شد.   خانم زهره:

  دفعه، بله بفرمایید. قطع شد آن  آقای شهبازی:

با   بله، آقای شهبازی خواستم بویم که خیل برنامه کم کرد، خیل دیدم عوض شد. خدا را شر خانم زهره:

 به عکسِ ذهنم هرچه م وجود این برنامه واقعاً از این رو به آن رو شدم. الآن کاملا کنم.  گوید عمل م  

  جا بد استآنچه گوید نفسِ تو کاین
  ست مشنَوش چون کارِ او ضد آمده

  ) ٢٢۶۶(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 آقای شهبازی هر وقت م توانم نوشته خواهم زنگ بزنم نه م توانم اینای بردارم نه م  همه دفتری که نوشتم ی

 توانم. همین جمله از رویش بخوانم، واقعاً نم جور به دلم م گویم. آید م  

  خیل خوب است، بفرمایید!  آقای شهبازی:

  آقای شهبازی: شود، خواستم بویم که  ژ است دیر قطع م آقای شهبازی ظاهراً گوش آخرهای شار  خانم زهره:

  قلم از عشق بشند چو نویسد نشانِ تو
  خردم راه گم کند ز فراقِ گرانِ تو 

  ) ٢٢۵٧(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  آقای شهبازی در این راه واقعاً: 

  بی نهایت حضرتست این بارگاه 
  صدر را بذار صدر تست راه 

  ) ١٩۶١سوم، بیت (مولوی، مثنوی، دفتر 

 آقای شهبازی ممنونم آخرهای شارژ است فکر کنم دارد قطع مویم اگر  شود ای کاش که، مخواستم بقیه را ب

  شود، بعد در مورد خودم بیان کنم. جا که م تا آن 

  حزم، آن باشد که نفْریبد تو را
  هایِ این سراچرب و نوش و دام

  ) ٢١٩(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  اس قطع شد.][تم
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  سارا از آلمان  خانم   ‐٢١

  و خانم سارا]   یشهباز یآقا  پرس[سلام و احوال 

  ن ی . من هم ادیما فراهم کرد  یامان را برا  نیدوستان و شما که ا  زیانگشفت   یهاام یبا سپاس از پ  سارا:  خانم

درواقع    باره لیس   تیب  نیبود و دائم ا  دارکننده یب   لیمن هم خ   یبودن برا   باره  لیموضوع س  نیداستان رنجور و ا

  . باره»ل یهست «س غاممیهم عنوان پ  نیهم یو برا  ریچند روز اخ  نیا شد در ذهنم تکرار م

طور آمده به  یداستانِ رنجور که در دفتر ششم مثنو  ٩٨١خصوص در برنامۀ  گنج حضور، به   ریاخ  یهابرنامه   در

  .گذارم پرنور و قدرتمند هستند به اشتراک م   اریبس  میداستان را که برا  ن یا  یها از چراغ    یشد.    ر یمفصل تفس

  یموجود  باره لیچه؟ س   عنی باره لی. سبرد کار مرا در موردِ انسان به باره لیداستان اصطلاح س نیدر ا مولانا

 ن یبه ا  دیآ در آن م  بارهل یکه عبارت س   یابه تهاجم دارد. صحنه   لیزدن دارد، م    ل یبه س  ادیز  لیاست که م

رنجور     یاست:    بیترت د  یآب  یکنار جو   ض،ی مر   عنیانسانِ  م   یریانسانِ  و دارد   که صوف   ندیب را  است 

خوب    تِیموقع   ی  نیکه ا  دیآ و به نظرش م  به پشتِ گردنِ صوف  افتد . رنجور چشمش مدیشو خودش را م 

دل    جهیو درنت  کند  م  جادی ا  ییصدا   ل یاصابت س  زند، م   لیس   ی  زدن است. رنجور به صوف    لیس  یبرا

  .شود آتش خشم م زپر ا صوف

  :دیگو که مولانا م جاستنیا

  اند چارهیرنجورِ دِق و ب خلق،
  اند بارهلیس و،یخداع د وز
  ) ١٣٣٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ص یحر  جرمانیب یِذایدر ا جمله
  ص ینَق  انیهمدگر جو   یِقفا در

  ) ١٣٣٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  یگر له ی: ح خداع
  داشته باشد.  اریآزار و تهاجم بس  یاست که خو  مراد کس  جان یدارد. در ا   ل یبه زدن س  فراوان  ل یکه م   : کسباره لیس  
  کردن  ت ی: اذ ذایا
  قفا: پشت گردن، پسِ سر  

  یی جوب ی: ع صینَق 
  

حرص    جرمان ی ب  تیآزار و اذ  یها براهستند. انسان   باره لیس   وید  لۀیو از ح  چارهیب  ، روح  ماری ها بانسان   عنی

  .  کنند وجو مرا جست  رادیو ا بیع  ریدارند و در همد
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  در خود:  باره ل یس دنِید ‐١

    م؟یااوقات خودمان را تلخ کرده ا ی ریانسانِ د یتا به حال اوقاتِ  ایآ

  م، یریگ م  رادیا  م،یکن  ملامت م  م،یکن  انتقاد م  یریانسان د   ی ما به     زدن. وقت    لیس   عن ی  تلخ اوقات   هر

و در    رانیآزارِ خودش و د  یاست برا  صی است. او حر   ذهندر ذاتِ من   باره لی. سمیزن م   لیس  میدار   عنی

زدن معادل هر عمل و    لیاست. س   ذهنزدن ابزارِ کارِ من    ل ی. سکند وجو مجست  رادیعمداً ا  ر ید  یها انسان

  . شود است که از خشم و درد بلند م  حرف

  اند چارهیرنجورِ دِق و ب خلق،
  اند بارهلیس و،یخداع د وز
  ) ١٣٣٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ص یحر  جرمانیب یِذایدر ا جمله
  ص ینَق  انیهمدگر جو   یِقفا در

  ) ١٣٣٨ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

. شود استفاده م  طانیش  یروینفسِ انسان و ن   یمحترمانه است که در گنج حضور برا اری بس  اصطلاح  ذهنمن 

ا  دهد ها نشان مداستان   نیاما مولانا در ا است.    ولای ه   یدراصل    م،ییگو م  ذهنکه به آن من   بافت   نیکه 

درنده   نیتررحم ی ب  ن،یترخطرناک   ن،یترزشت   دهیهمان   ِ ذهنمن  ا   نیترو    باره  لیکائنات است، س  نیموجود در 

  ل یبه جهنم تبدلحظه را    نیزنده و پرِ ا    ِ ها و زندگ است که نعمت   نیاست که درد بسازد، کارش ا  نیاست. کارش ا

  بارو یز  وسفانِ یاست که    نیدهد. کارش ا  لیتحو  رانهیو  ی است که باغ پر از نعمت را بسوزاند و    نیکند، کارش ا

  . ندازدیرا به ته چاه درد ب

افرادِ    نیها در روابط بدرد  ن ی شتری. بمینیب را م  ولایه  نیا  م،یبشر نگاه کن   و جمع  یفرد  ِ لحظه به زندگ  ی  اگر

ند اداده   لیخانواده تش  ی   دیکه با هزار عشق و ام   ییبایزن و شوهر جوان و ز   ِ خانواده پنهان شده. دوست

  ر یهمد  خواهند ها دائم م. انسان شود م   رابطۀ پر از ملامت، رنجش و دشمن   یبه    لیتبد  یزود و به   راحت به

مثل آن رنجور    م،ینیب م  ری که در همد  یرادیو ا  بیو به هم ثابت کنند که من از تو بهترم. ع  نییپا  اورندیرا ب

  . میکن استفاده م  هات یموقع   نیزدن است، و ما با حرص از ا  لیس  تیموقع د،یرا د که پشت گردنِ صوف 

  . ختیانگآتش خشم را بر بلند شد و در صوف ییصدا ی  به گردنِ صوف  لیس  نیاز اصابتِ ا دیگو م مولانا
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  طَراق   یبرآمد  ،لیزدش س چون
  قَوادِ عاق  یا  ه: هصوف  گفت

  ) ١٣٣۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  تا دو سه مشتش زند  صوف خواست
  برکندَ  یا ی  ششیو ر سبلَت

  ) ١٣٣۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  و امثال آن. انهیزدن تاز  ی. صدادیچوب و استخوان برآ  ر ینظ   یز یکه از کوفتن و شستن چ یی: صداطَراق 
  نافرمان  ناموس ی قَوادِ عاق: ب 

  

زدنِ   بیکه از آس  نحس ی. آن صدا استده یکش  ریکائنات را به تصو نیدرد در ا دِیلحظۀ تول اتیاب ن یدر ا مولانا

در هم حس   ریرادگینگاه ا  ی که ما در خانواده با     . وقتشود بلند م   ریانسانِ د  ی به    باره لیس   ِ ذهنمن   ی

بمب به    باره لیس  ی   وقت  افتد، م  گناهیسر مردم ب  یرو   یبمبها  در جنگ    وقت   م،ی آور و خشم را بالا م  ریتحق

  . کند را منفجر م   رید یهامحل عبادت، خودش و انسان  ی و در  بندد خودش م

  هوش و استعدادِ خاصِ منف  ی است و    زیانگدرد را داشته باشد شفت   همهن یساختن ا  ِ یی انسان توانا  کهنیا

که    در حالت  ما حت   کهنیاست، ا  یعاد  قدرنیها با هم اها دشمن شدنِ زن و شوهر در خانواده  کهن ی. اخواهد م

به    نی را در کرۀ زم  عت یطب  میاما توانسته   کهن یا  م،یندازیب  راه  تلخ اوقات   میتوان م  می را دار  یماد  ی هاهمۀ نعمت 

   جنگ   یهاو هنوز هم مشغول ساختن سلاح   میانداز چهار هزار سال است جنگ راه م  کهنیا  م،یکن   دیتهد  ینابود

  در کائنات است.  باره لیانعکاس س  هان ی. همۀ امیتر هستمخوف 

  در کار است. باره لیکه س  میبدان د یبا م،یشو م  یریگرادیو ا  نیبرادیما مشغول به ا کهن یا محضِبه

گرفتن،    رادیا  دن،ید  رادیبه ا  لی. منمیب را در خودم م  بارگ لیبه وضوح س   ی قسمت از مثنو  نیبا خواندنِ ا 

ام، اثر که در آن شرکت داشته   تلخ است. هر اوقات   بارگ  لیافرادِ خانواده س  نیتر یملامت کردنِ خود و نزد

  در من است. باره لیانگشت س

است. ما    یکار اضطرار   ی در مرکز دلمان    باره لیس  ِ ذهنمن   ییشناسا  کهنیبه ا  کند داستان ما را آگاه م  نیا

  م یهست   زندگ   تِینهایما از جنس ب  کهن یبه ا  میو اقرار کن   می کم بخواه   از زندگ  م،ی کار کن   مانیهادرد   یرو   دیبا

و فقط    م یبا گوشِ عشق بشنو  م، ین یبب   زندگ  دِ یکه با د  میدار  ازین   ما.  میدار  از ی ن  دهیشدن از ذهن همان  دهییو به زا

 باره  ل یسال است که س  ٨٠که    مینیب فکر و عمل ما را خلق کند. اگر م   کند ها را شوفا م که گل    زندگ  یآن  
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که    یااست، لحظه  یداریلحظۀ ب  میکه هست  و سن  تیما در هر وضع  یلحظه برا  نیا  م،یشو  دیناام   دینبا  م،یاهبود

  . می عشق و وحدت زنده شو ی و به فضا  م یکن کاریرا خاموش و ب باره ل یس میتوان م

  ا؟ ی بخوانم  رید ۀکه دفع دیمانده، اگر اجازه بده رید ۀصفح  یمن  یشهباز  یآقا

  است سارا خانم.  عال  غامتانیاست! پ نه، عال د،یبخوان آقای شهبازی:

  شد.   مقدار متأسفانه طولان  یکه  دیببخش سارا:  خانم

  خوردن.    لیدوم: س  نکتۀ

بودن   نیبان یاو اصطلاح پا  م،یباش  نیبعاقبت   دیبا  باره لیس   یکه در برخورد با    دهد در ادامه نشان م   مولانا

بزند،     لیاز راه برسد و به ما س    ممن است هر آن کس  ستند،یدر کنترل ما ن   رید  یها. انسان برد کار مرا به 

  . رهیا غی کند  نیما را ملامت کند، توه رد،یب رادیمثلا ا

  خورد،  م   لیس   وقت  که در صوف  دهد نشان م   ییبای. مولانا به ز کند ما دام پهن م   یبرا  باره  لیانسانِ س  ی

و   کند م   نیبرنجور را بزند. اما در لحظۀ بعد عاقبت  خواهد و م  دیآ آتشِ خشم بالا م شده صورتِ شرط اول به 

  . دهد به رنجور نشان نم  واکنش منف چیه

  پر آتش شد ز خشم  آن صوف  گرچه
  او بر عاقبت انداخت چشم یل 

  ) ١٣۵۵ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  ماندَ به کام   صف بر کس اولِ
  بندِ دام  ندیدانه، ب ردینگ کو

  ) ١٣۵۶ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  راد نیبانیدو چشم پا حبذا
  نگه دارند تن را از فَساد که
  ) ١٣۵٧ تیدفتر ششم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  خوشا : حبذا
  فرزانه، جوانمرد  م، ی : حراد
    

  سوم: انسان از جنس عشق است. نکتۀ
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. ممن است  دهد را نشان م   ذهنانسانِ من   رادِیا  بارهل یس   یها از جنسِ عشق هستند. مولانا با تابلو انسان   همۀ

  ی اباره  لیخانواده و اجتماع اصلا س  طی و در مح   میبه حضور زنده باش  یخودمان کار کرده و تا حد   یکه ما رو 

داستان    نیها از جنس عشق هستند اما ا. بله همۀ انسان می اش عشق و لطف و محبت را تجربه کنو همه   مین ینب

  .  کند م جاد یدر کار است انسان درد ا ذهنمن  یولا ی که ه یابه درجه  د یبه ما بو خواهد م

است که   نیخدمتِ ما ا  نی. بهترمیبودن بزن  باره لیبرچسب س  ریانسان د  ی  یرو   ایخودمان    یرو   دینبا  ما

  . میو منعکس کن ییرا شناسا   زندگ  تِینهایعشق و ب رید یدر خودمان و در  شهیهم

   ی دلِ    ی. پس چه عجب اگر رو گذارد سنگ هم اثر م  یرو   عاشق حت  دلِ   یصداقت و نورِ    دیگو م   مولانا

  اثر بذارد.  باره لیس ِ ذهنمن   نیهم یرو   عنیدانا 

  تَندَ م یعاشق بر جماد صدقِ
  عجب گر بر دلِ دانا زَندَ؟ چه

  ) ٢٧٧۴ تیدفتر پنجم، ب ،ی مثنو ،ی (مولو

  با خانم سارا] یشهباز یآقا   [خداحافظ
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    یشهباز  یسخنان آقا ‐٢٢

برنامه    نیهر کدام از شما که به ا  کنم م   شنهادی. من پم یقرار بده  ن یبودن خودمان را مورد بازب  بارهلیس  نیا

مثلا    عن یدر کار شما هست؟    ریترس، تحق  ایکه آ  دینی واقعاً حواستان به خودتان باشد بب  د،یکن الآن گوش م

  یکوتاه برا بر،ان یراه م یعنوان ترس خودش را به  ،متداول است اریکه ترس بس د ینیب . م دیترسان مردم را م

در کار شما    نیا  ای. آمی کن  دی تهد  م،یرا بترسان   رانید  دی کارمان با  شبردیپ  یبرا  میکن . ما فکر م کند ما ارائه م

اگر در کار شما هست، درواقع س تحق   . کسدی هست  باره لیهست؟  م  د،یکن م   ریرا  او  به   مثلا در    ا ی  د،ییگو

    بودن است.  باره لیس ران یکردن د نی. خشمدینیب ذهنتان کوچ م

  یی خود و فضاگشا  ی که تنها راه، تمرکز رو  د یکن  دایراه را پ  د ی! شام؟یکه پس چار کن   دیی ممن است بو  شما 

ا  ر یترساندن، تحق  یجا به  د یکن   یی است. شما فضاگشا که چه    د ینی کردن، بب  دایگرفتن، نقص را پ   رادیکردن، 

  .شود م

  د ینیب را م  ی شما وقت ا یالآن تمام کردند. آ نیکردند. سارا خانم هم انیکه ب ییها کردند آن  انیخوب ب  لیخ

  ب یع   ای  دیکن  نیکه او را تحس  دیگرد م  ییهاجنبه   ای  دی گرد م  تیشما دنبال موقع   زند، دارد حرف م  ی  ای

د؟ یریب  

که   دید  دیخواه   ارتباطات جمع  نیبه ا  به حت  دیکنار! اگر درست گوش بده  دیشما حالا خودتان را بذار  حالا،

    ی  ای  دیضرر بزن  دیدار  لی م   ای هستند! آ  باره ل یس  کهنیا  یچرا؟ برا   رند،یب  رادیمردم دنبال فرصت هستند ا 

  باره ل یس  د؟یآ شما خوشتان م  فتد،یدعوا ب  اشبشود، ورشست بشود، در خانواده  چاره یب  یضرر بخورد؟ اگر  

  .  دیهست

صد    د،یهست  باره لیس  رانیبه د. اگر شما نسبت کند نم  خودش هم زندگ   بارهل یاست که س  نیکار ا  اشال

.  دیزن ضرر م   د، یکن م  ریتحق  د، یترسان دائماً خودتان را م  عن ی.  دیهست  باره لیبه خودتان هم سدرصد نسبت 

  ی جور شما، مولانا چه   دینیب  نم   یطور هم آن   دیاست، شا  یجور جهان را چه   دینیب حالا شما م  د؟یکن توجه م

را    ند؟یب م جهان  اداند م  باره لیجهان س   ی مولانا  مثلا درست مثل    هر کس   رون،یب  دیرو شما م  کهن ی. 

   ها نامرئمشت  نیاز ا  است، منتها بعض  یطور نیواقعاً ا  د،یبرو  شیبه شما بزند اگر پهلو  مشت  ی  خواهد م

که، تنها   ییچار کنم؟ تنها فضا  د ییگو . شما مدیمشت خورد  د،یشو م   عصبان   دی نیب م  را   یهستند. شما  

  است.   آوردن به زندگ است، پناه    است، خودِ زندگ ییما را محافظت کند فضاگشا تواند که م یز یچ
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و   ییفضاگشا نیکه جز ا دی گو مولانا م ایچه که در قرآن آمده؟  عنیما «اعَوذْ»، «اعَوذْ»  میامثلا خوانده  همهنیا

موضوع    نی. ادیندار  ییجز فضاگشا  پناهاه   چیجهان ه  نیشما در ا  عنی.  ستین   پناهاه   چیه  یزدیدرگاه ا

  جمع هم ندارد.  ارد،ند کسچ ینه شما، ه م،یما ندار عن ی شود، نم دهیشن

بب      دولت   چیه   د،یبو  دیآ نم   ملت   چی. همیزن ضرر م  ری ملت به همدگروه، ملت . ما گروهدین یشما جمع را 

  ی ز یچ  چیجا پل بسازم، راه بسازم، ه که من آمدم آن   دی را بزند بو  ی کشور    یمثلا درِ خانۀ    د یای الآن ب  ستین

  . دیبند در را م د،یبر را م  زیچهمه  دیکن غارت م دیی ای اگر ب دییگو م  د،یده . شما هم راه نمخواهم هم نم

  د ی ایباز نکنم ممن است ب  دییگو بدهد، م   یز یچ یآورده   دیکن شما فکر نم  زند، م    یدرِ خانۀ شما را    اگر

  . یز یهمچو چ ی دزد هستند،  ایبشد 

ما مرتب    م،یدر ما هست. اگر به ذاتمان زنده بشو  یزدیذاتاً درواقع کرم ا  م،یهست  یطور نیذاتاً ما ا  که درحال

  .  میو ببخش میرا تشعشع کن  زندگ م یخواه م

  ی شاد  م،ی. اگر خودمان شاد شده باشمیبخش م   یشاد  م،یبخش از، منتها از انسان بودن م  میبخش تنها م نه   ما

چند    نیداده شده که، الآن در ا  حیبار توض  نیاست، چند  سیخس   ذهنمن   . ولمیبخش م   زیچاز همه   م،یبخش م

خان   رود م   ری که آن فق  ر یاخ   ۀ وقت، در دوسه برنام نم  دیگو م  متمول  مآد  ی  ۀدرِ    رش یتحق  دهد نان بده، 

است؟    یی مر نانوا  جانیاست؟ ا  یقصاب  جان یا  د یگوبده، م   ه یآرد بده، پ  دیگو . مکند اش م مسخره  کند، م

  .  کند اش ممسخره  د؟یکن توجه م

  د یاز درد. توجه کن   ریغبه    م؟ ی ما بده میچه دار م؟یچه بده م،یبده  ستین   یزیچ  چی در خانۀ ما ه   دیگو م  مولانا

داستان ما با خداست که    د، یدکتر آگاه و پوشاننده، «پوشاننده» را توجه کن  نیداستان رنجور با ا  نیدرواقع ا

  م ی هست  یرنجور   ذهنپوشاننده، ما هم من   ول  ذق،حا  بِ یطب  پوشاند . او ممیریگرا ما برعکس م   شیهاحرف 

متأسفانه   م؟یخودمان را درست کن   میتوان م  یجورچه   م،یما برعکس بفهم  . اگر قرار باشدم یفهم که برعکس م

. درد مجبور  ستیبه تکامل ن  لیم  قیاز طر  آورند، م  یبرنامه رو  نیدرد است که به ا  قیاست که از طر  نیهم  یبرا

«گوشِ    ، پندِ زندگ   ا ی سرش»، «نشنود پندِ دل»    د یبلا نآ  وارِ ی وجو. «تا به دشروع کند به جست   سانکه ان  کند م

  کرش». 

  �💠💠�پایان بخش سوم�💠💠�
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  خانم پروین از اصفهان   ‐٢٣

  پرس آقای شهبازی و خانم پروین] [سلام و احوال 

  رو تُرش کن که همه روتُرشانند اینجا 
  کور شو، تا نخوری از کفِ هر کور عصا 

  ) ١۶٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  روتُرش: عبوس، اخمو 
  

هستند. برعکس دید حضور از    ذهن رنجور که با دید حضور مخالف   های دنیای وجودم پر است از روترُشان، من 

 بینند. منتظر گلستان شدن بیرون خود هستند تا حالشان خوب شود. دید حضور از درون به  بیرون به درون م

ید حضور، امید صحت این رنجوری محال است.  بیرون است. چون جهان بیرون انعکاس درون ما است. از د

 ش همان موش دزد است که حاصل دانش معنوی را دزدیده و برای خودنمایی استفاده مکند. روتُر  

  آب، حاضر باید و فرهنگ نیز
  تا پزد آن دی سالم در اَزیز

  ) ١٣٨٠(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ازیز: به جوش آمدن دی  
  

 که من   آب «کان تریاق» آدم، «توکل» خلیل و «کرامت» کلیم است و کس  نکرده است، آب زندگ را قربان ذهن

  چیز باشد. ندارد. پس نباید گرد آتش بردد و دنبال تجربه کردن همه 

رشان اظهار  سودای پرواز با پر کاغذی حاصل از عقل جزئ روتُرشان مساوی خودکش است. خاصیت دیر روت

نظر در اتفاقات است. خداوند آدم را از خوردن محصول فکر منع کرد. با خوردن این دانه به فخ آمده، به قیاس  

  افتیم، یعن حاضر نیستیم. سازی و ملامت م و سبب 

  ورنه خلْعت را برد او بازپس 
  کس هیچ  که نیابیدم به خانه

  ) ١۶۴۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

    هی مجازاً هد دهند،  م ه یخانوادۀ او هد  ایکه خانوادۀ داماد به عروس   یاپارچه  ا یخلْعت: لباس 
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 اظهار نظر بر باد م ش قواد و دوباره موش دزد حاصل کار ما را با یُاست. هشیاری خود را در    دهد. روتر

 م ران ضرر  گذارد و با رفتن دنبال خواستۀ نفس، به اختیار اجسام نامحرم بیرونجای خواستۀ دل به خود و دی

 م سیل باره است.زند. یعن  

    گناهان را قفاای زننده بی
جزا؟  در قفایِ خود نم بین  

  ) ١٣٣٩(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  کند.بین است. چون هنوز هشیار است با خویش مدارا م حضور پایان ول دیدِ 

  دیدِ احمد بود کو آن ز پایان
  دید دوزخ را همینجا مو به مو 

  ) ١٣۵٨(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  ممنونم استاد. تمام شد. 

  خیل زیبا، کوتاه و مختصر و مفید. آفرین! آقای شهبازی:

  م پروین] [خداحافظ آقای شهبازی و خان
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  آقای عل از دانمارک  ‐٢۴

  پرس آقای شهبازی و آقای عل] [سلام و احوال 

:آماده کردم اگر اجازه بفرمایید بخوانم.  آقای عل پیغام هست، ی پیغام سلامت باشید. ی  

  کنم، بله بفرمایید. خواهش م  آقای شهبازی:

:عنوانش است قوم لوط. آقای عل  

به قوم لوط آمده است. در  به ورود فرشتگان به نزد ابراهیم، آیات مربوط ) در ادامۀ آیات مربوط در سورۀ (حجر

  است:) آمده ١۵سورۀ حجر (  ۶٢و   ۶١آیات 

  «فَلَما جاء آل لُوط الْمرسلُونَ. قَال انَّكم قَوم منْكرونَ» 

  گفت: شما مردم ناشناس هستید.» «پس چون آن فرستادگان نزد خاندان لوط آمدند، لوط  

فرستد. ول ما چون سوی ما م اش زیبایی و پر از برکت است به خدا در هر لحظه زندگ دست اول را که همه 

  توانیم بشناسیم. ذهن پر از درد و همانیدگ داریم آن فر و آب حیات را نم من 

  است:در تفسیر استاد زمان آمده 

صورت نوجوانان زیبارخسار نزد لوط (ع) آمدند. لوط از جانب قوم بدکار  ون فرشتگان بهسورۀ هود چ   ٧٧طبق آیۀ  

 شناخت. خود دچار دلشوره شد. چرا که آن قوم زشتکار را م  

شناسد که چطور زندگ را تبدیل به م   کردار راذهن زشت پس بعدِ حضور ما که از جنس زندگ است این من 

 کندمانع و مسئله و دشمن م.  

  است:آمده  ۶۶تا  ۶٣در ادامه در آیات  

قطعْ من اللَّيل واتَّبِع ادبارهم  «قَالُوا بل جىِناَكَ بِما كانُوا فيه يمتَرونَ. واتيَنَاكبِالْحق وانَّا لَصادقُِونَ.فاَسرِ بِاهلكَ بِ

يوا حضامدٌ وحا منْكم تلْتَفي و «.ينبِحصقْطوُعٌ مم ءوه ابِرنَّ دا رمكَ اَذل هلَينَا ايقَضونَ.ورمُتو ث  

[تو قوم خود را بارها بدان  ایم که  با خود چیزی آورده   [ما فرشتگان خداوندیم و] بله    [از ما بیم مدار]«گفتند  

داده  آنان] بیم  اما  م   ای  تردید  باره  آن  و  در  را  کردند  آورده   [خبری]تو  و درست  قطعاً  راست  ما  چرا که  ایم، 

راستگویانیم. بنابراین در پاس از شب خاندانت را گسیل دار و از سوی آنان روان شو. و هیچس از شما به  

و همان  ننگرد.  ابلاغ کردیم که  پشت سر خود  را  مطلب  این  لوط  به  و  بروید.  داده شد  به شما دستور  جا که 

  کن خواهند شد.» شان ریشه  بامدادان جمل



ۀ  های تلفنی ویژه پیغام برنامهمتن کامل     ۹۸۱-۱شمار

  104صفحه: 

 را م پس اگر فضا در درون ما بازِ باز شود ما پیغام زندگشود، به خدا بیشتر زنده  گیریم، یقین ما بیشتر م

 و تردید من م شویم و ش از بین م ذهن رود. همانیدگ داشتیم بیندازیم یا نه را م اندازیم و  هایی که ش

فرماید در پاس از شب، خاندانت را گسیل دار  شود. بنابراین طبق آیه که م اد م های بیشتری از ما آزقسمت

 که در شب ذهن هستیم به ما درحال تدریج آزاد م هیچ  شویم. همچنین م فرماید به پشت سر هم ننگرید، یعن

 از ذهن به ها نکنید و به همان یادی از همانیدگ تایی بروید. جایی که دستور داده شده بروید، یعنفضای ی  

 ریشه و نیز در آیه م صبح که برسد و خورشید حضور در ما طلوع  فرماید بامدادان جمل کن خواهند شد، یعن

  شود.کن م ذهن ریشه کند من 

  آمده است: ٧٠تا  ۶٧در آیات 

  فيض ءوه انَّ   قَال يستَبشرونَ.   دِينَةْالم  لها  اءجو»  نع نَنْهكَ   لَموا تخُْزونِ.قَالُوا   و  هال واتَّقُوا  تَفْضحونِ.   ََف

 «ينالَمالْع  

[وقت از طریق همسر نااهل لوط خبر یافتند که گروه از جوانان زیبارخسار به مهمان  مردم شهر    [از آن طرف]«و  

  آمدند!»   کنانشادی  اند با نیت پلید به سوی خانۀ لوط]لوط آمده 

است به قصد دستبرد و تجاوز  شود که زندگ ناب و خالص از آن طرف رسیده ذهن خبردار م یعن وقت من 

 شود. ظاهر م  

[به خاطر میل پلیدتان به آنان رسوا مسازید! و از خداوند پروا کنید و  اند، مرا  گفت: اینان مهمانان من   [لوط]«

  مرا خوار نسازید.» 

ذهن که جز پلیدی و خرابی نیت دیری ندارد، ما را  آید و این منۀ ما هر لحظه مهمان م پس به این مهمانخان

 ای هم از خداوند ندارد. کند و هیچ واهمه خوار و رسوا م  

  ایم؟!» به لوط گفتند. مردمان نه نکرده  [میزبان]گفتند مر تو را از  «[مردم شهر]

صورت  داند که دراینکند چون م را از فضاگشایی و انبساط منع م ذهن که نمایندۀ شیطان است ما  یعن من 

  دیر دسترس به زندگ ناب ندارد. 

ها را به سرایت راه مده و  در تفسیر استاد زمان آمده که قوم بدکار لوط بدان حضرت اعتراض آوردند که غریبه

  از آنان حمایت من تا دست ما در تجاوز با آنان گشاده باشد!

  کنم دو سه دقیقه دیر مانده باشد. ای شهبازی فکر م من آق
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کنم اگر حوال پنج  خب بخوانید دیر ناقص که بماند که خوب نیست که! برای همین عرض م   آقای شهبازی:

 خواهش م کنم بخوانید. دقیقه باشد بهتر است. ول  

:باشه چشم.  آقای عل  

خواهد در غیبت هشیاری حضور دستش در تجاوز به مهمانان که هر لحظه به ما  ذهن متجاوز هم م بله من

 شوند آزاد باشد. وارد م  

  آمده است:  ٧١در آیۀ 

 «ينلفَاع نتُْمنْ كا نَاتب ءوه قَال»  

اگر قصد ازدواج دارید، واقعاً ازدواج    [یعنخواهید کاری کنید  اند اگر م گفت: اینان دختران من   [لوط (ع)]«

  » کنید.]

 خب این آیه م گوید که در این لحظه من هشیاری حضور را  تواند به این معنا باشد که خداوند از زبان لوط م

گوید شما امتداد من هستید، از جنس  ام و شما باید با این هشیاری درآمیزید. خداوند م برای شما مجاز دانسته 

ام کنید؟ چرا با چیزی که من قدغن کرده یزش م من هستید، باید با من آمیزش کنید، چرا با هشیاری جسم آم 

  شوید؟ هویت م هم

کنیم. هشیاری جسم  عبارت اگر با هشیاری جسم فکر و عمل کنیم داریم برخلاف سنت خداوند عمل م به

  سورۀ (فتح) هم آمده است: ٢٣است که ما با آن زندگ کنیم و در آیۀ برای این ساخته نشده 

 هنَّةَ الس» «دیِلاتَب هال نَّةسلَن تَجدَِ لو لن قَبم قدَْ خَلَت الَّت  

  «این سنت خدا است که از پیش چنین بوده است و تو در سنت خدا دگرگون نخواه یافت.»  

 فرماید که: در دفتر پنجم هم مولانا م  

  که نگردد سنّتِ ما از رشَد 
  نی را نی بود بد راست بد  

  ) ٣٢٠٧(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  خیل ممنون آقای شهبازی. 

 [آقای شهبازی و آقای عل خداحافظ]  
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  خانم سمانه از ملایر ‐٢۵

  پرس آقای شهبازی و خانم سمانه][سلام و احوال 

  نوازی.استاد ی متن را آماده کردم در رابطه با اداب میزبان و مهمان  خانم سمانه:

  شود به این قسمت: خوانم مربوط م م  این تیتری که

  ٣۶۴۶تا   ٣۶۴۴دفتر پنجم، ابیات 

های غم و  های مختلف به مهمانان مختلف، عارف در رضا بدآن اندیشهتمثیل تن آدم به مهمانخانه، و اندیشه

و مؤمن    وار که درِ خلیل به اکرام ضیف پیوسته باز بود بر کافرنوازِ خلیل دوستِ غریب شادی چون شخص مهمان 

  .و امین و خائن و با همۀ مهمانان رو تازه داشت  

ها،  خانه تشبیه کرده و آمدن افکار و اندیشه در این قسمت از مثنوی، مولانا جسم انسان و ذهن او را به مهمان 

  و تحول را به مهمانان شبیه دانسته است.  احساسات و هیجانات رنگارنگ و هرگونه تغیر

 خود و زنده شدن به زندگ که درصدد شناخت جنس اصل ست در کمال رضایت، خشنودی و روی باز و  انسان

 گشاده هم از فکرهای دردناک خود و هم از فکرهای شیرین همانیدگ ها و خوش استقبال م کند. های ذهن  

کند. این افکار، دردها  پذیرد و در خانه جان خود پذیرایی م را؟» با جان و دل م که بپرسد «چها را بدون اینآن

اش به روی  کند و مانند خلیل که درِ خانه نوازی م اند، اما او غریبذهن با جنس اصل ما غریبه و تغیرات من 

رود؛ هر فکری  ش رسیده، م وکافر و مؤمن و امین و خائن باز بود، او هم به پیشواز هر فکری که از جهان غیب 

که آن فکر، سازنده و مفید و مثبت است یا نه خبر از حسادت، خشم، ترس، وسوسه، شهوت، حرص فارغ از این

گوید اخلاق است. م اش خوشرو و خوب ذهن و هر عیب و ایراد دیری در او بدهد. با همۀ ادا و اطوارهای من 

ها را از فیلتر ذهن خود  که وقفه بیندازد، آنوی همه مهمانان بدون ایناش پیوسته باز بود به رخلیل درِ خانه 

پسندد و کنارشان راحت  ها افکار و اتفاقات را به منزل راه دهد که معبور دهد، بد و خوب کند و یا از بین آن 

  است. 

ه و بدون شایت استقبال ها با روی گشادآیا من از همۀ افکار و اتفاقات بدون قید و شرط و بد و خوب کردن آن 

 ندارد بهم ضرورت کنم؟ اصلا  ذارم، مثلادر بیرون سریعاً روی آن اسم ب اتفاق فکر یا ی محض آمدن ی

ها، این  مرادی و یا امتحان اله. باید بدانم قبل از همه این القلم، یا تنبیه زندگ یا حت بی لمنون، یا جف اریب 

توجه فقط از این جهت که از سوی خداوند حامل ی  است و بسیار ارزشمند و قابل  اتفاق فقط و فقط ی مهمان 
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 ام شدت به آن نیاز دارم تا از این مرحله رشد معنوی به مرحله بعد بروم و عمق هشیاری ست که من بهپیغام مهم

  بیشتر شود. 

کرده بسیار برایم جالب بود. بعد که   نوازی که مولانا از آن صحبتدر این تیتر استفاده از تمثیل خلیل در مهمان 

دوست بوده  قدر مهمان اله، حضرت ابراهیم، این بوده که آنکم تحقیق کردم متوجه شدم ویژگ برجستۀ خلیل 

 که هرگز غذای خود را تنها نم م شری خورده و حتماً آن را با مهمان توانست شده است. خب این غذا چه م

 شده، پس غذایش نور است.   ستباشد؟ خلیل نماد کس که قرین و دوست خداوند است، هر لحظه، با او ی  

  قوتِ اصل بشر، نورِ خداست 
  قوتِ حیوان مر او را ناسزاست

  ) ١٠٨٣(مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

  قوت: غذا 

  

آیند و بدآیند ذهن  خب پس این را یاد گرفتم که مهمان من این لحظه هرچه که هست فارغ از بد و خوب و خوش 

 اگر خشم است، اگر دردی کهنه و قدیم ست، اگر  من، باید توسط من پذیرایی شود، آن هم با غذای نور. مثلا

عادت است، اگر میل به نشان دادن خود است و هر چیز دی ر، من که غذایم نور خداست از این  وسوسۀ ی

 م شوم و این غذای خودم با این مهمانان شری توانم آن گونه م  مسئله و چالش اگر ی ها را هم شفا دهم. مثلا

نوازی من از آن چالش و پذیرایی حل آن، مهمان سر راه من است که من را از حل خود عاجز و مستأصل کرده راه 

  با غذای نور است.  

ساز است، باید از او به نحو احسن پذیرایی رو و مسئله ر کس مرتب سع دارد من را به واکنش وادارد و ترُشاگ

و کنم و با صفر کردن مقاومت و رعایت سوت، میزبان باادبی باشم. غذای نور را هم خودم بخورم و هم به او  

  روا بدارم.  

صورت مهمان بر در خانۀ من  نرفته برای این بوده که وقت به های کهنۀ من از بین  اگر تا به حال دردها و غم 

ها هم پیغام ها را به داخل راه ندادم بنابراین آنصورت حضور ناظر حاضر نبودم و آن آمدند، من در خانۀ خود به 

  و هدایت زندگ را به من ندادند.

 حاضر باش در خود، ای فت لی  
  تا به خانه او بیابد مر تو را 

  ) ١۶۴٣ی، مثنوی، دفتر ششم، بیت (مولو
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  ورنه خلْعت را برد او بازپس 
  کس هیچ  که نیابیدم به خانه

  ) ١۶۴۴(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  مردفت: جوان 

  دهند، مجازاً هدیه او هدیه م  ای که خانوادۀ داماد به عروس یا خانوادۀخلْعت: لباس یا پارچه 

  

ها  ها با غذای نور از فضای پذیرش و رضا پذیرایی کنم، غذایی خطرناک و مسموم به آن که از آنجای این و یا به

های مختلف رفتم. وقت برای تسین این دردها به کس تلفن  ها راه آگاهانه برای تسین و سرکوب آن دادم. نا

 مشورت کردم، وقت به فیلم و سریال و فضای مجازی پناه بردم، وقت به کار زیاد و پول درآوردن زدم و با کس 

مورد و بدون ضرورت روآوردم، وقت باید حتماً  گذران، خریدهای بی پناه بردم، وقت به مهمان، مسافرت، خوش 

 م سرگرم داشتم وگرنه حوصله ی انِ غم و درد را سرکوب کردم و  رفت، درحقیقت تمام آن مهمان ام سرم

برای شفای واقع آن  تزریق  پیغامشان را نگرفتم،  ها غذای نور جلویشان نگذاشتم و به جان خودم بدتر زهر 

ست با اکرام و احترام از آن استقبال کن. او  کردم. اما امروز مولانا به ما گفته این فکر غم و درد مهمان عزیزی 

 مهم و حیات به آن نیاز داری. ست حامل پیام که خیل  

شادی م زند فکرِ غم گر راه  
  کند  هایِ شادی م  کارسازی

  ) ٣۶٧٨(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  فکر در سینه درآید نو به نو 
  وخنَدْخَندان پیش او تو باز ر  

  ) ٣۶٩٣(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گوید درست است که این دردها  ببینیم چقدر مولانا برای این فکرها و دردها از دید حضور احترام قائل است. م

 ساز شادی بی ها زمینه زنند اما پذیرش آن راه شادی را در ما م هاست. که باز  سبب در ما و رهایی از همانیدگ

 زند:  در ادامه حضرت ایوب را مثال م  

  صبر و رضا هفت سال ایوب با  
  در بلا خوش بود با ضیف خدا 

  ) ٣۶٨٩(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  ضیف: مهمان 
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  وقت در کل حت قبض و اصلا این موافقت و رضایت و موازی شدن ما در هنگام بالا آمدن دردی و یا ایجاد ی

و فقط بدون قضاوت تماشاگر آن بود.    لحاظ ذهن باید کنار کشیدلحاظ حضور و چه به حالمان خوب است چه به

  شویم.  سازی برده و از تمام برکات آن محروم م تراش ما را به سبب هرگونه تحلیل و علت 

 ِهشَر نم قخال ذْنکه اَع  
 ِهبِر نم لاَن نِمرلا تُح  

  ) ٣۶٩۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

بو ای آفریدگار من، من را از شر اندیشۀ نو پناه ده، من را از خیر و برکت اندیشۀ نو محروم من بله خیر و  

  پذیر است. برکت آن را به من برسان. که این فقط با رعایت انصتوا و عدم مقاومت امان 

  خانه این تنَ ای جوان هست مهمان
  هر صباح ضیفِ نو آید دوان 

  ) ٣۶۴۴دفتر پنجم، بیت (مولوی، مثنوی، 

  هین مو کاین ماندْ اندر گردنم 
  اکنون باز پرد در عدم که هم

  ) ٣۶۴۵(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  وش هرچه آید از جهان غیَب
  است، او را دار خَوش  در دلت ضیف

  ) ٣۶۴۶(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

  ضیف: مهمان 

  

  استاد. تمام شد 

  دانید که یازده دقیقه شد. خیل زیبا. ممنونم. ول م  آقای شهبازی:

  کنم.  بله، خواهش م خانم سمانه:

کنید که هم معنا رسیده باشد   ترتان را ی کم خلاصه های عالکنم پیغام بعد از این خواهش م   آقای شهبازی:

 ران فرصت شود که صحبت کنند. ممنون مشوم.و هم برای دی  

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم سمانه] 
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  آقای مهران و خانم مینا از کرج  ‐٢۶

  پرس آقای مهران و آقای شهبازی] [سلام و احوال 

  آقای مهران: 

  وفایی کارِ ماست عاشق و بی
  او یارِ ماست  کار کارِ ماست، چون

  ) ۴٢٩(مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

وفا و سرد  به چیزهای بیرون بی کار اصل انسان ی شدن با خدا و فضاگشایی است. این عمل ما را نسبت 

 کند و ما از مرادها به بیم رسیم. مرادی م  

 باید وفادار باشیم. پس کار ما عشق و    هایار ما این همانیدگ یار ماست و تنها به یار اصل نیستند. فقط زندگ

  هاست. وفایی به همانیدگ ی شدن و بی 

  قصدِ جانِ جملۀ خویشان کنیم
  هرچه خویشِ ما کنون اَغیارِ ماست 

  ) ۴٢٩(مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 هرچه که در بیرون فکر م تک  بهوفادار هستیم. ما باید تک   ا ما نسبت دارند و ما به آنکردیم بخویشان یعن

کسمان که زندگ است قرین شویم و عاشق  جان خویشان توهم خود را بستانیم، تا بتوانیم با خویش، یار و همه 

  کنیم. 

مرادی  ما با بی  ها اغیار بودند و هیچ اعتباری نداشتند. اغیار مرادمان شدند و یار ما آن خویشان ذهن نبودند. آن 

ای از دوستان گنج حضور در درد با این برنامه  طور که امروز هم شما فرمودید عده به طلب زندگ رسیدیم. همان

  واسطۀ تکامل.آشنا شدند نه به 

  عقل اگر سلطانِ این اقلیم شد 
  دزد آویخته بر دارِ ماست  همچو

  ) ۴٢٩(مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

عنوان دزد حضور و معنویت ما دستگیرش  پنداشتیم، بهما به آن وفادار بودیم و یار خود م   ذهن کهاین عقل من

  کردیم و به دار آویختیمش. 
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  خویش به یجا ک بود؟ بی خویش و
  هر گل کز ما بِروید، خارِ ماست 

  ) ۴٢٩(مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

ذهن مانده باشد. این دو مانند آب و آتش  و مرکز باشیم و من  خویشدر قانون زندگ چنین نیست که ما در بی 

 در ی  ر اینجا نممعنوی بسازیم و آن را نگه که من گنجند. م بسازیم.  ذهن داریم و حضور خیال  

شوند ها خار م های جوان خود را در مرکزش بذارد و به رخ دیران بشاند، این ها و قدرت انسان اگر زیبایی 

  خویش زیبا باشیم. دهند. ما باید در بیه ما درد م و ب

  خودپرست نامبارک حالتیست 
  ایمانِ ما انکارِ ماست  کاندر او

  ) ۴٢٩(مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

افتد و این حالت نامبارک  ذهن مشود، به خطر خودپرست من گر م جلوه   عنوان گل زیبا وقت انسان در جوان به 

    ت.و بدشون اس

 توانیم در پرستش زیبایی و قدرت خود ایمان اصیل داشته باشیم. در این حالت ما در انکار عهدمان با  ما نم

  خویش است. زندگ هستیم. ایمان در بی 

  آنکه افلاطون و جالینوسِ توست
  از من پر علّت و بیمار ماست 

  ) ۴٢٩(مولوی، دیوان شمس، غزل  

  افلاطون رمز فیلسوف برتر و جالینوس رمز طبیب برتر. 

  این من   ای انسان ،که در ذهن هستتو که فکر م هم درمان ذهن را به تو خواهد کن گر توست و هم راز زندگ

شد، در طول تاریخ  ذهن رفع م گفت، از منظر زندگ مرض و بیماری بشر است. اگر مشلات انسان با این من 

  شد.ها انسان و کودک به ناحق کشته نم ن میلیو

کند و نامبارک  کند. زیرا او زندگ را انکار م ذهن کار نم تاریخ آغشته به خون و ظلم نشانگر این است که من 

  است. 
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  نوبهاری کو نُویِ خود بدید 
  جانِ گلزارست، اما زارِ ماست 

  ) ۴٢٩(مولوی، دیوان شمس، غزل شماره 

 ران به ظاهر گلزار  مکه با زیبایی و قدرت و دانش خود همانیده شود، در جهان بیرون برای دی گوید هر جوان

  است، اما این کام گرفتن بدعاقبت دارد. تازگ و زیبایی جوان باید در فضای بیران زندگ باشد. 

گیرد و جدایی  های بیرون را دربرم یبایی این زیبایی بیرون باید در سیطرۀ زیبایی درون یا زندگ باشد. زندگ ز

 م انجامد.از آن به پژمردگ  

  [خداحافظ آقای شهبازی و آقای مهران] 

  پرس آقای شهبازی و خانم مینا] [سلام و احوال 

  خواستم بخوانم. من ی پیغام خیل کوتاه دارم، م   خانم مینا:

  بله، بفرمایید، بله.  آقای شهبازی:

ممنون. ی موضوع جالبی را خواستم بنویسم و در موردش صحبت کنم که در ط این مدت    مرس،  خانم مینا:

 م که خودکش متوجه آن شدم. کسان دنبال کردم  را  واقعاً چرا خودکش که گنج حضور و کلا عرفان  کنند 

 کنند؟ چون به حد زیادی از بیممرادی رسیدند و رنج م ندایی از درونشان م ش. کشند. یگوید خودت را ب  

ات را بش! این ندای زندگ است،  گوید من ذهن گوید جسمت را از بین ببر. م که آن ندا نمول غافل از این 

 م ش من ذهنگوید ب متوجه م ای داد که ما این ندا را اشتباه شویم و چه  ات را که به من زنده بشوی، ول

 قشنگ م ام رو به درکش برسیم همۀ ما. که این پیغشود دنیا وقت  

  رو گر بریزد خونِ من آن دوست
  کوبان جان برافشانم بر اوپای

  ) ٣٨٣٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

  تمام شد استاد. 

  کنم با شما.  خیل زیبا! ممنونم، خداحافظ م  آقای شهبازی:

  ی نکته هم خواستم بویم آقای شهبازی.   خانم مینا:

  بفرمایید.  شهبازی:آقای 
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سازی که فرمودید قرار است برای گنج حضور تولید بشود، به شما پیام دادم،  در مورد آن انیمیشن  خانم مینا:

 کنید. ممنون م شوم سر فرصت بررس  

  باشد، بله، چشم. ی بار دیر بفرستید لطفاً پیغام را، بیاید رو، ببینیم.  آقای شهبازی:

  مینا: بله، باشد چشم. 

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم مینا] 
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  آقای مهدی از کانادا  ‐٢٧

  پرس آقای شهبازی و آقای مهدی][سلام و احوال 

دید روز چهارشنبه بسیار عال بود که هر دو بخش  ای که شما اجرا کرخواستم بویم این ایدهاولا م   آقای مهدی:

خواستم از شما تشر گیرند. من م های تلفن را اختصاص دادید به کسان که اولین بار است که تماس م تماس 

  کنم.  

) سیتپمتأسفانه لیاقت یا ک جناب شهبازی من هفده هجده سال است با برنامه شما آشنا هستم. ولcapacity  :

  ) یا توانایی این را نداشتم که بنشینم پای برنامه شما.  ظرفیت

  کنم! خواهش م  آقای شهبازی:

حوش هفت برنامه  ووبیش شروع کردم. ول به دلایل قطع شد، ول حول صورت کم سه سال پیش به  آقای مهدی:

ستایش درواقع نشانده و  گردن ما را پای برنامۀ غیرقابلاست، شش برنامه است که جدی بالاخره زندگ با پس 

کشیدم که ی روز ناامید شدم واقعاً از ذهن چون من سیار م در این دستاوردهای بسیار زیادی داشتم. اول این 

بار دیر بروم سیار بشم. بعد وقت من دقت    کرد که ی کرد، اجبار م ) مforce :ذهنم به من فورس (اجبار

گوید این کار را انجام بده و من از آن ناامید شدم، ابتدا سیار را  ه من م کردم که این ذهن من است که دارد ب

ترک کردم و پس از آن اتفاق خیل عجیبی برای من رخ داد. من بر اثر اتفاقات که در طول کارافزایی پدران ما 

هوایی شدم و سه دفعه،    ) پس از حادثۀ حملۀtrauma: که باعث شد که جنگ آغاز بشود دچار ترومایِ (ضربه 

که من چپ دست بودم چون اعتقادات مذهبی خش داشتند من را فورس  ی به این دلیل بود و دلیل دیر این

ها و عوامل دیری باعث شد که من دچار لنت  ) کردند به راست دست انتقال دادند. همۀ اینforce:(اجبار

توانم بویم نود و پنج درصدش بدون مراجعه  ال لنت من م بشوم. که خیل عجیب است برایم که بعد از س س

  برطرف شد. خیل ببخشید خیل صحبت کردم.  [صدا ناواضح]به پزش یا گفتاردرمان، یا روان پزش، یا  

جوری برطرف شد لنت  که چهها برطرف شده؟ یا این کنم، با همین مولانا و این نه خواهش م  آقای شهبازی:

  زبانتان؟ 

توانم بویم که اشعار. ببینید قربان من عرض کردم صددرصد، صددرصد بخشش، بخش اعظمش م   مهدی:آقای  

 کلمه نم و باشد. نماش مولانا بوده.  توانم توضیح بدهم. مطمئناً، مطمئناً بخش عمده تواند پاسخ  

از گل ی سفال که    ها تلاش کرده کهخواندم، ول مثل ی سفالری که سال های خودشناس را م من کتاب 

درست کند که از آن آب بنوشد موفق نشده، مولانا باعث شد که من   کارایی داشته باشد، ی ظرف، ی پیاله 
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لاو  اینها این برنامه به قول شما برنامۀ شما نیست برنامۀ ماست. برنامۀ ما باعث شد که من فال پس از سال 

)Fall in loveد عاشق شدن) بشوم. یعن : ر این قطره که داخل اقیانوس م برای من م چنین حالت گویم  افتد ی

 من م خ داد. یعنرویم بخشبخش اعظمش که این گره را باز  اش کتاب خواهم ب بود، ول های خودشناس

  کنید. هایی که شما تفسیر م کرد مثنوی و غزل 

برنامه بسیار برای من آموزنده است. وقت شما  به خصوص، ببینید جناب شهبازی، این شناخت شما نسبتو به

شود که به های دیران باعث م گویید تماس گویم، شما م ها، تماس خودم را من نم گویید تماس درست م به

  شما به بینندگان کم بشود. یعن م دانید که تماس درست ران است که مقدرت  های دی تواند حالت ی

سرهم  گوید وقت که پشتکند. مآید بیان م دهد. همین را مولوی در ی بیت از خودش م  بیشتری به برنامه م

 دارد شعر م لحظه م بیت ی گوید ی گوید:آید برایش م  

  مثنوی چندان شود که چِل شُتَر
  گر کشد، عاجز شود از بارِ پر

  ) ٧٩٠(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 خودِ مولوی م داندیعن   زیاد م وید خیلکه اگر بخواهد شعر بیشتر ب های این  دانید که تماس شود. شما م

  کننده است. گیرند بسیاربسیار کم بوسم، که تماس م تکشان را من دستشان را م دوستان، من تک 

  کنم! بله. خواهش م  آقای شهبازی:

کنم. این است که این کار شما  حبت م ی چیز دیر برای من خیل جالب است، دارم زیاد ص  آقای مهدی:  

 شهری و روستایی، سن بالا سن کم، نم همان چیزی که مثنوی م رد و تُرک و روستایی و شهری اصلاگوید  دانم ک

 مولانا م گوید:یعن  

  مثنویِ ما دکانِ وحدت است 
  غیر واحد هر چه بین آن بت است 

  ) ١۵٢٨(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ها، سیاستمدارها، برای ایجاد ی جامعۀ سالم و بدون درگیری دارند ادعاهایشان را  تمام ادعاهایی که فیلسوف 

آن قرن بیان م هاست  اجرایش م ها  دارد  برنامۀ ما که گنج حضور هست  و  مولوی   ول هیچ  کنند  بدون  کند 

  ادعایی.  
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هایی که شما  گفتید کارهایی که شما، حرف  از بینندگان] [نام یتان به نیروانا  های قبل در انتها شما در تماس 

خواهم بویم در تأیید حرف شما هدیه خانم گفتند  گیرند. من م ساله هم از شما یاد م های پنجاه زدید، انسان 

  سال از ایشان که فکر کنم ی بیستبان. من هم از هدیه یاد گرفتم، با این که پاسبان را تشبیه کردند به هدیه

کند. حالا اگر ما این  کند به خر، یعن نادان را به خر تشبیه م جای مثنوی مولانا تشبیه م تر باشم. جای بزرگ

  الف غرور را که: 

  علَت بتّر ز پندارِ کمال 
  نیست اندر جانِ تو ای ذُودلال 

  ) ٣٢١۴(مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

  ذوُدلال: صاحبِ ناز و کرشمه 

  

نشیند و تشیل  رود کنار خر م ذهن را این دال م ذهن را کوچ کنیم. و الف را به دال یعن بشنیم من من 

 م تک خرد  که  را  خردی  م دهد.  تماس  شنوندگان که  و  بینندگان  تشنه تک  مثل  من  لحظه  گیرند  هر  ای که 

 م رخواهد آب بنوشد و سیراب نممتش شد. شود در من تأثیر گذاشته. خیل م. ببخشید که طولان  

  کنم! عال، عال، خواهش م  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و آقای مهدی] 
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  سخنان آقای شهبازی  ‐٢٨

از صحبت آن خیل خوب، خب  همین های  و  م ها  نتیجه  تجربه  م طور  زنگ   کس هر  پیغامش گیریم که   زند 

  جا که مقدور است خلاصه کند. آموزنده است، فقط لطف کند تا آن 

 چندتا بیت و چندتا نکته را به هم کنم از شاخ خواهش م وبرگ دادن به پیغام پرهیز کنید، خلاصه کنید، ی

  وصل کنید ی چراغ را روشن کنید که برای شما تجربه شده. تجربه شده! 

شود.  جامع باشد این هم بذارم در آن، آن هم بذارم در آن، پیغام خراب م که اگر بخواهیم پیغامتان بسیار  این

 چیزی که واقعاً از دلتان م ی ام این قسمت از زندگیم را درست  گویید آهان من این را فهمیده آید بیرون م

  ام. کرده 

 م ویید آن به ما کمنکته ب نیم بیت، شما بخوانید و ی بیت، حت کند، به م ی م شما  ردم کم کند. ول

زنم. ممن  زنم. من خیل طولان حرف م ها را من م بیایید فرض کنید ی ربع ه توصیف کنید و همان حرف 

  زنید؟ قدر طولان حرف م است ی بوید که خب شما چرا خودتان این 

ه اصلا سواد ندارد، فقط بلد است بینید از کس ک که طیف بینندۀ برنامه خیل وسیع است. شما الآن م برای این

 را م فارس نم چهار پنج فهمد خوب، ول دتواند بنویسد از بچۀ مثلانَو ساله در سطوح تحصیل  ساله تا آدم 

  کنند.  ای مثلا امروز شروع کردند، اولین بار است گوش م علاوه ی عده متفاوت هستند، به 

ای ببرد. اگر من بخواهم که ته باید ی کاری بند آن هم ی فایده جا نشسجای من اینبنابراین کس که به

 خوب م خلاصه کنم، خیل حالا همه بهره نم برند آن موقع. باید فیلتر کنیم ببینیم که  توانم خلاصه کنم، ول

 خب من م آن توانم ی یر  بینند بفهمند، بقیه دسال است برنامه را م  هایی که دهجوری صحبت کنم فقط 

 نم شود. فهمند. آن برنامه مفید نم  

کنم شما بیایید خلاصه کنید، نکات را بویید.  طوری مبسوط صحبت م حالا، فایده کار من این است که من آن 

؟ ه  دهیدقدر توضیح م ام دیر، شما برای چه این شما نیایید کار من را تکرار کنید. من دیر توضیح داده

آید خیل خلاصه شود ی چیزی برداشت از این هم آخرِ سر م جا ببینید از این هم م مرتب بردارید بذارید این 

 شود. امتحان کنید. م  

 ویید من در کمترین مدت مچیزها یاد  شما ب این پیغام را منتقل کنم، تازه در این فرآیند شما خیل لخواهم ک

 بخواهیدم را منتقل کنید،   گیرید. وقت دقیقه وقت دارید این معان خلاصه کنید فرض کنید به شما گفتند ی
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بینید در ی  شود. اگر دو سه روز روی آن تأمل کنید، م کشید ی دقیقه که نم ور م کشید آن ور م ه این

 دقیقه هم م کنید؟ شود. توجه م  

 اگر شما واقعاً به خودتان نم گویم فشار بیاوول خواهم در  رید، به خودتان تلقین کنید، یاد بدهید، که من م

طوری ی چیزی بویم  که همینکمترین وقت بهترین و بیشترین معان را منتقل کنم، ول منتقل کنم. نه این 

هیچ هیچ مکس  نفهمد.  خیل چیز  بفهمید.  اینخواستید  م ها  حرف  م طوری  عقلتان  زنند.  شما  خب  گویند 

 رسید نم نم ر. من مفهمید دی خواهید بروید مطالعه کنید به سطح من برسید. آن گویم زبان من این است م

  فایده ندارد. 

شوید،  زنم شما متوجه نم کننده است. یعن الآن اگر حرف ممسئولیت انتقال مفهوم و معان به عهدۀ صحبت 

 من درست عمل نم یعن ت کنم، خب بروید کتاب بخوانید آقا، سوادتان را  توانم برگردم شما را ملامکنم. نم

 است؟ نه، این حرف را نم یرید، این چه وضعشود زد! زیادتر کنید، ادبیات یاد ب  

 من خیل آن راه ن است بزنند، ولنید. شما به برنامه زنگ  ها در دلشان مماست. توجه به مسئولیت ب ذهن

 م منت م باید کار کرده باشید، کار کرده باشید. اگر روی پیغامتان کار کرده  گذارید به سر بندزنید خیل ه ول

  گیرد.  نشیند وقت هم زیاد نممزه کرده باشید، به جانِ مردم م باشید، پخته باشید، خوش 

های ما اشغال است، ما هم باید دیر خداحافظ  گویم که ما بتوانیم جواب مردم را بدهیم. تمام خط ها را م این

  کنیم برویم. خب مردم کوشش کردند ی نفر دویست سیصد دفعه گرفته نتوانسته بیرد. 
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  خانم توران از استرالیا  ‐٢٩

  پرس خانم توران و آقای شهبازی][سلام و احوال 

  ، اجازه هست به اشتراک بذارم؟ ٩٨٠تان ی متن داشتم از برنامه با اجازه  خانم توران:

  کنم.  فرمایید خواهش م بله، بله، ب آقای شهبازی:

  سه بیت طلایی برای نرمش و برای تمرین در لحظه بودن:  خانم توران:

  پیشِ بینایان خبر گفتن خطاست  
  کآن دلیل غفلت و نقصان ماست 

  ) ٢٠٧١(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

مثل مولانا یا خداوند، آیا در این لحظه بهتر است من با ذهنم حرف بزنم یا فضا را باز    هاییپیش بینایان، آدم 

  کنم زندگ حرف بزند؟ 

  آفرین!  آقای شهبازی:

ها همانیده هستند، خطاست. پس پیش  پس خبر گفتن از طریق پریدن از فکری به فکر دیر، این   خانم توران: 

عقل من است، نشان  باز کنم او حرف بزند. اگر نکنم، این نشان بی  مولانا هم، پیش خداوند باید همیشه فضا را

  نقصان من است، ناآگاه و غفلت من است. 

  پیش بینا، شد خموش نفع تو  
  بهرِ این آمد خطابِ انَْصتُوا 

  ) ٢٠٧٢(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 در این لحظه فضاگشاییپیش بینا عل ،تُوا»    الخصوص زندگْنفع من است. برای این خطاب «انَص و خاموش

کنم. اگر اَنصْتُوا یعن خاموش باشید. اگر فضا را باز کردم زندگ از طریق من صحبت کرد، من صحبت م  آمده.

ور، با من آید از آن دیدم خاموش شد، چیزی نم ذهن کنم. ام صحبت نم  

  آفرین!  آقای شهبازی:

  خانم توران: 

  ماید: بو، بر گوی خَوش  گر بفر 
  لی اندک گو، دراز اندر مش 

    )٢٠٧٣(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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 و، اگر  گذاریم حرف من پیش بینا مانند مولانا، ما حرف مولانا را کنار نمخودمان را بزنیم. اگر بفرماید ب ذهن

 در این لحظه از طریق من خودش را بیان م کند، مبینا، زندگ ن م نم طولان ویم، حتماً  گویم ولگویم. اگر ب

  دهم، ول همیشه مواظب هستم که خطا نکنم. گویم و اگر گفت که ادامه بده، ادامه م ام م ذهن با من 

  ور بفرماید که اندر کش دراز  
  همچنین شَرمین بو، با امر ساز 

    )٢٠٧۴(مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

  شرمناک، باحیا شَرمین: 

  با امر ساز: از دستورات اطاعت کن. 

  

 اگر فضا را باز م حرف م زند مانند مولانا اندر کش دراز، همین کنم زندگ همیشه شرمین  طور ادامه م دهم ول

که ی روز با هستم، مواظب هستم که من ممن است اشتباه بنم، ممن است با ذهنم حرف بزنم، نه این 

  ، دفتر چهارم.  ٢٠٧۴تا   ٢٠٧١گویی ارتفاع بیرم و اصلا گوش ندهم. ابیات ام حرف بزنم، از سخنذهنمن 

  گوید:م  ٢٠۴و آیه انَْصتُوا در قرآن کریم، سورۀ اعراف، آیۀ 

    »واذَا قرُِى القُْرآنُ فَاستمَعوا لَه وانصْتُوا لعَلَّم تُرحمونَ «
  انده شود گوش فرا دهید و خاموش گزینید باشد که از لطف و رحمت پروردگار برخوردار شوید» «هرگاه قرآن خو

  )  ٢٠۴)، آیه ٧(قرآن کریم، سوره اعراف (

ها و با این  باران کردید با این بیتگزارم. اصلا ما را نعمت نهایت از شما عزیز بزرگوار سپاس جناب شهبازی بی

  توانیم روی خودمان کار کنیم.) و به هر طریق بخواهیم، ما مApp و آپ ( شبه  تاسه

  آفرین!  آقای شهبازی:

توران:  بیهمه   خانم  و  ظلم کردیم.  بشریت  به  خودمان،  به  واقعاً  کاهل کنیم،  اگر  است.  فراهم  نهایت چیز 

  کنند، ممنونم جناب شهبازی.  نظیر کم م از دوستان هم هستم که شما را در این راه بی گزارسپاس 

  ممنونم، خیل زیبا! آفرین، عال!  آقای شهبازی:

  گزارم. کنم، ممنونم، سپاس خواهش م   خانم توران:

  [خداحافظ خانم توران و آقای شهبازی]
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  خانم بیننده از کرمانشاه    ‐٣٠

  س خانم بیننده و آقای شهبازی] پر[سلام و احوال 

  خواستم چند بیت شعر خدمتتان ارائه بدهم. خانم بیننده: 

  بفرمایید.  آقای شهبازی:

  کنم. خواهش م  خانم بیننده: 

  من گم شده در خویشم  
  خویش چه اندیشم؟ بی

   

  هر که جانش منبع ادراک شد
  روح او از هر تعلق پاک شد  

   

  دیدن نیستدر متب عشق، جای خود 
  با چشمۀ عقل، جای جوشیدن نیست  

   

  باید که ز چشمۀ خورشید برون آری سر
  ورنه با سوی چراغ، روی او دیدن نیست 

   

  بر لب دریای عشق، تشنه لب و سوختم
   ام بود، عجب نکته نیاموختم کاهل  

   

  کشش دنیا مرا پر وحشت است 
  که به بازارش هزاران آفت است  

   
  تا چشم به هم زدی، گفتند: برو 

  نشنیده حرف به جدّ اکنون بشنو  
   

  تا چشم به هم زدی باید رفت 
  نه کاسه و نه کوزه و نه بغچه و طشت 
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هیل مر کنند مسافرانِ کاروان، عزم  

  کنند؟ ای در سبد نیست، چه دیر متوشه
   

  گر ی لحظه ز حضورت دور شد 
  جان افسرده شد و افسرده و تموم شد  

   

  در بحر طلب، کس چو من حیران نیست
  چون گوی در این دایره سرگردان نیست 

   

  عمر بذشت به تمنا و چه شد حاصل من؟ 
  ِ  من   ِ راه بس سخت و بعید است به سرمنزل

   

  ارزان بده گورِ گرانمایه چه سود؟ 
  تیری که برفته ناید بر شست  

   

  خانۀ دل مهر توأم جای گرفت در 
  نام دگرم نماند و بر آب گرفت  

   

  در سینه هوای عشق تو بس کافیست 
  عشق دگران برفت و سیلاب گرفت  

   

  های نفسان تن وای از خواهش
دارد تو را پیش از کفن  مرده م  

   

  آرام جان و قرارِ دلِ رمیدۀ من 
  با اش فرودآ ز راه دیدۀ من  

   

  ت زین حایت باید که گذش
  از عمر گذشته چون شایت؟
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  باز آمده آب جوی، کس دید؟ 
  ناخوانده مر تو این روایت؟  

   

  هر کس که دیو نفس را بیدار کرد
  سرِ خود را عاقبت بر دار کرد 

   

  هر که دیو نفس را بر دار کرد 
  خویشتن را او قرین یار کرد 

   

  من چو ابراهیم با قلب و زبان 
  الْعافلینم در عیان  لااُحبگویم 

   

  شر گویم که مرا کرده صبور 
  تا نیفتم در سقوط و در افُول 

   

  ما وسیع تن را عدم پنداشتیم
  دشمن جان را گرام داشتیم 

   

  ما سوار اسب چوبی خیال 
کنیم اندر محال  تاخت و تازی م  
   

  ای بر گردنم بنهاده دوسترشته
  که مرا تابِ گریزی ن از اوست

   

  را به روز  ای برگرداننده شب
  این شب ما را مبدّل کن به روز  

   

  پلان عشق بر گوی تا کجاست 
  پلانش تا به صدر و منتهاست

   

  چون پیر شدم، هوای عشق تو رسید 
  با عشق به زنجیر شدم، هوای عشق تو رسید 
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  از دوست شده پی اجل همره من 

  آن مونس جان رسید ول دیر رسید  
   

  این قافلۀ عمر عجب خار گذشت 
  آزار گذشت کشت و دلحاصل و بیبی

   
  تا که بیدار شدم ز خواب مخموریِ تن 

  گفتند رو که وقت دیدار گذشت  
  ببخشید. 

  خیل زیبا، خیل زیبا!  آقای شهبازی:

  [خداحافظ خانم بیننده و آقای شهبازی] 
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  بیننده از مشهد با سخنان آقای شهبازی آقای  ‐٣١

  پرس آقای شهبازی و آقای بیینده از مشهد][سلام و احوال 

طور که فرمودید خلاصه و خیل مختصر ی سلام جامع به همۀ خانوادۀ  خواستم همان ابتدا م   آقای بیننده:

  گنج حضور داشته باشم.  

  ببخشید تلفنتان روی اسپیر هست؟   آقای شهبازی:

  بله، بله.   آقای بیننده: 

  لطف کنید بذارید آن …  آقای شهبازی:

  الآن خوب شد؟  آقای بیننده: 

  پیچد. بفرمایید. بله، بله، صدا م  آقای شهبازی:

    آقای بیننده: 

  های بر حضورِ حق  سلام ای گنج
مطلق  سلام ای یاوران نی  

  
 سلام ای کودکان عشق و آگاه  

  همراه سلام ای مادران نور و 
  

 سلام ای شمس مغرب، گوهر راض  
  سلام ای حضرت آقای شهبازی.  

  کنم. خواهش م  آقای شهبازی:

که بزرگان را فقط با بزرگان  ای را من به آن رسیدم و آن اینطوری که اشاره فرمودید ی نکته همان   آقای بیننده:

 زدم به حافظ و حاف م لَتفع نکتۀ زیبایی را    ۴۵٢ظ در غزل  شود فهمید. برای همین داستان، ی به من ی

 و ما را، همه را در چهار بیت  گفت که با شما به اشتراک م گذارم. تمام خانوادۀ گنج حضور و حضرت عال

 خوانم خدمتتان. توصیف کرده حافظ، بسیار زیبا که م  

  بله، بفرمایید، بله.   آقای شهبازی:
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    آقای بیننده: 

  ارِ شیرین کار  تو خود چه لعُبت ای شهسو
  [اشاره به شما دارند]  

  که در برابر چشم و غایب از نظری 
  [اشاره به تلویزیون گنج حضور]  

  گویند.به من که نم  [خندۀ آقای شهبازی]کنم، لطف دارید،  خواهش م  آقای شهبازی:

  طفیل هست عشقند آدم و پری 
  [خانوادۀ گنج حضور] 

ببری  ارادت بنما تا سعادت  
  [آن هم وظیفۀ بنده بود که مشخص کرد حافظ.]

  درود بر شما.   ما هم ارادت گفتیم شاید سعادت ببریم،

ها چندتا  جا، در این فرایند گنج حضور و تلویزیون و این کنم، لطف دارید شما. در اینخواهش م   آقای شهبازی:

ه آن زنده بشویم، پیغام مولاناست و مردم و شما. این سه قلم  چیز مهم است: ی خود خداوند است که ما ب

  ها اصلا مهم نیست دیر. اش دیر من و این خیل مهم است. بقیه 

ای گرفتیم از، هم ما و هم خانوادۀ گنج حضور دوباره زنده شدیم و  هرحال، ما جان دوباره ما به   آقای بیننده:

  ران از مغرب طلوع کرده، واقعاً راست گفتند.  گویند خورشید برای ما در ایکه م این

طوری واقعاً فکر کنند. مردم مهم اختیار دارید، شما لطف دارید واقعاً، لطف دارید، همه باید این   آقای شهبازی:

تان را درست  گیرید و خودتان و خانوادهکه شما پیغام را م هستند، مردم مهم هستند، پیغام مهم است، این 

 کنید، خوم دتان را به خداوند زنده مای نیستم آقا.  ها مهم هستند. من که کاره رسید، این کنید، به عشق م

    از من صحبت کردن هم … [خندۀ آقای شهبازی]

  کنندۀ این جریان هستید.  کنندۀ این شراب و احیا حال شما پخشهر به آقای بیننده: 

  کنیم… آن را پخش م  کنیم.شما لطف دارید. ما فقط آن را پخش م  آقای شهبازی:

  کنید. خدا خیرتان بدهد، واقعاً پخش شر م  آقای بیننده: 
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ها را اشاره کردید،  از آن   که شما ی  طورشود که این بزرگانِ ما همین ول ی چیزی مشخص م   آقای شهبازی:

شوید نظرم بزرگ مولانا را متوجه م ها! شما الآن به حافظ و در مورد این برنامه، مولانا، چقدر بزرگ هستند این

  عنوان ی بیننده.  دیر، درست است؟ به 

   کامل، هم مولانا و هم جناب حافظ که من خدمتشان بودم چند روز پیش. آقای بیننده: 

عنوان کارگر شما و انجام وظیفه  بله، بله. اگر شما همین پیغام را از من گرفته باشید، من به   آقای شهبازی:

  کردن، همین دیر، چیز دیری نیست. 

بسیار نقش مهم در احیای قلوب ما و خانوادۀ  شما عنایت دارید، شما تاج سر ما هستید و بسیار   آقای بیننده:

  بوسیم.  ابت از هم عزیزان در سرتاسر دنیا ما دست شما را م گنج حضور داشتید و نی 

  کنم. لطف دارید شما، لطف دارید به من، کاری نکردم من، خواهش م  آقای شهبازی:

  متشرم، درود بر شما.  آقای بیننده: 

  کنم با شما.  ممنونم، پس خداحافظ م  آقای شهبازی:

  فظ.  متشرم، خداحافظ شما، خداحا آقای بیننده: 

  ها پشت خط هستند.  خواهد ی دوتا پیغام هم بیریم خلاصه، این دوستان ما مدت دلم م  آقای شهبازی:
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  128صفحه: 

  آقای بیننده از اردبیل ‐٣٢

  پرس آقای بیننده و آقای شهبازی] [سلام و احوال 

م قطع بشود که  بار هترسم اینجناب آقای شهبازی، دوبار تماس گرفتم، متأسفانه قطع شد. م   آقای بیننده:

  چیز دیر.  هیچ

  از نظر عال، من در ی از فرمایشات شما که از حضرت مولانا متوجه شدم که ذات ما از ذات خداوند است.  

  بله، بله.   آقای شهبازی:

حت فکرم را بنم که    دادممن که پنجاه و پنج سال دارم متأسفانه اصلا به خودم آن اجازه را نم   آقای بیننده:

  نزدی خدا بشوم، چه برسد که بفهمم که ذات من از ذات خداوند است!  

  آفرین!  آقای شهبازی:

و این فرمایش شما، توضیح واقعاً استادانۀ شما، مرا بیدار کرد. جناب آقای شهبازی، من با مذاهب    آقای بیننده:

قول دردآور شد، زمان که فهمیدم نبایست به مذاهب و  به   بودم و این مورد برای من خیل  [قطع صدا]ها و این

که با فرمایشات شما از خدا خواستم که مرا  ها خودم را گرفتار کنم. من متأسفانه گرفتار شده بودم تا ایناین

عضای طوری که در حضور صد نفر، ی از ابرهاند. و این رهایی بسیار آسان، بسیار روان برای من اتفاق افتاد، به

قول خشمم  زور برده بودند مرا عضو هیئتشان شده بودم، ناخودآگاه آبرویی از من برد! اولش بسیار به مسجد به 

ای فرمایش شما یادم آمد که  قول معروف از خودم دفاع کنم، ی لحظه گرفت و ناراحت شدم، خواستم که به

قول چراغ یل از مسائل در زندگ من به فرمودید فضاگشایی کنم. آن فضاگشایی نعمت بزرگ بود که من خ

  شد برای من.  

شوید، آن را  تان وصل م کنید شما به همان جنسیت اصلآفرین، آفرین! وقت فضاگشایی م   آقای شهبازی: 

 کنید. دوباره قطع شد تجربه م ر، دوستمان از اردبیل تلفنشان قطع شد.  خندند] [مخب قطع شد دی ،  
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  شهبازی  سخنان آقای  ‐٣٣

 ی چه کار خوبی کردند! و وقت جایی به ما توهین م  ندارد جواب بدهیم و شما فکر نکنید مردم شود لزوم

آن  نشسته که  هیچجا  هیچ اند  نم کدام  اینچیزی  و  م فهمند  همه  نه!  شما فضاگشایی کنید،  ها،  اگر  و  فهمند 

  شود. بسا نه! حتماً صد درصد به نفع شما تمام مبسا، چه چه 

 چه مردم م حرف فهمند که ی جوری گفته م به حساب شما نم شود یعن نویسند آن را. ما فکر م  کنیم ی

بسا برگردد به خودشان.  اند و تمام شد و رفت، نه! چه در جمع ی چیز بدی به ما گفت همه به حسابمان نوشته

ها هم همین گفت که «آمد امتحاناتِ قضا»  کنید؟ شما فضا را باز کنید. اینبشویم. توجه م   تربسا ما بزرگ چه 

  همین است دیر. 

  مدت بر نذرِ خود بودش وفا  
  تا درآمد امتحاناتِ قضا  

    )١۶٣٧(مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

آید بالا چیزها،  جوشد م صورت دی است میا به   رودور م رود، آن ور م که دل ما مثل پرِ کاه است، ه این این

  گوید:که هر لحظه پیغام از زندگ به ما برسد، م این

 حاضر باش در خود، ای فت لی  
  تا به خانه او بیابد مر تو را 

  ) ١۶۴٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

  مرد، جوان فَت: جوان 
  

  فرستد بیرید «لی حاضر باش در خود ای فت». گ، خداوند، م همیشه حاضر هستید، پیغام که زند 

  خانه این تنَ ای جوان هست مهمان
  هر صباح ضیفِ نو آید دوان 

  ) ٣۶۴۴(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 م از زندگ پیغام مسافرخانه هستیم هر لحظه ی آید.ما مثل ی  

 حاضر باش در خود، ای فت لی  
  بیابد مر تو را  تا به خانه او

  ) ١۶۴٣(مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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  مرد، جوان فَت: جوان 
  

  در خودت حاضر باش تا آن پیغام تو را پیدا کند. تا خداوند تو را پیدا کند پیغام را بدهد.

  ورنه خلْعت را برد او بازپس 
  کس هیچ  که نیابیدم به خانه

  ) ١۶۴۴بیت (مولوی، مثنوی، دفتر ششم، 

  دهند، مجازاً هدیه ای که خانوادۀ داماد به عروس یا خانوادۀ او هدیه م خلْعت: لباس یا پارچه 
  

م را  تحفه  این  را،  پرداین هدیه  باز  اکنون  باز پس «که هم  دوباره  توجه    برد  نباشیم.  مواظب  اگر  در عدم» 

 کنید؟ م  

  هین مو کین ماندْ اندر گردنم
  اکنون باز پرد در عدم  که هم

  ) ٣۶۴۵(مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 را پیدا نم را پیدا نکرد. بیشتر اوقات در خانۀ شما کس در خانه کس پرد به عدم. شما  کند، درنتیجه دوباره م

  ستید که فضا باز کنید. همیشه حاضر ه

  اجازه بدهید این آخرین تلفن را هم بیرم. 
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  خانم زهرا از خوانسار با سخنان آقای شهبازی   ‐٣۴

  پرس آقای شهبازی و خانم زهرا] [سلام و احوال 

است، بعد از این خداحافظ خواهم کرد.    اششما آخرین تلفن ما هستید. دوستان این دیر آخری   آقای شهبازی: 

 زنید؟  بفرمایید از کجا زنگ م  

  گیرم. بله، ممنونم. زهرا هستم از خوانسار تماس م خانم زهرا:

  زهرا خانم، حالتان خوب است؟  آقای شهبازی:

  شما خوب هستید استاد جان؟  خیل ممنون. سلامت باشید.   خانم زهرا:

  بفرمایید. من هم بله، خوب.  آقای شهبازی:

خدا را شر. بله ی متن داشتم. البته ی شعر کوتاه با ابیات مثنوی کنار هم چیده بودم اگر اجازه    خانم زهرا: 

  بدهید بخوانم.

  ، بله، بله! بله  آقای شهبازی:

  تان. با اجازه  خانم زهرا:

  ست وی را این سخن بهر این گفته
  که منَت را برشن ای بوالحسن 

  
  اَنْصتُوا پند بزرگان است یقین 
  اَنصْتُوا کن قوت جان را ببین 

  
  گر تو را قبض بیاید در کمین 

  ست، حیلۀ دیو لَعینبانگِ حیله
  

  پس تو باید بسط آری در میان 
  تا در آن بسط هم بجویی تو امان 
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  گر ز جان و دل تو کردی عزم دین 
  از درونت هم بیاید شمسِ دین  

  
  هشیار باش و تو بدان این زمان 

  دیو آید که بوید با تو آن 
  

  که مرو زآن سو، بیندیش ای غوی 
  که اسیر رنج و درویش شوی 

  
  اتفاقاً او زند بانگ غلط

  کست یابد، سرت را هم خورد  بی
  

  حال بِشنُو این سخن از من پسر
  گر هم خواه سلامت از ضرر 

  
  گوش جانت را به درویشان سپر

  ای چشم از کریمان وانَبرلحظه
  

  چون نداری کاری جز کارِ دین 
  کارِ دین کن، نَنْگرم یعن همین 

  
  کارِ دین یعن که تو زنده شوی 

  یاد آری تو اَلَست و سوی اصل خود روی
  

  از طریق این کتاب و رشِ نور 
  ست حق رازِ آن گنج حضور گفته
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  گنج را تو از درون خود بِجو 
  ها و ز بو را ز رنگ  تو مجو آن

  (خانم زهرا) 

  تمام شد استاد جان. 

  چقدر عال بود! این شعر را خودتان گفتید، نه؟  آقای شهبازی:

بله، من همین چند روز اخیر این شعر را به کم مثنوی، شعرهای مثنوی، شعرهایی که تا حالا در    خانم زهرا: 

  ها را کنار هم چیدم و جسارت کردم البته. برنامه شنیده بودم و حفظ کرده بودم، این 

  توانم بپرسم چند سالتان است؟ آفرین زهرا خانم! آفرین، آفرین! شما م  آقای شهبازی:

  من بیست و دو سالم است.   خانم زهرا:

  بیست و دو سال. بله معلوم است جوان هستید. خیل زیبا بود.  آقای شهبازی:

بالاخره خواست    بله، متشرم. ممنونم استاد. البته خیل سع کردم در این چند هفته تماس بیرم که   خانم زهرا:

  خواهم از شما و دوستان. عذر م  خداوند نبوده و نشد، دیر الآن شد گرفت و ی کم هم استرس داشتم،

  خواهید بویید؟ خیل زیبا، خیل خوب بود، خیل خوب بود، آفرین! چیز دیری م  آقای شهبازی:

که واقعاً ما پیشرفت کردیم. خیل واقعاً  کنم از شما استاد گرام و اینمتشرم. نه خیل تشر م   خانم زهرا:

 ی بهسری باورهایی که تواصلا تو در ما نهفته بود الآن حس م کنم دارد از بین م کنیم هر  رود. شناسایی م

  کنیم. های جدید شناسایی م هفته با برنامه 

  ! آفرین آقای شهبازی:

زدند من  طور که حرف م به آن حرف زدند، همان بارگ» که دوستان امشب خیل راجع این «سیل   خانم زهرا: 

را در خودم شناسایی م با ذهن عمل م این  اعضای  کنم، چه نسبت کردم که هر وقت  به همسرم باشد، چه 

دوست دارم که با کم این ابیات و برنامه  کنم و خیل  ها رفتار م بارگ با آن ام باشد دقیقاً با سیلخانواده

 را از خودم کاسته کنم، کم کنم. ان این سیل ه.بارگشاءال  

بینید؟ شما که جوان هستید از چه طریق  آفرین. آفرین، آفرین! شما از چه طریق برنامه را م   آقای شهبازی:

 بینید برنامه را؟  م  

  قطع شد.  خواهم. ی لحظه صدایتانعذر م  خانم زهرا:
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  ) کردید؟  download) را دانلود (appبینید؟ اَپ ( گویم از چه طریق برنامه را م م  آقای شهبازی:

  ) کنیم ول درصدد آن هستیم حتماً. downloadاز طریق ماهواره. متاسفانه هنوز نشده که دانلود ( خانم زهرا:

  رید؟ گیآفرین! از طریق ماهواره هر سه کانال را م آقای شهبازی:

زهرا: م   خانم  را  کانالش  همین دوتا  روز همسرم که    گیرد.  آن  اتفاقاً  جدید.  هم   ی و  را  سابق  گنج حضور 

کنم. روی  است فکر م   ٢کرد که پیدا کند، گفت که پیدا کردم گنج حضورِ  های ماهواره را بالا پایین م کانال 

  ) هست. Yahsatیاهست (

  است:  ١ات را بدهید به، این اطلاعات که روی صفحه است، این مال بله، بله! اگر اطلاع آقای شهبازی:

  در ماهواره یاهست  ١کانال گنج حضور  

Frequency: 11766 

Symbol Rate: 27500 

FEC: Auto 

Pol: Vertical 

 است:  ٢این ی  

  در ماهواره یاهست  ٢کانال گنج حضور  

Frequency: 12073 

Symbol Rate: 27500 

FEC: Auto 

Pol: Vertical 

 است (   ٢کند، پاک کنید دوباره اطلاعات را بدهید. این گنج حضور  اگر دیدید کار نمGanjehozour 2 اگر تلفن (

  هست:  ٣دارید عکسش را بیرید، این 

  در ماهواره یاهست  ٣  کانال گنج حضور

Frequency: 11958 
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Symbol Rate: 27500 

FEC: Auto 

Pol: Vertical 

  هست: این ی دو 

  در ماهواره یاهست  ٢کانال گنج حضور  

Frequency: 12073 

Symbol Rate: 27500 

FEC: Auto  

Pol: Vertical 

 دادید کار نکرده، دوباره بدهید و م این اطلاعات را دوباره بدهید. شاید قبلا کند. الآن بیشتر  بینید که کار م

گیرد. تصویر عال  را دارند. خیل هم خوب م   ٣و    ٢و    ١لآن  مند بودند اهایی که علاقهمردم توانستند بیرند. آن 

  است.

  بله، چشم حتماً.  خانم زهرا:

  ممنونم. زحمت کشیدید.  آقای شهبازی:

  [خداحافظ آقای شهبازی و خانم زهرا] 

  �💠💠�پایان بخش چهارم�💠💠�

 


